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 سرآغاز
 

كارل ماركس پیشوای پرولتاریای جهان، فلسفه علمی اش را با دو خصلت عملی و طبقاتی از فلاسفه دیگر متمایز ساخت. این علم 

ها تدوین شده است، به این خاطر ارزیابی تمام  پدیده ها در پرتو این علم  ا نه كه برای تغییر آنصرف برای تفسیر و بیان پدیده ه

طبقاتی بوده و معتقد است كه هیچ چیزی در جهان غیر طبقاتی نیست. انقلاب كه سرنگونی یک طبقه و جانشینی طبقۀ دیگر به جای 

رسد كه پیشاهنگان انقلاب میان دوست و دشمن مرزكشی واقعی  زی میآنست، بدون یک حركت عملی ناممکن بوده و زمانی به پیرو

 باشد.  انقلاب پرولتاریایی ناممکن می نمایند و این فقط با ارزیابی طبقاتی میسر شده، در غیر آن به سر رساندن

را گسترش داده، نیروی این طبقات شامل دوستان، دشمنان و نیروهای بین البینی اند. كمونیست ها بعد از تشخیص، نیروی خودی 

ای  نمایند. لذا برای گام عملی این پراتیک، ضرورت به تحلیل طبقات عمیق جامعه بینابینی را جلب و دشمن را به اعلی درجه تجرید می

ز ها اند، انقلاب ا توان تشخیص كرد كه دوستان و دشمنان طبقاتی شان كی كنند، داشته و روی این تحلیل می كه در آن انقلاب می

 گردد و مرحلۀ انقلاب چیست.  كجا آغاز می

سازمان انقلابی افغانستان كه یک سازمان ماركسیستی و معتقد به انقلاب جهانی پرولتری است و این انقلاب را بنابر تحلیل مشخص 

یوند بزند، لذا ضرورت چنین از اوضاع مشخص ابتدا باید در افغانستان پیروزمندانه به سر برساند و بعد با انقلاب پرولتاریایی جهانی پ

توان قدمی درین راه گذاشت. از نظر تاریخی یکی از مشکلات اساسی  تحلیلی را جداً احساس كرده و معتقد است كه بدون آن نمی

ین جنبش انقلابی افغانستان این بوده كه هیچ یک از سازمان ها و تشکلات وابسته به این جنبش تا حال قادر به چنین تحلیلی نشده، ا

ها بدبختانه خود را فقط به تحلیل طبقات جامعه چین مقید دانسته و آن را برای انقلاب دموكراتیک نوین و سوسیالستی در  سازمان

هایی كه میان این دو جامعه )چین و افغانستان( وجود  افغانستان بسنده دانسته اند. درحالیکه چنین الگوبرداری میمون واری با تمام تفاوت

پرداختند. گرچه  ها وجود دارد( باید به تحلیل طبقات جامعه خود می های كلی نیز میان آن ا تمام ضرورت مطالعۀ آن )شباهتداشته و ب

داری در افغانستان، كتاب با ارزشی است  كه سازمان سرخا آن را نوشت و در دسترس جنبش انقلابی  سیر تاریخی رشد سرمایه

ای هرگز نیاز ارزیابی طبقاتی امروز جامعۀ ما را  داند كه چنان نوشته آگاه به سادگی این را می افغانستان قرار داد، اما هر كمونیست

شماره سوم را به این « به پیش»تواند و به این خاطر سازمان انقلابی افغانستان تصمیم گرفت تا به ادامۀ كار تیوریکش،  برآورده نمی

های دهات و تغییر  ها، ورشکستگی ها، مهاجرت دقیق طبقاتی جامعۀ ما با جابیجاییدانیم ارزیابی  موضوع اختصاص دهد. با اینکه می

تواند درین عرصه  سال، كار مشکلی خواهد بود، اما باور داریم كه با تمام كمبودها، این نوشته می 30در وضعیت طبقاتی شهرها درین 

گذارند و یا شرمیده  چپی كه یا بر آستان تروتسکیزم سر می ها و تشکلات گام مهمی به جلو تلقی گردد. با اینکه برخی از سازمان

داری ارزیابی كرده و مرحلۀ انقلاب را  دارند، جامعۀ افغانستان را سرمایه هایی از آن را در نهاد خود حمل می شرمیده، رگه

نیمه فیودالی است و هنوز برای رسیدن به  دانند، اما سازمان انقلابی افغانستان به این باور است كه جامعۀ ما مستعمره و سوسیالیستی می

داند كه جامعۀ ما مثل  داری باید فاصله و زمان بسیاری را طی كند، هر آن كه ادعای ماركسیست، لنینیست بودن را دارد، می سرمایه

ران سرمایه بگذارد. این هم ای درنگ  نداشته، پیوسته تلاش دارد تا سد نیمه فیودالی كنونی را عبور و پا به دو سایر جوامع بشری لحظه

ای از مقابله با ورود  برای هر انقلابی آگاهی روشن است  كه در شرایط كنونی فرهنگ فیودالی  بر جامعۀ ما چنان سایه افکنده كه لحظه

فوذ به داخل های بیرونی در حال  ن داری و یا به وسیلۀ سرمایه داری كه یا به صورت طبیعی با ابزار سرمایه فرهنگ و روند سرمایه

ورزد. این مقابله با فرهنگ فیودالیته، سنت ها و باورهای قبیلوی، احکام دینی و مذهبی، دانش ستیزی، زن  كشور ما است، درنگ نمی

ستیزی، مبارزه در برابر دموكراسی لیبرال و نهادهای جامعه مدنی بورژوایی و دهها مورد دیگر به خشونتبارترین شکلی صورت میگیرد و 

سازی،  مکتب ویرانی، به دار زنی ابزار نشراتی، حرام دانستن صدای موسیقی، حرام دانستن صدای كفش  ا گلوله و تفنگ با امارتیا ب

شود. درین جدال از یک طرف فرهنگ  گیری ریش و سنت و دهها مورد دیگر به پیش برده می زن، حلق و دست بریدن، اندازه



نماید كه در  های فرهنگی، تولیدی و خدمات همگانی تبارز می یابد، تلاش می در بخش بورژوازی كه بیشتر با مدافع متجاوزان

هماغوشی با برخی از ملاكان ارضی، رهبری جامعه، دولت و سرمایه را به دست گیرد و از جانب دیگر نیروهای فیودالی با حفظ 

فیودالی دین سالاری، زن ستیزی و ملیتی وضعیت حاضر را  نمایند( و روابط فرهنگ سنت گرایانه )آن را فرهنگ اصیل افغانی تبلیغ می

حفظ دارند و این جنگ تا زمانی كه یا مناسبات فیودالی به صورت موقت روند سرمایه داری را كند نماید و یا پیروزی كامل سرمایه 

 داری ادامه خواهد یافت.

دهد كه نیمه فیودالی اینجا نسبت به بسیاری از  می برخورد های مسلحانه و رشد بسیار بطی سرمایه داری در كشور ما نشان 

ها سود ببرد و با  كند، مخصوصاً كه درینجا دین و مذهب  بیشتر توانسته از ناآگاهی توده تر عمل می كشورهای جهان سخت جان

در تمام جهان فقط سومالیا  نوعی اختلاط و آمیزش دین با سنت، مناسبات فیودالی را سنگکی تر بسازد. علاوتاً افغانستان كشوریست كه

از آن فقیرتر است. حتی یک شهر در كشور ما هنوز  شباهت به شهرهای بورژوایی ندارد و دهات كشور با همان جو های قرون 

ای، محروم از برق، آب آشامیدنی صحی، تشناب صحی، فاقد شفاخانه و كلینک، محروم از معلم و مکتب  های پخسه وسطایی، خانه

در صد زنان و دختران حق بیرون شدن از خانه را نداشته، صلاحیت  90ارم حصۀ جوامع بورژوایی( وغیره قرار دارد. بیش از معیاری )هز

ازدواج و ابراز حرفی بر سرنوشت خود را ندارند و برای برداشتن چنین فرهنگ و مناسباتی فقط انقلاب دموكراتیک نوین و بالاخره 

داری نامید و خود را راحت ساخت. این  ای را سرمایه تواند، نه اینکه یکروزه چنین جامعه می انقلاب سوسیالیستی پاسخگو بوده

ارزیابی كوركورانه و دگماتیک جز اینکه انقلابیون را به تركستان ببرد واز وظایف اصلی انقلاب كه همانا راه محاصرۀ شهرها از طریق 

              تواند. دهات است، منحرف نماید، چیز دیگری بوده نمی

نیمه فیودالیست، اینک عزم و ارادۀ ارزیابی طبقاتی آن را  -سازمان ما با این باور استوار و خلل ناپذیر كه افغاستان  كشور مستعمره

نموده و معتقد است كه طبقات كارگر، دهقان، خرده بورژوازی، ملاک ارضی، بورژوازی ملی، بورژوازی كمپرادور این جامعه را 

هیچ یک از باشندگان آن ازین دایره طبقاتی خارج نیست. ما درینجا كوشش خواهیم كرد تا وضعیت و موقعیت اجتماعی و ساخته، 

ها را در انقلاب دموكراتیک نوین و انقلاب سوسیالیستی به  اقتصادی هر یک ازین طبقات را در میان جامعه و موقف  سیاسی آن

 ارزیابی بگیریم.       

گانۀ آن پرداخته،  نیمه فیودالی است، اینک به تحلیل طبقات شش –ر كه در شرایط كنونی جامعۀ افغانستان مستعمرهو ما با این باو

های زراعت )قبل از ارزیابی  كنیم. درین میان ابتدا به ارزیابی بخش بعد شرایط خاص تاریخی افغانستان و مرحلۀ انقلاب را ارزیابی می

رت )قبل از ارزیابی كارگران، بورژوازی كمپرادور و بورژوازی ملی( پرداخته و بعد طبقۀ خرده دهقانان و ملاكان( و صنعت و تجا

 پردازیم. كنیم و در آخر به بررسی چند نیروی اجتماعی می بورژوازی را ارزیابی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مناسبات فیودالی
 )دهقانان و زمینداران(

 

دگی و فیودالی، زندگی خود را از طریق زراعت و مالداری با ابزار عقب ماندۀ جامعۀ ما مثل سایر جوامع بشری در دوران كمون، بر

شدند، با رشد ابزار تولید در  ترین شکلی استثمار می داران به وحشیانه برد. در دوران بردگی كه برده ها توسط برده زراعی به پیش می

و فیودال؛ بردگان )غلام و مخصوصاً كنیز( به عنوان طبقۀ انتقالی تا درون جامعه بردگی و ورود مناسبات فیودالی با دو طبقۀ اصلی دهقان 

داری تا حدی از میان رفت و با این  ها در جامعۀ تپیک فیودالی ما وجود داشت، كه اولین بار با فرمان شاه امان الله مبنی بر لغو برده مدت

ده، آزادی خود را گرفتند. اما فروش دختران تا حدی همچنان های اشراف بیرون ش غلام و كنیز از خانه 700فرمان تنها در پایتخت، 

زدند و این فروش در  باقی ماند و مخصوصاً دهقانان فقیر برای زنده ماندن در ایام تنگدستی دست به فروش دختران شان می

داری  کن نیست با قواعد بردهها وجود داشت، اما فروش پسران كه دیگر مم های دوامدار زمینداران تا همین سال ها و قرضه خشکسالی

های تنظیمی، در زمان حاكمیت طالبان و  ، در درگیری1349زیر كنترول گرفته شود، تا حدی از میان رفته است. مردم در قحطی سال 

 ( نیز به خاطر فقر و نداشتن لقمه نانی دختران شان را سودا كردند.1386همین دو سال قبل )

ی؛ دهقانان، چوپانان و پیشه وران زندگی همگونی داشته، دهقانان با پرداخت بهره مالکانه برای با گذار دوران بردگی به فیودال

فیودالانی كه زمین و ابزار تولید را در اختیار داشتند، پرداخت مالیه برای دولت فیودالی، شركت جبری در بیگارهای فیودالان و دولت، 

شدند. اما ریفورم های  های فیودالی وغیره، به بدترین شکلی استثمار می جنگآذوقه رسانی در رباط های كثیر كشوری، شركت در 

وران و مالداران( را سبک ساخت و در آن مالیات جنسی به نقدی مبدل  شاه امان الله  كه ستم بر اكثریت ساكنان جامعه )دهقانان، پیشه

ها ملغا شد،  دید، آذوقه رسانی اجباری توسط دهقانان به رباطگشت، خریداری غله به وسیلۀ دهقانان و انتقال شان به قشله ها لغو گر

داری جمعاوری مالیه توسط فیودالان و واسطه بودن فیودالان میان مالیه دهندگان و مالیه گیران لغو گردید و این وظیفه مستقیماً به  اجاره

سوی دهقانان ممنوع قرار داده شد، سرشماری مال مواشی داران از  داری و پرداخت غله به قریه ماموران دولتی واگذار شد؛ تشکیل قریه

وران برداشته شد، تا حدی  های سنگین بازار بر پیشه آغاز و اخذ مالیه بدون سرشماری ملغا گردید، كار اجباری و بیگاری لغو و تکس

داری تا  زمینۀ احیای مناسبات سرمایه ستم بر دهقانان را كاهش داد و دست فیودالان در استبداد بر دهقانان مقداری كوتاه شد و لابد

ها قادر به شکستن كمر مناسبات فیودالی نشدند، اما بر پروسۀ  حدی مساعد گردید. به این خاطر باید گفت كه گرچه این ریفورم

 داری اثرگذار بود. بندی مناسبات سرمایه تضعیف روند آن و نطفه

ر مناسبات ارباب رعیتی كشور تا حدی دوباره حاكم گردید، دولت های با شکست ریفورم های شاه امان الله، وضعیت قبلی د 

« غم»اشراف بعدی با حوالۀ مالیات كمرشکن، دهقانان را به ستوه آورد و به این خاطر در برخی از مناطق كشور زارعان بر مالیه نام 

هایی كه شاه امان الله از كشورهای  نامند. اما فابریکه می« غم»نهادند كه در بسیاری از مناطق كشور تا حال مالیۀ زمین و مال مواشی را 

داری در درون جامعۀ فیودالی آغاز به  ای وارد و تعدادی بعد وارد گردیدند، آرام آرام مناسبات سرمایه اروپایی خریده  بود و عده

ن داده بود، اما در زمان امان الله خان تا خانه، خود را نشا خان با ورود ماشین شکل گرفتن كرد. با اینکه این نطفه در دوران شیرعلی

های تجارت و تولید دولتی و بخش خصوصی  خورشیدی در بخش  30و  20حدی پرورش یافت و بالنده گشت كه بعدها در دهۀ 

 ی مبدل گشت. دار نیمه سرمایه -كارگران افغانستان به عنوان طبقه عرض اندام نمودند و از آن به بعد افغانستان به كشور نیمه فیودالی

كنی  ها و زن ستیزی ها، به سختی جان رشد مناسبات سرمایه داری كه در درون فرهنگ قوام یافتۀ فیودالی با سنت ها، دین مداری

های كوچک فیودالی را در دهات در اختیار داشتند، به كندی پیش  كرد، در جنگ با فیودالانی كه هم بر قدرت بودند و هم دولت می

های مدنی؛ مقابله با  های گوناگونی كه بیشتر در مقابله با آزادی قدامی در جهت پا گرفتن فرهنگ بورژوایی با رویاروییرفت. هر ا می

رشد مکاتب و گسترش تحصیل، مخصوصاً تحصیل دختران؛ خفه نگهداشتن كوچکترین صدای مطبوعات آزاد، سركوب هر نوع 



تماعی رو به رو بود و درین میان ملاها كه كمتر منافع شان را در مناسبات گرایش برای تأسیس حزب و تشکلات دیگر سیاسی و اج

 خاستند.   دیدند، با شدیدترین لحن و فتواهایی به جنگ بر می جدید می

كردند. در  دهقان را  استثمار می 150هزار جریب زمین در اختیار داشتند. آنان سالانه تا  75تا  1000عموماً فیودالان بزرگ از 

نمودند و  كشی می زمین كه پیشه ورانی چون سلمان، نجار، آهنگر و جولا را نیز بهره الطوایفی خود نه تنها دهقانان بی اه ملوکپایگ

شد تا چنین تركیب اجتماعی در محل وجود نداشته باشد، از نظر شرعی نماز  این تمثیل تا حدی برای فیودالان مهم بود كه گفته می

كردند؛ بدون  تواند. این فیودالان افراد مسلحی در اختیار داشتند؛ شکست و بست مردم را خود می ه نمیجمعه در آنجا خوانده شد

توانست؛ كسی حق ازدواج فرزندان شان را بدون اجازۀ ملاک نداشت؛ كارهای دولت در  اجازۀ آنان كسی به دولت عریضه داده نمی

خود را داشتند، زندان و شکنجه « جمعی»ها نیز  رخی از آنان میان كوچیگرفت؛ ب محل باید به مشوره و حتی اجازۀ خان صورت می

توانست از حکم ارباب سركشی كند، كمر  شد؛ كسی نمی كردند و كشتن هر یک از افراد محل نیز برای خان مشکل تمام نمی می

ها  رار داشتند؛ ملک و میرآب به اجازۀ خانهای پارلمان در اختیار اینان ق شد؛ اكثر كرسی دهقانان زیر بار بیگارهای فرسایشی خم می

 كردند وغیره. شد؛ عموماً خوانین دارای چند زن و فرزند بودند و برای رفت و آمد بر زمین و یا شهر از اسب استفاده می گرفته می

خان فراهی، شدند، چون حاجی سلطان محمد  فیودالان مشهور در دوره هایی بعد از شاه امان الله كه توسط دولت حمایت می

سردار محمد علم خان سنجرانی نیمروزی، میرزمان خان كنری، حاجی امان الله خان نیمروزی، امین الله خان لوگری، حاجی شاه علم 

های آهن دره تخاری، حسن خان كاموی ننگرهاری وغیره كه هر كدام  ها، سید كیان، ایشان خان طاهری هراتی، مجددی، گیلانی

نمودند. این فیودالان با در  الطوایفی برای خود  داشتند؛ وضعیت طبقاتی آن دوران را به خوبی تمثیل می حکومت های كوچک ملوک

ها كه فیودالان از  های كوه دست داشتن زمین و ابزار تولید به چنین قدرتی رسیده بودند، اما در نقاطی از كشور، مخصوصاً در دامنه

های محلی  شان به میراث مانده، حکومت ها برای فاده از قدرت میراثی خانوادگی كه از نسلهای وسیعی برخوردار نبودند، با است زمین

شدند، مثلاً خیبرخان و اعظم خان در شینوار كه هر یک از بیست  فیودالی را در میان قبیله بر پا و نزد دولت مرجع حاكم قبیله شناخته می

هایی از سرحد به این  آمدند. در نقاطی از كشور حفظ بخش به حساب میجریب زمین اضافه نداشتند، اما به عنوان مرجع قدرت 

شد. این فیودالان درین بخش خط مرزی دست باز داشتند و دولت هم از سوی سرحد خود را مطمئن احساس  فیودالان سپرده می

 ه فراه به این كار گماشته شده بودند.    كرد. مثلاً سردار محمد علم خان در چاربرجک نیمروز و شهنواز خان بومدی در سرحد قلعه كا می

آوردند و شاه و صدراعظمان  ها را یگانه حامی خود به حساب می دولت اشرافی آن زمان كه بر فرق این سیستم قرار داشت، خان 

 هی نکنند. كوتا« خوانین»نمودند تا در كسب رضایت  كردند و كوشش می در سفرهایی كه به ولایات داشتند، با اینان ملاقات می

های دهقان باز مانده  كرد و دست شان را در هر جنایتی نسبت به توده با اینکه اشرافیت حاكم آن زمان به تمام فیودالان كمک می

ها در دربار از حمایت  شد. خوانین پشتون نسبت به غیر پشتون ای در میان شان تفاوت قایل می بود، اما از نظر ملیتی و مخصوصاً عشیره

ها و  ها، محمدزایی ها منزلت بالاتری داشتند. در میان درانی ها نسبت به غلجایی ها درانی ی برخوردار بودند. در میان پشتونبیشتر

شدند، مستمری خاص ماهوار درنظر گرفته  نامیده می« سردار»ها قدرت بیشتری داشتند و مخصوصاً برای محمدزایی ها كه  باركزایی

های شاهی بهترین املاک فیودالان دیگر به خوانین  ساختند. بر طبق فرمان ها می اردو را محمدزایی شده بود و عموماً جنرالا ن

های حاصلخیز  ها به شمال كوچانده شوند تا زمین گرفت تا برخی از پشتون های بسیاری صورت می گردید. تلاش باركزایی اهدا می

پشتون را به دربار آورده، ظاهراً زیر نظر و پرورش  حاكم، فرزندان خوانین غیراین منطقه به فیودالان این ملیت تعلق بگیرد. اشرافیت 

نمودند تا از یکسو از مخالفت احتمالی این خوانین با دربار جلوگیری  قرار داده، اما در اصل آنان را به طور یرغمل نزد خود حفظ می

نامیدند و همین ها بودند كه در زمان  های دربار می را غلام بچه كنند و از سوی دیگر به پرورش نسل جدید طبقۀ خود بپردازند. اینان

ای از آنان به وسیلۀ امیر اعدام شدند. این یرغمل گیری از یک طرف  حبیب الله خان بخش مهم مشروطیت اول را ساختند كه عده



 گذاشت. رقابت و كشمکش میان فیودالان و از سوی دیگر ترس دربار از آنان را به نمایش می

راندند و  فیودالان علاوه بر اینکه مورد حمایت دولت مركزی قرار داشتند؛ اسلحه و زندان نیز در اختیار داشتند، با زور حاكمیت می

در كنار آن از حمایت جدی دین و روحانیت نیز برخوردار بودند.  فیودالان با دادن غله، خانه و پول به ملاها زندگی آنان را تأمین 

این خاطر هیچ نشانی مبنی بر اینکه ملاها گاهی در ضدیت با حاكمیت فیودالان چیزی گفته و یا حركتی كرده باشند،  نمودند و به می

در دست نیست. برخی از روحانیون خود زمین و جایدادهای وسیعی داشتند و فیودالان مشهوری بودند، چون میاگل جان آقای تگاب، 

های گیلانی و  های آهن دره وغیره كه مخصوصاً خاندان لله مجددی، سید كیان، ایشانوجان آقای هلمند، پیر گیلانی، صبغت اړژ

ها به  های انگلیسی در رابطۀ نزدیکی قرار داشتند و از سوی امپریالیست چریدند و با امپریالیست مجددی همیشه در كنار قدرت می

های سهروردیه و  حاكم بود و طریقه« سیستم پیر مریدی»كشور گرفتند. در سطح كل  عنوان مزدوران سر به زیر مورد استفاده قرار می

شدند( در كابل از  قادریه در میان دهقانان و طبقه متوسط پیروان بسیاری داشتند. بعدها بابه جان )توسط خاد حمایت و تمویل می

كه مقر شان در هرات بود و به وسیلۀ ملا  «برادران»سرتاسر كشور، مخصوصاْ در میان افسران متقاعد پیروان بسیاری پیدا كرد.  مجموعۀ 

موسی كه از فراریان سنی ایران در هرات بود و بعد توسط عوامل ایران طی انفجاری به قتل رسید و جوانان خرده بورژوای افغان را 

 داد، عدۀ بسیاری را در غرب كشور به چنین دامی انداخته بود.   هدف قرار می

كردند و هر گناه آنان را نادیده گرفته، بعضی از فیودالان یکی از دختران خود را كه مثلاً  الان دفاع میملا ها عموماً از منافع فیود 

كردند. زمانی كه  بخشیدند و به اینگونه موقعیت خود را در میان ملاها بیشتر تثبیت می از چندمین زن ناخواه شان بود، به ملایی می

گرفتند و با زنان و كنیزان بسیاری در حرم  الطوایف چندین زن می لتی و فیودالان ملوکشاهان، شهزادگان و اراكین بلند پایه دو

زدند، ملاها با هزار توجیه این كار آنان را شرعی جلوه داده، از طرق گوناگونی  محشور بودند و به اعمال ضد دین و شریعت دست می

سرا سه صد زن رسمی و غیر رسمی داشت و بالاخره چنان در حرم فرو به حمایت از آنان برمیخاستند. امیر حبیب الله خان كه در حرم

شب و روز به ساختن شربت های تقویت جنسی برایش مصروف « داكتر الله جویای هندی»زد و  رفت كه روزها گذاری به دربار نمی

کبار هم بر او اعتراض نکردند و همه با بود. ملاها در برابر زنبارگی شاه خود را چپُ گرفته و در طول دوران طولانی سلطنت او حتی ی

نامیدند. اما وقتی شاه امان الله غازی مستمری این   می« ظل الله»خواندند و او را  برایش خطبه می« سراج الملت والدین»یکصدا به نام 

نگلیسی داشت، از جان و دل های جیره خوار را ملغا كرد، او را تکفیر كردند و بعد برای به قدرت رساندن نادرخان كه حمایت ا انگل

 پرداختند.  های مردم می تلاش نمودند. به اینصورت روحانیت و فیودالیزم یکی حافظ منافع دیگری بوده و متحدانه به استثمار توده

 را وضع« قانون مالیات مترقی»سرطان و اعلان جمهوری، داوود خان برای به اصطلاح شکستن كمر فیودالیزم،  26بعد از كودتای 

لیه نمود. بر طبق این قانون هر مقدار زمین زمیندار  كه از اصل مالیه دهی آن اضافه میشد، از او گرفته و با بلند رفتن سطح زمین، گراف ما

های اضافی و غصب شده را رها  خواست تا فیودالان بزرگ به رضایت خود زمین رفت و به این صورت داوود خان می هم بالا می

كردند، اما مالیات مترقی در عمل باعث استثمار  شکن فکر می ان تقسیم گردند . گرچه بسیاری، این قانون را فیودالكنند تا بر دهقان

هایی را كه بیشتر از آنچه در قباله داشتند )مخروبه، مازاد و غصب شده( رها  شد، چون با این قانون فیودالان فقط زمین بیشتر دهقانان می

خیز خود را حفظ كرده، برای رفع خسارۀ مالیات بلند، سهم دهقانان را از حاصل زمین كاهش داده و كردند و اصل زمین حاصل می

های مفرطی جریان  ها خشکسالی دادند، مخصوصاً كه در آن سال شدت استثمار دهقانان را با پرداخت بیشتر بهره مالکانه افزایش می

كردند. قانون مالیۀ مترقی با اینکه به قصد تضعیف فیودالان  كار به ایران فرار میداشت و دهقانان بسیاری بیکار شده و برای دستیابی به 

و در نهایت تضعیف حاكمیت شان در دهات و تقویت حکومت مركزی طرح گردید، اما در حمایت از زندگی دهقانان در آن چیزی 

خان گرفت. دولت مزدور خلقی با به قدرت رسیدن با ، مجال تطبیق مالیات مترقی را از داوود 1357ذكر نشده بود. كودتای هفت ثور 

را اعلان كرد. این برنامه هیچ شباهتی به اصلاحات ارضی كمونیستی « اصلاحات ارضی»عجلۀ كم نظیری در فرمان شماره هشت خود، 



ان خلقی با آنکه نداشت )اصلاحات ارضی رژیم خلقی به ارزیابی دقیقی نیاز دارد كه به جایش به آن خواهیم پرداخت( و مزدور

های رایج و تأثیرات عمیق دین در اذهان مردم  كوچکترین آگاهی از وضعیت دهقانان، ملاكان، زمین، حقابه، ابزار كار، معیشت و سنت

ای در هشت ماه این كار پیچیده را به اتمام رساندند. این اصلاحات توسط افرادی از اعضای حزب رهبری می  را بدانند، به طور مسخره

شناختند و نه از ماهیت فیودالیزم و چگونگی برخورد با آن كوچکترین شناختی نداشتند، این كارگزاران  د كه نه دهقان و زمین را میش

دادند كه در زندگی شان آهی نداشتند و معلوم نبود چگونه  مایه، زمین بدون آب، بدون تخم و ابزار كار را به دهقانانی تحویل می بی

ها را  ها خلقی كنند. تعیین حقابه از مشکلات دیگری بود كه حداقل راه حل آن سنجیده نشده بود و وقتی روس این زمین را كشت

را به دور « نابغۀ شرق»نه تنها اصلاحات ارضی مسخرۀ « مشی مصالحه ملی»ها را به قدرت رساندند، با  كاغذ تشناب كردند و پرچمی

داختند و برای یک یک خانان، سرداران و باداران تحفه و هدایای قیمتی دادند و بسیاری از انداختند، كه به تفقد و نوازش فیودالان پر

كردند. دهقانان بیچاره كه جبراً به قبولی قبالۀ پنج جریب زمین كشانده شده « جبهه ملی پدر وطن»آنان را با مشی مصالحه ملی، شامل 

را به آنان  تسلیم كردند و یا بعدتر به این كار  1358مخفیانه حاصل زمین سال بودند، یا در خفا عذر خود را به ملاكان ارضی بردند و 

و گسترش آن  1358دست زدند و بار دیگر به پای فیودالان خونخوار خم شدند. آنانی كه این كار را نکردند، با شروع جنگ در اواخر 

از سوی مجاهدین مجازات و حتی بعضی از « جنایتکاران»مشهور شده و چون « پنج جریبی»در بسیاری از نقاط كشور، به گناهکاران 

نوكر »ورزیدند به نام  دهقانانی كه از گرفتن زمین ابا میآنان كشته و بعضی مجبور به پرداخت دو برابر حاصل زمین همان سال شدند.

این صورت این اصلاحات ارضی مسخره  رسیدند و به زندانی و حتی به قتل می« انقلاب برگشت ناپذیر ثور»از سوی پیروان « امپریالیزم

نه تنها قادر به شکستن فیودالیزم نشد، كه در نهایت، دهقانان با خون شان تاوان بزرگی پرداختند و بالاخره موقعیت ملاكان محکمتر 

ا دو دسته به شده، زمینۀ قیامی مساعد گشت كه شریرترین ملاكان ارضی در رأس آن قرار گرفتند كه با شکست شوروی، افغانستان ر

باشند،  های مردم و پایگاه اساسی امپریالیزم می های امریکایی تسلیم نمودند و نشان دادند كه ملاكان، دشمنان خونی توده امپریالیست

 مستعمره باقی ماند. –ها  سیمای جامعۀ ما همچنان نیمه فیودالی  چیزی كه در نهایت با تمام این قربانی

ری در موقعیت فیودالان به وجود آورد. برخی از آنان با شركت در جنگ مسلحانه و یا مامور شدن در جنگ سی ساله تغییرات بسیا

های قوماندانان  های قومی و غنیمت قرار دادن زمین های شخصی و دولتی، تصاحب زمین اقلیت های جهادی با چپاول زمین تنظیم

ها موقعیت سیاسی و اجتماعی  نداران بزرگ در جریان این درگیریمغلوب، به گسترش ملک و جایداد شان پرداختند؛ برخی از زمی

داران به دهقانان زمیندار و یا كم زمین مبدل گشتند كه  های شان، میان فرزندان و میراث ای با تقسیم زمین شان را از دست داده و عده

ها به وجود آمد، در وضعیت زندگی و  ارضی یا خان در جایش به ارزیابی گرفته خواهند شد. موازی با تغییراتی كه در میان طبقۀ ملاک

 موقعیت طبقاتی دهقانان نیز تغییرات بسیاری رونما گردید كه با تشریح طبقۀ دهقان به دقت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

خت كه هزاران های مردم پردا حاكمیت جنایتکاران جهادی در تقابل با دولت مزدور دموكراتیک خلق، نه تنها به چور دارایی

داد. فهیم در كابل و شمال؛ پاینده خان  جریب زمین دولتی را چور كردند. این دوره به نحوی تسلط حاكمیت كامل فیودالی را نشان می

پل؛ دوستم و قوماندانان او در سرتاسر شمال؛ حاجی دین محمد، حاجی قدیر و حاجی ظاهر در ننگرهار؛ آقا محمد خان در  در سر

محمد نظیری در بامیان )دشت عیسی خان را چور كرد( حضرت علی در ننگرهار و لغمان )بخشی از دشت گمبیری را قلات؛ عوض 

الله گذر، حاجی نبی )برادر  چور كرد(، ضابط جلیل در فراه، احمد خان در غور؛ پیربخش گردیوال در غزنی؛ سیاف، ملاعزت، امان

ها قباله درست  های شهری و دشت های دولتی را تصاحب شده، برای آن وغیره، زمین خلیلی(، جنرال بسم الله و حاجی الماس در كابل

كردند. درین دوره زمینداران جدیدی در بسیاری از نقاط كشور به زور تفنگ و نیروی مسلحانه ظهور كردند و به تحکیم بیشتر مناسبات 

داری با  استحکام یافت و مبارزه بر ضد هر نوع مظاهر سرمایه فیودالی پرداختند. در زمان طالبان این وضعیت از نظر فرهنگی بیشتر

 قمچین و گلوله دنبال شد. اما بعد از اشغال كشور به وسیلۀ امریکایی ها و انگلیس ها، با اعلان دموكراسی، اقتصاد بازار و آزادی رسانه



دید و قوماندانان تنظیمی كه حال به زورمندان و ها، گرایش به طرف سرمایه گذاری و توجه به ابزارهای رشد سرمایه داری بیشتر گر

ملاكان دهات مبدل شده بودند، با هجوم به شهرها و سرمایه گذاری در بخش های مختلف بازار جدید، راه را برای گسترش مناسبات 

برای بخش زراعت های دولتی و خصوصی  به  وسیلۀ بانک 2007هایی كه تا سال  بورژوایی باز كردند و به این خاطر تمام قرضه

 گذارد.    داری در مناسبات زراعی را به نمایش می درصد بالا نرفت كه این خود عدم رشد سرمایه 0.7پرداخته شد، از 

الطوایفی سر برآورده، با  شهر و شهرک وجود دارد، اما تمامی این شهرها كه از درون مناسبات ملوک 449با اینکه در افغانستان 

های حداقل معیاری، سیستم فاضلاب،  داری همخوانی ندارد. این شهرها فاقد آب صحی، برق، جاده یهمعیارهای شهری سرما

دانی وغیره بوده؛ وقتی از بالا زمین وطن ما دیده شود، كمتر نقاطی به نام شهر به  پاركینگ، اشارۀ ترافیکی، میدان هوایی، میترو، زباله

داری  صد مساحت كل كشور را پوشش داده اند؛ به این خاطر تا هنوز مناسبات سرمایه رسد. این شهرها جمعاً كمتر از یک در نظر می

شهر دیگر را  444به صورت نیمه انکشاف یافته درین شهرها احیا نشده و جز شهرهای كابل، هرات، كندهار و مزار، جلال آباد، 

های بسیاری دارد؛ استفاده از  رهای دیگر كشور تفاوتتوان شباهتی به شهرهای امروز جهان داد. مناسبات در شهر كابل با شه نمی

درصد و  3درصد و در مزار  6درصد، در هرات  86در كابل  1387داری است، در سال  سیستم بانکی كه یکی از نمودهای مهم سرمایه

 درصد بوده است.  5در بقیه ولایات كشور فقط 

و برگشت برخی از دهقانان از آوارگی و متمکن شدن شان در شهرها تا با اینکه برخی از شهرها با ورشکستگی دهقانان در دهات 

حدی وارد مناسبات جدید شده و در تغییر فکر و فرهنگ شان اندک تأثیری داشته است، اما بیشتر آنان افکار دهاتی و سنت های 

باشد كه در آن  درگیر می در شهرها ها فیودالی را با خود به شهرها آورده و جنگ جدی میان این دو فرهنگ در بسیاری خانواده

خیزند.  داری به مخالفت بر می های تازه وارد میل دارند با همان فرهنگ قدیمی زندگی كنند و همیشه با مظاهر جدید سرمایه دهاتی

شوند. ریش  «آلوده»این دهاتیان پا گذارده به شهرها همیشه تشویش دارند كه مبادا پسران و مخصوصاً دختران شان با این فرهنگ 

كه به نظر شان جوانمرد و راستکار بوده، با هزار افسوس « قدیم»خورند؛ از مردم  غبطه می« قدیم»های  سفیدان دهاتی همیشه برای خوبی

اند، سواری اسب، مركب و شمشیر و سپر را با لذت « قدیم»گویند؛ دلبسته دهل و سرنای  را پخته می« قدیم»كنند؛ مال  حکایت می

پسندند و  نامند؛ فضای دودآلود و پر مشغلۀ شهرها را نمی می« فرهنگ اصیل افغانی»ها و روابط دهاتی را  كنند؛ سنت می خاصی قصه

حفظ « همین اكنون»كنند كه اگر احیای دوبارۀ گذشته ناممکن باشد، حداقل شرایط  كوبند و آرزو می بر هر پیشرفتی مهر كفر می

كنند. اما در عمل  ها تبلیغ می گان روشنفکر ایدیولوژی فیودالی با دهها تعریف و تمجید در رسانهگردد؛ این تفکر را برخی از نمایند

گردند؛  گردند؛ مساجد روز تا روز خالی می داری با خاک یکسان می بسیاری این امیدها، در گردباد تهاجم فرهنگ سرمایه

سازند؛ كمپیوتر و انترنت، رفت و آمد به خارج، تجارت لجام  ا میداری آشن های جمعی، جوانان را با فرهنگ پیشرفتۀ سرمایه رسانه

های غربی و دهها مورد دیگر بر  گسیخته با منطقه و جهان؛ سیستم های پیشرفتۀ مخابراتی و تماس آسان با تمام جهان؛ آموزش زبان

ی جز اینکه طالبان در برابر این فرهنگ دهند و راه برند كه برای شان مجال پافشردن نمی چنان یورش می« قدیم»سنگر دوستداران 

یورشی جدید، با گلوله بایستند و به آتش زدن مکتب و گلو بریدن معلم بپردازند و زن را در زیر هفت نقاب پنهان سازند، باقی نمی ماند 

وازی با چشمان برهنه دیده و به این خاطر باید افغانستان را جامعه نیمه فیودالی نامید كه در آن رویارویی فرهنگ فیودالی و بورژ

شود، كاملاً روشن است، چون بخت با بورژوازی خواهد بود، اما نه به آسانی  شود. اینکه درین مرحلۀ گذار، كی بر كی پیروز می می

 ایکه در كشورهای دیگر این بخت آن را به سرمنزل مقصود رسانده است. 

در صد آن  28ملیون نفر( و  18درصد آن ده نشین ) 72نفر است كه  ملیون 25دهد كه نفوس افغانستان  آخرین آمار نشان می

ملیون نفر( اند. این همه ده نشین و برخی از شهر نشینان كشور با رابطۀ زراعی زندگی كرده، زمیندار و دهقان اند. این 7شهرنشین )

شود.  ا روابط ارباب رعیتی زندگی و اداره میدهد كه جامعه افغانستان بیشتر یک جامعۀ دهقانی است كه ب محاسبه ابتدایی نشان می



های دهاتی پابند بوده، اكثریت شان بنا بر عدم رشد ابزار  بسیاری از افرادی كه در شهرها زندگی دارند، نیز تا حال به باورها و سنت

 داری از افکار گذشته نبریده اند. تولید و به میان نیامدن مناسبات سرمایه

های امپریالیستی به داخل كشور، پروسۀ  لۀ نیروهای امریکایی و توأم با آن اعلان بازار آزاد و هجوم كمپنیبا اشغال كشور به وسی 

داری نه از طریق تغییر زیربنای كشور به شکل دینامیکی، كه به صورت میکانیکی به راه افتاد. به این خاطر نه فرهنگ  احیای سرمایه

این روند همگامی نشان داد، لذا تلاش برای دستیابی به این شرایط، نوعی اقتصاد مافیایی پذیرش چنین دورانی و نه روان عمومی با 

 داری را بر افغانستان حاكم ساخت.  سرمایه

درصد آن  46درصد آن جنگل،  3درصد آن قابل كشت بوده،  12هزار كیلومتر مربع مساحت كل كشور،  650در شرایط كنونی از 

هکتار  5743858های قابل زرع در افغانستان را  مساحت كل زمین 2007دهد. آمار سال  ها تشکیل می درصد آن را كوه 39چراگاه و 

آید و به قرار  درصد عاید ناخالص ملی ازین طریق به دست می 50دهد كه طی دو سال گذشته تغییر جدی در آن رونما نشده،  نشان می

 ذیل، زیر كشت رفته است.

 وغیره: زمین های زیر كشت غله، كچالو
 زمین به هکتار نوعیت زرع شماره

 2252000 گندم آبی   1

 1395000 گندم للمی 2

 170000 برنج 3

 236000 جو 4

 12000 ارزن 5

 18158   زیره 6

 20000 كچالو 7

 3700 نی شکر   8

 2500 چغندر 9

 2300 زیتون 10

 294000 متباقی 11

 

 

 گیرد: در آن ها باغداری صورت می زمین هایی كه
 زمین به هکتار نوعیت باغ شماره

 12000 بادام 1

 2300 چهارمغز 2

 1200 ستروس 3

 7000 سیب 4

 350 ناک 5

 8000   زرد آلو 6

 1920 شفتالو 7

 5500 آلو بخارا 8

 5580 توت 9

 57600 انگور 10

 هکتار  4331858جمله  



 20000 هندوانه 11

 25000 خربوزه 12

 2700 انجیر 13

 8000 انار 14

 2862 متباقی 15

 

 

 زمین هایی كه در آن ها نباتات دانه دار زرع گردیده:
 زمین به هکتار نوعیت نبات دانه دار شماره

 40000 زغر 1

 6600 گل آفتاب پرست 2

 3000 كنجد 3

 35000 پنبه 4

 2000 شرشم 5

 4500 گیاهان طبی 6

 

 

 

 

 

 

 شود. جریب می 28719290ها  جریب است، جمع این زمین 5چون هر هکتار زمین مساوی به 

شوند. در برخی از نقاط كشور كه زمین در یک سال  استخدام میدهقانان در نقاط مختلف كشور نسبت به مساحت و عاید زمین 

كند و در جاهایی كه زمین به علت كمبود آب و  دهد، عموماً بر روی پنج جریب یک دهقان كار می دو و یا سه بار حاصل می

ای كه بعداً در مورد  كند. با محاسبه جریب زمین یک دهقان كار می 15دهد، بر روی  مشکلات دیگر در سالی یک بار حاصل می

دهقانان، باغبانان و چوپانان خواهیم داشت، به طور روشن واضح خواهد شد كه در حدود هشتاد درصد جامعه ما ازین طریق امرار معاش 

ها ها ستراتیژی محاصره شهر كنند و عمدتاً مردم ما زندگی دهقانی دارند، لذا نیروی اصلی انقلاب در دهات متمکن بوده و تا سال می

از طریق دهات به عنوان اساس مبارزه مسلحانۀ خلق جهت رهایی میهن و پیروزی انقلاب دموكراتیک نوین قرار گرفته و هرگونه 

های شهری برای پیروزی حزب پرولتاریا، جز آوانتوریزم خرده بورژوایی چیز دیگری نخواهد بود و این را هم نشان خواهیم داد كه  قیام

تحاد میان كارگر و دهقان در افغانستان وجود دارد، بنابرین پرولتاریای كشور ما روزی با بیرق ظفرنمون بر كاخ از طرق مختلف زمینۀ ا

 استبداد فیودالیزم و بورژوازی در وحدت با دهقانان و دیگر زحمتکشان، خواهد تاخت و پیروز خواهد شد. 

چون متر مربع، هکتار و یا ایکر ندارد. این پیمایش در كشور ما پیمایش زمین در افغانستان تا هنوز واحد متریک خاص و یکدستی  

هایی كه بسیار قوت دارد، عموماً  كند. در زمین گیرد )این تخمریز نیز نسبت به نوع زمین فرق می بیشتر از روی تخمریز صورت می

ه حاصل آن نیز كمتر است. مثلاً در شود ك های كمزور و كم آب تخم كمتر پاش داده می شود و در زمین تخم بیشتر پاش داده می

شود، در حالیکه در هرات، شمال و شمالی در هر جریب تا شش سیر و گاه بیشتر  فراه در هر جریب عموماً تا سه سیر هم تخم پاش می

ر، من، شاهی، كند. جریب، بسوه، دانگ، سی شود( و در هر ولایت، منطقه و حتی قریه این پیمایش فرق می از آن نیز تخم پاش داده می

 هکتار 160000جمله  

 هکتار 891000جمله     

 هکتار 168000 زیر كشت سبزی: ییجمله زمین ها

 هکتار 193000 زیر كشت تریاک: یجمله زمین های

 هکتار 5743858مجموعه  



قلبه، پای گاو، چنگل، قران، قدم، پتی، پایکال، رصد... معیارهای پیمایش زمین در وطن ماست. اما معیار رسمی و دولتی پیمایش زمین 

دهد كه تا رسیدن دهات  باشد. این  نشان می متر یا دو هزار متر مربع می 50در  40گردد، جریب است كه  كه از روی آن مالیه اخذ می

 داری( راه درازی در پیش دارد. های سرمایه ور به سیستم عصری پیمایش )یکی از نشانهكش

در دریاهای وطن ما كه گاه خروشان و گاه می خشکند )آمو، كنر، كابل، هلمند، مرغاب، هریرود، فراهرود، خاشرود، هاروت رود، 

ملیارد متر مکعب آن در داخل مورد  30یابد كه  ب آب جریان میملیارد متر مکع 80ها و دهها شیله و آبریز دیگر( سالانه  معاونین آن

های مزدور و فاسد افغانستان به ایران، پاكستان و آسیای میانه سرازیر  ملیارد دیگر به علت ناتوانی دولت 50گیرد و  استفاده قرار می

دالر است، بنابرین سالانه پنجاه ملیارد دالر آب  شود )قیمت بین المللی هر متر مکعب آب یک و نیم دالر امریکایی و در منطقه یک می

آباد، سروبی، نغلو، چک وردک، داله، كجکی،  السراج، پلخمری، خان مکند(. بندهای درونته، ماهیپر، جبل افغانستان را همسایگان می

ت مهار آب بسیار كمی دارند، لذا برداری نرسیده، قدر پلخمری، نهر سراج و سلما كه بر این دریاها اعمارشده و بعضی تا حال به بهره

خوانند و به این  یا طلب باران می« نماز استسقا»كنند تا ابری ببارد و گاهی هم سالی چند بار  درینجا هر ساله دهقانان دست دعا بلند می

واترپمپ نیز استفاده مانند. علاوه از آب دریا در افغانستان از كاریز و  صورت در هنگام كم بارشی، دهقانان از زرع للمی هم می

 شود و با توجه به مصرف تیل و پرزۀ واترپمپ، حاصل به دست آمده ازین زمین ها چندان قرین به صرفه نیست.  می

ها نهفته است،  هزار میگاوات برق را داشته و با اینکه چنین انرژی بزرگی در سینۀ این آب 30های افغانستان قدرت تولید  آب

امپریالیستی آن به خاطر تنویر شهر كابل و شهرهای دیگر این انرژی را از تاجکستان، ازبکستان، تركمنستان و دولت پوشالی و حامیان 

سازند. این استفاده زمانی میسر  كنند و به این صورت درجه مصرفی و وابستگی كشور را به بیرونیان بیشتر می ایران خریداری می

را به دست گیرد. در آن صورت مردم ما نه تنها از انرژی برق بی نیاز خواهند شد كه خواهد شد كه دولت دموكراتیک انقلابی قدرت 

توان صدور آن به همسایگان را هم پیدا خواهند كرد و بخشی از مصارف دولت انقلابی ازین طریق تأمین خواهد گشت. بگذریم ازینکه 

حدود ده هزار میگاوات  از انرژی زغال، تیل و گاز را نیز داشته و به كشور ما توان تولید بیش از ده هزار میگاوات برق از انرژی بادی و 

 هزار میگاوات برق وجود دارد. 60تا  50این صورت در سینۀ كشور ما توان تولید 

در صد غذای مردم افغانستان را نان گندم تشکیل  83سازد ) تولید غله، مخصوصاً گندم كه اصلی ترین تولید زراعی افغانستان را می

هایی كه بارندگی زیاد باشد، ظاهراً مصرف  شود(. این تولید در سال دهد، به این خاطر هر سه وقت غذا در افغانستان نان نامیده می می

درصد این تولید به اقلیت  60نامند، اما چون بیش از  سازد و مقامات ارتجاعی دولت آن را خود كفایی می عمومی مردم را برآورده می

گیرد، بنابرین  درصدی دهقانان و زحمتکشان دیگر تعلق می 80درصد به اكثریت  40ها و دهقانان زمیندار و كمتر از  در صدی خان 20

شوند. این گرسنگان باید  ای بوده كه در آن اكثریت مردم گرسنه افغانستان سیر و خودكفا نشان داده می این خودكفایی محاسبه كاذبانه

دهد كه  نشان می 1387آمار سال  –ر شاقۀ زنان، فرار به ایران و پاكستان، قرض گرفتن از ملاكاناز طرق مختلف )فروش دختران، كا

های مزدوری كه  باشند( زندگی بخور نمیر شان را به پیش ببرند. دولت های افغانستان تا دو هزار دالر قرضدار می درصد خانواده 63.9

ها و اربابان را بپوشانند.  ها و استثمار خان خواهند، اصل فقر توده كفایی می مدافع خوانین و زمینداران بزرگ اند، با اعلان خود

خود »با اینکه  بیش از پنج ملیون تن بود و مقامات دولت پوشالی و انجوهای مزدور، درین سال  2008تولیدات زراعی افغانستان در 

ب را نداشته، در مناطقی چون بادغیس و غور برگ درخت و علف بینیم كه برخی از دهقانان نان ش غله را اعلان كردند، اما می« كفایی

 خورند. می

ها و حتی صدها سال قبل  گیرد. نهرها و جوهایی كه ده زراعت افغانستان عموماً شکل بدوی داشته، جوكاری با بیل صورت می   

دایی و بدوی است. در بعضی مناطق به علت گیرد. حقابه و تقسیمات آب به شکل بسیار ابت حفر شده، همچنان مورد استفاده قرار می

شود، كشتکاران تا هنوز به وسایل پیشرفتۀ  های زراعی هر سه سال  و در بعضی جاها هر چهار سال یکبار كشت می نبود آب، زمین



با اینکه درین  های پیشرفته و لابراتوار محروم اند. گیرد واز كود، تخم زراعی دست نیافته، تداوی امراض زراعی به ندرت صورت می

ها نسبت به سی سال گذشته تا حدی در ابزار تولید تغییراتی رونما شده، اما باز هم ابزار جدید شکل مسلط بر تولید زراعی را اختیار  سال

نی با گردد كه هر سه در ارتباط ناگسست نکرده اند. زراعت در افغانستان عموماً در سه بخش )كشتکاری، مالداری و باغداری( منقسم می

یکدیگر قرار داشته، رشد و عدم رشد هر یکی بر دیگری تأثیر جدی دارد. كشتکاری شامل  گندم، جو، جواری، شالی، پنبه، لوبیا، 

های  ماش، رشقه، شبدر، خربوزه، تربوز، بادرنگ، كنجد، زغر، گندنه، پالک، پیاز، سیر، تریاک و كچالو بوده؛ باغداری به تولید میوه

انگور، انار، سیب، زردآلو، توت، چهارمغز، بادام، پسته، جلغوزه، مالته، عناب و انجیر، و مالداری بر تربیۀ گاو، بز،  خشک و تازه چون

باشد. دهقانان، باغبانان و چوپانان در شرایط مشابه طبقاتی زندگی  گوسفند، شتر، اسب، خر، قاطر، مرغ، فیلمرغ و مرغابی استوار می

 شوند.  كشی می ی بهرهدارند و با استثمار مشابه

ابزار زراعی افغانستان شامل قلبه، ماله، بیل، كلنگ، پلکش، كتمن یا كج بیل، كرن یا چبچور، شاخی، چپر، چغنه، چج، چغل،   

باشد. این ابزار عموماً در اختیار صاحبان زمین )ملاكان( و دهقانان مرفه  شالی پاک، جواز یا گینی، تراكتور، واترپمپ و تریشر می

ها( قراردارند. در بعضی از مناطق ابزار تولید متعلق به دهقانان بوده كه با استعمال آن، سهم دهقان از تولید را با ارباب، نصفه  )كولاک

سال به اینسو، مخصوصاً بعد از خروج  20شود. از  سازد. درین مناطق اگر دهقان ابزار نداشته باشد به ندرت برایش دهقانی پیدا می می

های شان برگشتند؛ تراكتور،  از افغانستان كه بسیاری از دهقانان و مالکان زمین یا از مهاجرت و یا از شهرها دوباره بر سر زمین ها روس

ها، تراكتور یکی از وسایل مهم نقلیه به  دو پال، سه پال، نه پال، جوچه كش، تریشر و بلدوزر نیز با خود آوردند. در دوران اشغال روس

شد. اكنون در  كه به انتقال اموال تجاری از ایران و پاكستان و هم انتقال مهاجران در برخی از مناطق از آن استفاده میآمد  حساب می

پردازند. درین مناطق  نقاط مختلف كشور تراكتورهای انگلیسی، روسی، رومانیایی، ایتالوی و بیلاروسی به قلبه و میده كردن غله می

درصد مردم از  30كنند، اما در نقاط مركزی، شرقی و جنوبی كمتر از  ور و نیمی از گاوآهن استفاده میحدود نیمی از مردم با تراكت

كند و قیمت آن بسیار بالاست، قیمت  گیرند. افغانستان كه تیل را از خارج وارد می تراكتور استفاده كرده، بیشتر گاو آهن را به كار می

افغانی( كه این مشکل یکی از عوامل مهم استفادۀ دهقانان از گاو  500ک ساعت كار تراكتور برد )اوسط ی كار تراكتور را نیز بالا می

درصد با گاو  50درصد مردم با تراكتور و كمتر از  50دهد كه در تمام افغانستان تا هنوز بیش از  ها نشان می باشد. ارزیابی آهن می

اراده تراكتور كار شخم زنی، میده كردن و باركشی را به پیش  27200تان دهد كه در افغانس كنند. آخرین آمار نشان می آهن كشت می

 برد. می

مهاجران بعد از برگشت از ایران و پاكستان در اثر كار نشدن كاریزها و خشکسالی و عوامل جنگ )طالبان اكثر كاریزهای شمالی    

انچ استفاده كنند. با وارد شدن  6و  4، 3، 2های  واترپمپهای زیرزمینی با  را با  سنگ و سمنت خشکاندند(، مجبور شدند كه از آب

شد و حاصل گندم، پول  های واترپمپ كه برای زارعان بسیار گران تمام می های برمه و ضرورت استفاده از تیل، مبلایل و پرزه دستگاه

و ارزگان كشت تریاک در كنار استفاده از كشید، به باغداری و زرع تریاک رو آوردند و امروز در فراه، هلمند، قندهار  مصرف را نمی

گیرد. در برخی از مناطق شمال، شمالی، جنوب و شرق كشور نیز با واترپمپ های چینی،  آب دریا، توسط واترپمپ صورت می

پردازند. در سطح كل كشور نسبت بود و یا نبود آب،  های شان می چکسلواكی، هندی و روسی در مواقع كم آبی به آبیاری زمین

 باشد.  كند و تعداد مجموعی واترپمپ در افغانستان از یک ملیون پایه بیشتر می تعداد واترپمپ فرق می

دار در  و مرتبه« پتی»ها به شکل  زمینداران كوچک تا حال تمایل دارند كه با گاوآهن قلبه كنند. در مناطق كوهستانی كه زمین 

 پردازند.  م ساخته، مردم با گاو آهن به شخم زنی و میده نمودن خرمن میها قرار دارند، زمینۀ كار تراكتور را ك نشیب كوه

برند، علاوتاً دهقانان میانه و مرفه در كنار ملاكان سالانه باید برای دولت  دهقانان با پرداخت بهره مالکانه سهم كمی از تولید می

و درگیری جریان داشته )دولت وطنفروش خلقی بر دهات به  مالیۀ زمین هم بپردازند. اما از سی سال به اینسو كه در افغانستان جنگ



كردند، طالبان درگیر جنگ بودند(، مالیۀ زمین و مالیه  الطوایف حکومت می ها به شکل ملوک زودی تسلطش را از دست داد، جهادی

اقتدار نشسته، در كنار اینکه  مواشی گرفته نشده است. در دوران اشغال جدید كه بیشتر ملاكان قدیم و نو به دوران رسیده بر تخت

ها عفو گردد، اما بسیاری از  مشکلات تخنیکی بسیاری وجود داشته، آنان هم تلاش نموده اند تا مالیۀ زمین و مواشی درین سال

دم و های مر دارند. درین چند سال كه اشغال، ناامنی، غصب برخی از زمین زورداران در مناطق تحت تسلط شان از مردم مالیه اخذ می

ها، رفتن برخی از  ها و نواده دولت به وسیلۀ جنگسالاران، مشخص نبودن حدود زمین در قباله، تقسیم زمین میان فرزندان و نواسه

ها صورت گرفته و به این شکل مالیۀ جدید ضرورت به ارزیابی جدید و نقشه و كادستر  های شهرها و قریه ها در زیر ساختمان زمین

های جعلی ساخته شده  های جعلی بسیاری به رویت این نقشه شه های قدیم دست خورده و تغییر كرده و قبالهجدید )بسیاری از نق

های قدیم چندان ممکن هم نبوده و به این صورت مالکان زمین درین هشت سال نیز از پرداخت مالیه  است( دارد. اخذ مالیه چون سال

 های نزدیک مالیه اخذ گردد.   ل بالا در سالرسد كه بنابر عوام معاف بوده اند و به نظر نمی

سازند، دهقانان نسبت به زحمتکشان  در كشورهای نیمه فیودالی كه دو طبقۀ دهقان و زمیندار سیمای اصلی جامعه را مشخص می

رهبری پرولتاریا، نیروی باشد و زیر  دیگر بیشتر به تولید نعمات مادی پرداخته و زندگی اكثر مردم در گرو كار دهقانان و تولید آنان می

 رویم. داری می سازند. اینک بعد از ارزیابی این دو طبقه، به سراغ مناسبات سرمایه اصلی انقلاب را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طبقۀ بزگر یا دهقان



 

ر برخی از شهرها كه گردد. د زمین تقسیم می محل اصلی زندگی و كار این طبقه دهات است كه به اقشار زمیندار، كم زمین و بی   

های زراعی از گسترش شهرها جان به سلامت برده، دهقانان بیشتر به باغداری و كشت سبزیجات  ها زمین تا هنوز در داخل و حومۀ آن

برند، اما در دهات دور دست كه امکان انتقال روزانۀ سبزی به شهر میسر نیست،  رو آورده و حاصل خود را برای فروش به شهرها می

  كارند. عان فقط برای مصرف خود سبزی میزار

ای كه تا هنوز جریان دارد و این روند تا حدی برای وطن ما منحصر  دهقانان در كشور ما زاییده دو روند طبقاتی و ملیتی اند، پروسه

ها بودند كه با تبدیل به  هداری سر بر آورده و این برد به فرد بوده است. نخست اینکه دهقانان مثل سایر كشورها از درون جامعه برده

مبدل گشتند و دوم اینکه برخی از باشندگان دهات « آزاد»سرف و یا دهقان وابسته به زمین، بالاخره از قید زمین آزاد شده و به دهقانان 

های  ا از كوهه های قبایل و تجاوز های ملیتی با از دست دادن زمین و ملک شان به دهقان مبدل گشتند. وقتی پشتون در اثر درگیری

های دیگر،  های ملیت سلیمان پایین آمدند، مستقیماً از دوران كمون وارد دورۀ فیودالی گشتند و در مناطق هموار به  غصب زمین

های هموار و حاصلخیز را در اختیار داشتند، پرداختند و بعد از تصرف، مردان ده را تسلیم و  ها كه در آن زمان زمین بخصوص تاجیک

های خاصی به این نام  نامند و حتی قلعه می« فارسی» و « زمین بی»ی  گماشتند. در مناطقی چون فراه و نیمروز، این دهقانان را به دهقان

ای ندارد، بسیاری از دهات  ها گوینده های هلمند كه اكنون زبان دری در آن ها و یا تاجیکی( معروف اند. در برخی دره )قلعه پارسی

دهد، این مناطق زمانی به دری زبانان تعلق داشته اند. در  گردند كه نشان می ری شده و تا حال به همان اسما یاد میگذا به زبان دری نام

كاری بر روی  نامند و علاوه بر دهقانی، كارهایی چون كندن یا غلام می« باری»نورستان، بخش خاصی از ساكنان غیر نورستانی را 

زمین اند، به عنوان دهقان و چوپان  هایی از كنر عموماً از گجرها كه اكثر شان بی ارند. در بخشچوب و خانه سازی چوبی را بر عهده د

كنند كه باید از مناطقی در پاكستان به افغانستان آواره شده باشند. در شمال كشور آوارگان ازبیک و تاجیک دوران تأسیس  استفاده می

تی اشتغال دارند و به این خاطر در افغانستان نسبت به هر جای دیگر مسئله دهقانان اتحاد شوروی اكنون به كارهای دهقانی و صنایع دس

كشند. در نقاط دیگر كشور نیز  ای، دو ستم ملیتی و طبقاتی را به شانه  می باشد و بیشتر از هر طبقه یک مسئله عمیق ملیتی نیز می

 دهقانان با همین دو پروسه شکل گرفته و شامل این طبقه شده اند.

  965000جریب زمین زیر كشت سبزی و  84000جریب زمین زیر كشت غله و دانه؛  25114290در شرایط كنونی كه در كشور ما 

جریب برای كشت غله و دانه، یک دهقان و برای هر پنج جریب برای كشت سبزی و  10رود و بر هر  جریب زیر كشت تریاک می

باشند. در صورتی  نفر می 2870000د، لذا تعداد مجموعی دهقانان در افغانستان گرد كشت تریاک، یک دهقان در سال استخدام می

ا كه این نیروی عظیم با باغبانان و چوپانان به حركت درآیند، هیچ نیرویی قادر به سد كردن راه آنان نخواهد شد )زنان این دهقانان نیز ب

گردد(.  نان در نبرد خلق و انقلاب دموكراتیک نوین این نیرو دو چند میشرایط طبقاتی دهقانی زندگی دارند و به این خاطر با بیداری ز

 توان گفت كه نیروی اصلی انقلاب دموكراتیک نوین در كشور ما دهقانان اند.     بنابرین به روشنی می

این طبقه كه به  ( در كمیت و كیفیت این طبقه تغییرات بسیاری رخ داده است. برخی از افراد1388تا  1357در سی سال گذشته )

های مختلفی آشنایی حاصل كرده و نسبت به محل زندگی و كار شان تغییر طبقه داده اند كه با  ایران و پاكستان آواره شده، با حرفه

ای از دهقانان در اثر ورشکستگی در دهات نیز به شهرها رو آورده به كارگر  برگشت، بخشی از آنان در شهرها متمکن شده اند. عده

های  های مسلح و حتی به ملاک ها به قوماندانان و سرگروپ ای از آنان در جریان جنگ بورژوا مبدل شده اند. عده و یا خرده ساده

شریر و مستبدی مبدل شده و تعدادی هم با چور و چپاول شهرها به دلالان و كمپرادوران تجاری و تولیدی تبدیل شده اند كه چون 

كند(. بخش بزرگی از  ی كه به ملاک و بورژوا مبدل شده شمار شان از ده هزار نفر تجاوز نمیكنند )آنان دشمنان خلق عمل می

ناراضیان این طبقه در اثر تجاوز امریکا بر سرزمین شان، به علت نبود حزب مقتدر زحمتکشان، در خدمت جریان مزدور و جاهل طالبان 

عدادی هم در اثر ورشکستگی و بیکاری به لومپنیزم رو آورده و از طرق كه كوچکترین برنامۀ خدمت به خلق ندارند، قرار گرفته و ت



آگاهانه در خدمت  ای هم به زرع تریاک رو آورده و نا خورند. عده دزدی، راهگیری، آدمکشی و اعمال غیر انسانی دیگر نان می

 داری قرار گرفته اند.   مافیای سرمایه

های افغانستان سالانه زیر  كنند. بیشترین زمین ماه سنبله سال بعد شب و روز كار میشوند و تا  دهقانان از ماه سنبله استخدام می

برند، عموماً سوم و یا چهارم حصۀ كل حاصل است. درین صورت  روند. سهمی كه دهقانان در آخر سال از حاصل می كشت گندم می

های اخیر بنابر محدود شدن ساحۀ  د. اما در سالشو تخم، مصرف قلبه، مصرف كود و مصرف میده كردن از سهم مالک پرداخته می

دهند كه درین صورت مصرف تخم، قلبه، كود و میده  های شان را به دهقانان به طور نصفه كاری می كشت، باداران یا اربابان، زمین

. در مورد جو و گردد شود و باقیماندۀ حاصل میان مالک و دهقان  به دو حصۀ مساوی تقسیم می كردن از وسط  حاصل داده می

شود. اما در باغداری سهم باغبان كمتر از آن است. دهقانان در طول نه ماه باید كارهای زیر را  جواری هم همین شیوه به كار گرفته می

 انجام دهند: 

ناطق این بته و خار زمین را زده، آن را آمادۀ كشت سازند. حشر جوكاری و یا جو كنی عموماً بر عهدۀ دهقان است و در اكثر م

گیرد و الی كه در اثر سیل و یا عوامل دیگری برای جو مشکلی پیش آید كه در آن صورت دهقانان  جوكاری سالی یکبار صورت می

باشد كه از سربند تا زمین چقدر فاصله  چند بار به جوكاری خواهند رفت. مقدار كار و روزهای حشر مربوط به درازی و خرابی جو می

كند. در بعضی جاها این جوها چنان طویل اند كه دهقانان برای چند شب با خود نان برده و شبانه  ت مختلف فرق میدارد و این در دها

شود  شود و بعد از آنکه مقداری خشک )وتر( شد، با گاو و یا تراكتور قلبه می خوابند. سپس زمین آب داده می بر همان جو می

باشد(؛ بعد زمین ماله شده و برای اینکه آبخور زمین تنظیم گردد،  وی بیشتر می)مصرف تراكتور نسبت به گردنی و یا گردن گا

شود، باید چند بار آب داده شود؛  برآید و كشت خشک می داده و تا زمانیکه خوشه می« خاک آب»گردد؛ پس از آن  بندی می پلوان

ثل گردن گاوی یا تراكتور برای دروگر از وسط گیرد )در بعضی نقاط كشور دروگری به عهدۀ دهقان نیست و م بعد درو صورت می

شود؛ خرمن به وسیلۀ گاو و یا تریشر میده شده، دهقان با  ها توسط دهقان خرمن می شود(؛ بعداً دسته حاصل، غله و یا پول نقد داده می

هقان كاه و دانۀ بادار را به سازد ودر آخر سهم مالک جدا و از دهقان جدا شده، د شاخی آن را باد و كاه و دانه را از هم جدا می

دار تر مانده، حق ملا،  سازد. در بسیاری از مناطق كشور كه مناسبات فیودالی ریشه اش انتقال و در كاهدان و كندو جابجا می خانه

آمده،  ای از فقرای ده به دور خرمن گرد شود. در جریان برداشت خرمن عده سلمان، آهنگر و میرآب نیز از حاصل مالک پرداخته می

نامند كه  ریزد كه این را در شمال كپسنگ، در مركز بیخ سنگ و در غرب كشور ده یک می ارباب مقدار گندم به دامن هر یک می

كنند.   گذارد. درین جا منافع ملا و ارباب با هم گره خورده، یکی از دیگری حمایت می عمق فقر و تیره روزی دهات را به نمایش می

دهد تا آن را آمادۀ كشت نماید و همان سال برای خود  ک زمین قسمتی از زمین مخروبه خود را به دهقان میدر بعضی مناطق، مال

سازند  نامند. مالکان با این شگرد از یکسو دهقان را مدیون خود می بکارد كه آنرا در بعضی جاها بُگری و در مناطق دیگر بُکریک می

 كنند.  مفت آباد می و از سوی دیگر زمین خود را با بازوان او،

گیرند تا بتوانند معیشت شان را تا برداشت محصول  بسیاری از دهقانان در آغاز سال از مالک به طور پیشکی گندم و یا پول نقد می

رسد كه دهقان باید در آخر سال  نامند( و این قرض گاه تا جایی می می« كفشی»سال روان تأمین نمایند )در بعضی جاها این قرض را 

سهم كامل حاصل خود را به ارباب بسپارد و برای ادامۀ زندگی سر همان خرمن، تعهد دهقانی سال بعدی ارباب را امضا كند و بار دیگر 

مانند. گاه این دهقانان با  گردد و دهقانان به صورت عمری در گرو مالک باقی می قرض بگیرد. گاهی این قرض سال به سال اضافه می

 گردند. در به پرداختن بخشی از قروض شان میفروش دختران خود قا

خوراک دهقانان عموماً از طرف صبح چای و نان گندم بوده، در برخی مناطق مخصوصاً در شرق، شیرچای و یا پنیر و نان جواری 

د رأس بز دارند، كنند. در جاهایی كه دهقانان علاوه بر كار زراعی به مالداری نیز مصروف اند و یا حداقل یک گاو و یا چن صرف می



خورند. در حالیکه اكثر دهقانان  ها از طرف صبح تلخان می توانند صبحانه شیر چای بخورند. دهقانان شمالی عموماً در زمستان می

درصد دهقانان با خوردن فقط نان خشک گندم با پیاز، جواری و یا جو سپری  80مناطق دیگر از چنین امکانی برخوردار نیستند. چاشت 

باشد. از طرف شب پیاوه، لوبیا، سبزی و كچالو كه  ها عموماً نان و دوغ غذای قابل دسترس برای دهقانان می د و در تابستانشو می

های  كنند، مثلاً در تابستان عموماً از سبزی ها در فصول مختلف سال فرق می رسانند. این خوراک عموماً ارزان اند، به مصرف می

رسانند؛ دهقانان در بامیان بیشتر كچالو  بادنجان سیاه را كه كشت رایج در تمام كشور است، به مصرف می وحشی استفاده كرده، بامیه و

پزند كه از مصرف نان گندم نیز جلوگیری می  كنند. دهقانان شمال كه بیشتر به برنج دسترسی دارند، عموماً شبانه برنج می مصرف می

توانند،  ها استفاده كرده نمی كنند. دهقانان از گوشت كمتر و گاه ماه نیر مصرف میهایی از كنر بیشتر پ شود، در نورستان و بخش

خرند.  توانند گوشت بخورند. اكثر دهقانان در عیدها برای خود و اعضای خانواده لباس می ها می ها و عروسی عموماً در خیرات

محروم اند. زنان دهاقین نیز به كارهای شاقه مصروف اند. گلیم بسیاری از دهقانان )جز جاهایی كه باغداری وجود دارد( از خوردن میوه 

پزی، جمعاوری میوه، نیش زدن در مزارع تریاک، خیشاوه سبزیجات،  چینی، تربیه مرغ، خدمت حیوانات، نان بافی، خوشه و قالین

باشد. دهقانانی كه  قان میهای زمینداران بزرگ از كارهای زنان ده جمعاوری چوب سوخت در مناطق كوهستانی و كار در خانه

كنند و به این خاطر زنان  های ثروتمندان به حیث نوكر كار می نزدیک به شهرهای بزرگ زندگی دارند، زنان و دختران شان در خانه

گان و یا باشند. اینکه برخی از روشنفکران و نویسند برند، جزء طبقه دهقان می دهقانان با كار، تولید، معیشت و سهمی كه از تولید می

، چیز دیگری را به نمایش «طبقه»برند، جز نادانی و عدم آگاهی  خود از  را به كار می« طبقه زن»های ارتجاعی، اصطلاح  رسانه

 گذارند.  نمی

به علت كار طاقت فرسای شباروزی و نگرفتن غذایی كه حداقل انرژی از دست رفتۀ دهقانان را مرفوع سازد، دهقانان پیری زودرس 

گردند، در جوانی چین و چروک در سیمای شان ظاهر شده، و همانگونه كه  ها مصاب می ، در سنین میانه به انواع مریضیداشته

گردند. كارگران در تولید هیچ سهمی  شوند، دهقانان با پرداخت بهره مالکانه استثمار می كارگران با تولید ارزش اضافی استثمار می

دانند و  باشد، به این خاطر دهقانان خود را با زمین، آب و سهمی از تولید شریک می د سهم دهقانان میندارند، در حالیکه برخی از تولی

دهند، لذا در مبارزه مثل  مالکی دارند. دهقانان در صورت شركت در قیام و مبارزه مسلحانه، این عاید را از دست می زندگی خرده

هایی در میان آنان وجود دارد و همیشه افراد این اقشار یکی به دیگری گذار  شربندیكارگران دموكراتیزم پیگیر نداشته، مخصوصاً كه ق

 گردند.  كنند و در آخر فقیرترین آنان موقف طبقاتی خود را از دست داده، به پرولتر مبدل می می

ها نفوذ دارند،  ن و تنظیمساله را به دوش كشیده و در مناطقی كه جنگسالارا 30های  دهقانان افغانستان تا حال بار اصلی جنگ

رانند، دهقانان به زور  بخشی از آنان در خدمت باندهای مسلح و چپاولگر جنگسالاران قرار دارند و در مناطقی كه طالبان حاكمیت می

فیای مواد كشند. در مناطق تریاكزا برخی از دهقانان به لشکر ما و رضا در خدمت آنان قرار گرفته اند و بار اصلی جنگ را بر دوش می

های ضد تجاوز روس كه بیشتر در دهات كشور متمركز بود،  شود. این دهقانان در جنگ مخدر مبدل شده و از آنان سوء استفاده می

بار اصلی جنگ را بر دوش كشیدند، كشته دادند و چپاول شدند و چون شرایط برای انقلابیون آماده نبود و همچنان اشتباهاتی در 

نجام دادند، لذا قادر به رهبری جنگ نشدند و كشور از اشغال یک امپریالیزم برآمده و به دامن امپریالیزم دیگر افتاد ارزیابی این جنگ ا

و اما قربانی اصلی را دهقانان دادند. دهقانان بزرگترین نیروی انقلاب دموكراتیک نوین در افغانستان اند و راه محاصره شهرها از طریق 

با هدایت و رهبری پرولتاریا گذاشته شده است. كار انقلابی میان دهقانان افغانستان بسیار كم صورت گرفته و تا های آنان  دهات بر شانه

باشند؛ برخی از آنان  هنوز اكثر آنان در تارهای دین و مذهب پیچیده و پیرو سنت و سرگذار مناسبات قبیله و فرهنگ منحط فیودالی می

 آورند و همیشه با جن و پری در جدال قرار دارند.  می جهت شفایابی به تعویذ  و تومار رو

آماده شدن شرایط عینی و ذهنی انقلاب با پیشرفت و عدم پیشرفت آگاهی این طبقه ارتباط دارد و بدون آن، طبقۀ كارگر از متحد 



 هد داشت. اصلی خود محروم بوده، هر نوع حركت كارگران در كشور برخورد چپروانه است كه جز شکست فرجامی نخوا

الطوایف نقش عمده و  های ملوک های قدرت پایتخت و جنگ دهقانان افغانستان به عنوان یک نیروی عظیم همیشه در جنگ

ها و در  ها را متحمل شده اند. دهقانان در سه جنگ علیه انگلیس اساسی داشته، بخش بزرگی از مصارف مادی و جانی این جنگ

ها در دست حاكمان فیودال قرار داشته،  ی را تشکیل داده بودند. اما چون رهبری تمام این جنگجنگ علیه تجاوز شوروی، نیروی اصل

هیچگاهی با شکست دشمن، منافع دهقانان مطرح نشده و گاه بدتر از گذشته به زندگی دوزخ آسایی دست یافته اند. دهقانان در آخر 

های محدودی زدند و در  وش فرزندان شان كرده بود، دست به قیامدهه پنجاه خورشیدی كه فقر و خشکسالی آنان را مجبور به فر

های دولتی و اربابان حمله بردند، اما چون درین سالها و  در زمان تجاوز اتحاد شوروی حزب انقلابی نیرومندی  بعضی از مناطق بر گدام

كرد، ثمرۀ این همه خون به پای  گر رهنمون میوجود نداشت كه این طبقه را به سوی اهداف انقلابی و سرنگونی طبقات حاكم استثمار

ها و تجاوزهای  ها، تلفات، خیانت ها در سه دهۀ گذشته كه دهقانان با مهاجرت، درگیری شد. با تمام این استثمارگران ریخته می

ها با  چون درین سالامپریالیستی دست به گریبان بوده، تا حدی از آگاهی برخوردار شده، نسبت به گذشته تشکل پذیرتر شده اند و 

جنگ و تفنگ آشنایی كامل به هم رسانده، لذا بی هیچ مشکلی آمادۀ نبرد مسلحانه بوده، در صورتیکه انقلابیون بتوانند از نظر ذهنی 

سازند،  های حزب خود را در میان این طبقه گسترش دهند و آنان را با رهبری پرولتاریا آشنا خود را در میان دهقانان مطرح سازند و پایه

مطمئناً شاهد پیروزی را در آغوش خواهند كشید. همین اكنون دهقانان در جنگ طالبان با نیروهای خارجی و دولت پوشالی بار اصلی 

كشند و این جریان تاریک اندیش و ضد انقلابی از عدم آگاهی و تسلط مناسبات سنتی و عقاید دینی بزگران و  جنگ را به شانه می

سازند. در كنار  ها را در كشور ما هموار می برند و با ارتکاب جنایات، فقط راه استقرار دایمی امپریالیست ان سود مینیروی عظیم دهقان

و در سوء استفادۀ جنایتکارانۀ طالبان از دهقانان، جنگسالاران نیز با سوء استفاده از روابط قومی، سمتی، مذهبی و زبانی از آنان سود برده 

آرایند. تا زمانیکه این طبقۀ عظیم به آگاهی لازم نرسد، ممکن نیست ازین  رهای شان را با نیروی دهقانان میهای قدرت، لشک جنگ

 ها جلوگیری به عمل آورد.        سوء استفاده

ین گانه وجود دارد. ا برند، اقشار سه میان دهقانان نسبت مقدار ملکیت و عدم ملکیت بر زمین و سهمی كه سالانه از تولید می  

تقسیم و قشربندی با اینکه به طور كلی در تمام كشور قابل تطبیق است، اما افراد وابسته به این قشرها و سطح تملک آنان نسبت به مناطق 

كنیم. قابل ذكر است كه  باشد. به این خاطر درینجا چند قریه را از چند نقطۀ كشور به طور نمونه ارزیابی می مختلف كشور متفاوت می

ولسوالی « شادخان»ق مختلف كشور نسبت به سود حاصله از مساحت معین زمین، قشربندی دهقانان تفاوت دارد. مثلاً در قریۀ در مناط

خیوه به خاطر آب فراوان و نزدیک بودن به مركز فروش شهر جلال آباد و دو بار كشت در سال، مقدار زمینی كه برای یک دهقان سود 

آورد. مثلاً در  در فراه می« روكن»در بامیان و یا قریۀ « بید مشکین»زمینی است كه همانقدر سود در قریۀ آورد، خیلی بیشتر از مقدار  می

توان دهقان مرفه نامید.  فراه عموماً دهقانان میانه حال بیشتر از پنج جریب زمین دارند، در حالیکه دهقانان خیوه را با این مقدار زمین می

باشد. درینجا قشربندی چهار قریه را از شمال،  بر سطح تولید زمین در تمام دهات كشور یکسان نمی لذا این قشربندی از نظر ملکیت

ایم، تا از روی آن بتوان وضعیت عمومی این قشربندی را تا حدی در سطح كل  مركز، شرق و غرب كشور به طور نمونه انتخاب كرده

 كشور به تحلیل گرفت.
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باشند. این ده از  فامیل به ایران مهاجر می 18فامیل زندگی دارند كه  90این قریه كه در منطقۀ مركزی كشور قرار دارد، در آن 

اش بازاری ندارد. به این خاطر كشت سبزیجات كه برای زارعانِ بازمینِ كم،  مركز بامیان فاصلۀ بسیار دارد و برای تولیدات زراعی

دهیم. درین قریه  ودآور است، درین قریه سودآور نیست. پیمایش سطح زمین زیر كشت به سیر بوده، لذا واحد را درینجا سیر قرار میس

نفر  2سیر،  50سیر، یک نفر  60سیر، سه نفر  70سیر، یک نفر  80سیر، یک نفر  100كنند كه سه نفر  نفر با كار دهقانی زندگی می 91



سیر،  5نفر  2نفر هفت و نیم سیر،  2سیر،  10نفر  9سیر،  12نفر  2سیر،  25نفر  9سیر،  20سیر، یک نفر  25نفر  3یر، س 30نفر  4سیر،  35

نفر یک سیر زمین و  10نفر یک و نیم سیر،  8سیر،  2نفر  8نفر دوونیم سیر،  11نفر سه سیر،  2نفر سه و نیم سیر،  4نفر چهارونیم سیر،  4

نفر دهقان میانه  35سیر تخمریز( اند.  100تا  50نفر ارباب یا ملاک ارضی )مالکان بین  9ر میان زارعان این قریه، یک نفر زمین ندارد. د

آیند و  زمین به حساب می سیر تخمریز زمین كمتر دارند، جزئی از دهقانان بی 5نفر كه از  49سیر تخمریز( و  35تا  7.5)دهقان مالک 

دكاندار و ده نفر اهل حرفه نیز زندگی دارند كه جزء باشندگان  5معلم،  29ران كار كنند. درین قریه های دیگ مجبور اند كه بر زمین

 آیند. بورژوایی این ده به حساب می خرده
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داشته باشند، زمین شان را به تخمریز كه سیر در این ولسوالی پیمایش زمین به جریب است، اما آنانی كه از یک جریب زمین كمتر 

سیر  15پاشند. حاصل هر سیر درین منطقه  كنند. عموماً درین منطقه در هر جریب زمین چهار سیر گندم می است، پیمایش می

 10نفر  6ر، سی 18نفر  4سیر،  20نفر  4دهد. درین صورت به حساب سیر درین قریه؛  سیر گندم حاصل می 60باشد، یعنی هر جریب  می

سیر تخمریز زمین دارند كه  1نفر  17سیر و  2نفر  32سیر،  4نفر  39سیر،  5نفر  11سیر،  6نفر  12سیر،  8نفر  6سیر،  12سیر، یک نفر 

با نفر دهقان تهیدست اند كه  113نفر دهقان میانه حال و  21نفر درین قریه با كار زراعی سر و كار دارند كه در میان آنان  134جمله 

كنند.  نفر معلم، مامور، موتروان، دكاندار و خشتمال زندگی می 82كنند. همچنان درین قریه  سیر تخمریز زندگی می 5زمین كمتر از 

ای چون نگهداری گاو شیری، تربیۀ مرغ، كار در مزارع  در كنار مردان درین ده، زنان نیز در كنار كارهای خانه، به كارهای شاقه

كنند. علاوتاً زنان قلعۀ شادخان به خیاطی،  مصروف بوده و برخی از مصارف سالانۀ خانواده را پیدا می سبزی، خیاطی وغیره

 5گردد. دهقانانی كه كمتر از  دوزی، مرغداری و كار در مزارع مصروف اند و برخی از مصارف خانواده ازین طریق تأمین می خامک

های  های شان را ازین طریق تأمین كنند و مصارف ماه توانند مصرف خانواده می سیر تخمریز زمین دارند، فقط برای حداكثر پنج ماه

كنند و برخی از  آباد و یا مزدوری در كابل و مخصوصاً در پشاور تأمین می دیگر سال را از طریق روز مزدوری در ده، شهر جلال

ستند تا حیات خانواده را به شکل بخور نمیر تأمین نمایند. فر ها پسران كمتر از پانزده سال شان را به پاكستان به مزدوری می خانواده

توانند محصول شان را در  ، قلعه شادخان به شهر جلال آباد بسیار نزدیک است و دهقانان به آسانی می«بید مشکین»چون بر خلاف ده 

شکین جز كچالو و در قریه روكن جز آورند، در حالیکه در قریه بید م این شهر بفروشند، لذا از زمین كم، سود بیشتر به دست می

بادرنگ، رسم سبزی فروشی در آنها وجود ندارد. درین ده هر خانوادۀ دهقانی حداقل یک گاو در اختیار دارند كه از شیر و ماست آن 

 آورند.  استفاده نموده، مخصوصاً سالانه قروت بسیار به دست می
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خانوار زندگی دارند و عموماً زندگی مردم بر زراعت اتکا دارد. زرع زمین در سال دو فصله است كه در فصل اول  40درین قریه 

كیلومتری ولسوالی خواجه غار موقعیت  20كارند. این قریه كه در  گندم و یا زغر و در فصل دوم ماش، شالی، جواری و كنجد می

اما زنان این ده به كار نخریسی، حلاجی پنبه، همکاری با شوهر دهقان خود در مزارع مصروف بوده و دارد، سبزی كاری بازار ندارد، 

جریب زمین آبی داشته  80تا  30نفر از  6جریب زمین للمی نیز در اختیار دارد. در چیچکه  500های آبی این قریه حدود  در كنار زمین

زمیندار درین قریه از  6شود، لذا این  جریب زمین یک دهقان گرفته می 20بر هر  و در حدود همین مقدار هم زمین للمی دارند و چون

جریب زمین در اختیار داشته، ضمن اینکه یک یا دو دهقان را سالانه استثمار  20تا  10نفر از  8كنند.  تا سه دهقان را استثمار می 6

تا  4نفر دیگر كه از  15رسند.  نفر می 8دهقانان مرفه درین قریه به  كنند، خود نیز به كار دهقانی مصروف اند و به این صورت تعداد می

پردازند،  حال بوده و با اینکه در كنار كار دهقانی در ده به كارهای روزمزدی نیز می جریب زمین را در اختیار دارند، دهقان میانه 8



ینی در اختیار ندارند، یا دهقان بیزمین اند و یا مربوط به اهل كنند. اما افراد دیگر كه زم بخشی از خرج سالانه را با كشت زمین پیدا می

 آیند.  بورژوازی ده به حساب می كسبه و مامور بوده كه جزئی از خرده

كنند كه گندم، جواری،خربوزه، تربوز، ماش، زغر، كنجد و یا شالی  های شان را كشت می دهقانان چیچکه سالی دو بار زمین

 شود.  ها پیاز، بادرنگ، بامیه، بادنجان، رومی، پالک، كدو، شلغم و زردک نیز كشت می مینباشد. علاوتاً درین ز می
  
 قریۀ روکن ولایت فراه:    -4

نفر  347كنند و نیروی كار آن به  خانوار زندگی می 277كیلومتری مركز ولایت فراه قرار دارد، در آن  16این قریه كه در 

های این ده سه فصله  باشند. زمین كنند و یا در رفت و آمد به ایران می در ایران زندگی و كار مینفر آن یا  107رسد. ازین جمله  می

 50جریب زمین داشته باشد، در حقیقت  150رسد )زمینداری كه درین ده  است، یعنی برای یک زمین سه سال بعد نوبت كشت می

ها دیگر است. این قریه  رسد( و این به علت كمبود آب و نارسایی جریب دارد، زیرا برای هر پنجاه جریب سه سال بعد نوبت كشت می

ماه آب دارد، لذا بیشتر مردم از واترپمپ استفاده  6یا  5رود سالانه  گیرد و چون فراه رود آب می جوی مستقلی دارد كه از فراه

گندم، جو، رشقه، شبدر، تریاک، هندوانه باشد. علاوه بر كشت  كنند. در روكن همین حالا حدود سه صد پایه واتر پمپ نصب می می

باشد كه انگور و عناب آن به فروش  و بادرنگ و انواع تركاری )برای مصرف خودی( درین ده زرع شده و باغداری نیز رایج می

 رسد.  می

ن كاملاً از میان كند. در روكن گاوآه گیرد و پنج اراده تراكتور در آن كار می در قریه روكن، كشت به وسیلۀ تراكتور صورت می

های اخیر با تغییراتی كه درین  گویند. در سال می« وی»باشد كه در فراه آن را  چند می 25تا  15رفته است. حاصل گندم درین ده بین 

حال اند  انهكنند، اما بیشتر دهقانان این ده می نفر زمیندارانی اند كه سالانه از یک تا سه نفر دهقان را استثمار می 13ده آمده، حال فقط 

شوند. زمینداران در هر فصل بیش از ده جریب زمین را زیر كشت  كنند و نه استثمار می كه خود روی زمین كار كرده، نه استثمار می

نفر  57حال كه تا هشت جریب زمین در اختیار دارند، به  نفر بوده، در حالیکه دهقانان میانه 25زمین در روكن  برند. دهقانان بی می

گرد( در مجموع به  رتبه، معلم، نجار، سلمان، دكاندار،جاروباف و فروشندۀ دوره بورژوازی این ده )مامور پایین ند. علاوتاً خردهرس می

باشند. درین قریه پانزده باغ انگور  نفر می 12نفر و كارگر ماهر )تراكتوروان، جوشکار و معمار ماهر(  14رسند. كارگر ساده  نفر می 65

شوند. علاوه بر آن این قریه یازده باغ  ها استثمار می باغبان در آن 18تاک در هر یک غرس شده و در مجموع  12000ا ت 1200كه از 

افغانی  120هزار كیلو گرام رسیده كه قیمت هر كیلو گرام عناب  تا  5تا  4بزرگ عناب دارد كه حاصل سالانۀ عناب مجموعی ده، به 

 رسد. می

پردازند كه از تخم، گوشت، دوغ، قروت، روغن، شیر، پشم و سرگین و  رغ، گاو، بز و گوسفند میزنان در روكن به پرورش م

شود. زنان در جمعاوری عناب و انگور و به دست آوردن كشمش نقش مهمی دارند. قالین بافی و  پاروی این حیوانات استفاده می

گیرد كه منبع خوب درآمد برای برخی از  نان ده صورت میدوزی نیز توسط ز جاروبافی نیز درین ده مروج است. خیاطی و خامک

 آیند.  ها به حساب می خانواده

 پردازیم به قشربندی عمومی دهقان. حال كه چهار نمونه از طبقه و قشربندی چهار قریه از چهار گوشۀ كشور در بالا ذكر شد، می

   
 دهقانان بی زمین:     

ساخت. با اینکه این قشر در اثر عوامل  را می كشور ما رین و گسترده ترین بخش دهقاناناین قشر قبل از كودتای هفت ثور وسیعت 

كنند و از  های ارباب و دهقان زمیندار كار می زمین مبدل گشته اند، بر روی زمین های شان را از دست داده و به بی مختلف، زمین

ر اوسط این دهقانان سالانه از یک تا یک و نیم خروار گندم به شوند )به طو حاصل به دست آمده، سالانه چهارم حصه را تصاحب می



كند، اما مصارف چهار  زمین تا هشت ماه مصرف نان خشک شان را تأمین می آورند كه برای خانوادۀ شش نفری دهقان بی دست می

پروری وغیره به سر  دهند، مرغ ام میهایی كه در ایام بیکاری انج ماه باقیمانده و مصارف دیگر را از طریق قرض، كار زنان، روزمزدی

 رسانند(. می

كی برای بسیاری ازین دهقانان پنج جریب زمین به زور داده شد كه به زودی از مالکیت بر آن  در اصلاحات ارضی مسخرۀ تره

به كار دهقانی پرداخته و  درصد آنان دوباره 60دست كشیدند. برخی از افراد این طبقه كه به ایران و پاكستان رفته، در برگشت  كمتر از 

درصد به دهات شان نرفته در شهرها مسکن گزین شده )بعد از ورود بخشی از آوارگان به كشور، یکباره شهرها چند برابر  40بیشتر از 

. بسیاری حال مبدل شده اند كنند و به دهقان میانه وسعت پیدا كردند( و یا در دهات برای شان زمین خریده، بر روی زمین خود كار می

ها محروم شدند، و توان  ها و پول سرشار آن از ملاكان بزرگ كه بعد از رفتن به ایران و پاكستان توان كار را نداشتند و از كار در تنظیم

های پدری را هم حفظ  رسیدند و زمین اخاذی به زور تفنگ را هم نداشتند تا مثل دیگران ازین طریق به ثروت و مکنت بیشتری می

ها به وسیلۀ دهقانانی كه تازه به پول رسیده بودند )چون توان كار را داشتند(،  ند، به فروش زمین پرداختند. لذا این زمینكرد می

 خریداری شده است. 

ها به این وسیله از  زمین ها در شمال افغانستان به وسیلۀ تفنگداران ازبک و تاجک غصب شده و برخی از بی های پشتون زمین

های وسیعی از زمین های دولتی را متصرف شده )تا حال چهار و نیم ملیون  زمینداران كوچک و بزرگ مبدل شدند و یا تلزمینی به  بی

زمین درین تغییر و تحولات، دگرگونی بسیاری یافت. از سوی  بدستان غصب  شده است(، بنابرین قشر بی جریب زمین توسط تفنگ

های شان گسترش  مالکان بزرگ، كوچک و میانه شدیداً ضربه دیدند، از یکسو زمینهای  دیگر چون در دو دهه مهاجرت، خانواده

ای كه از  نیافت و از سوی دیگر زمین میان چند خانوادۀ باز مانده از یک نفر تقسیم گردید، در حدی كه بعد ازین تقسیمات، برای عده

اش ساخت، خود به باغبانی آن پرداخت،  ای در كنار خانه چهپدر خان و ارباب بودند، در حد ساختن یک حویلی زمین ماند و اگر باغ

كرد. لذا دیگر ضرورتی به گرفتن دهقان نداشته و به اینصورت  تا جاییکه حاصل ناشی از آن كفاف خانوادۀ مالک جدید را نمی

ای مبدل شدند كه حال در  هزمین از میان رفت. درین روند بخشی از آنان به كارگران ساد های كار دهقانان بی بسیاری از زمینه

ها و سركسازی مصروف كار اند و یا در ایران، پاكستان و كشورهای عربی حاشیۀ خلیج به فروش نیروی  های ساختمانی، كوره بخش

بافی و تولیدات دیگر صنعتی كار  بری، قالین های سنگ كار شان مصروف اند، برخی هم به كارگرانی مبدل شده كه در كارخانه

گرد وغیره  پزی، جوشکاری، خیاطی، نجاری، فروشندۀ دوره گری، شیرینی ای به كارهایی چون رنگمالی، مستری ، عدهكنند می

ها قرار گرفته و به  مبدل شده و برخی هم به اعتیاد رو آورده و از ردۀ تولید خارج شده اند. برخی ازین دهقانان بیکار، در موقعیت لومپن

زمین در داخل و یا فراری به ایران و  ران و یا طالبان پیوسته اند. بدین صورت بخشی از دهقانان بیهای دزد و آدمکش جنگسالا داره

 بورژوازی و قشر لومپن پرولتاریا تجزیه شده اند. پاكستان به طبقات دهقان، كارگر، خرده

و  به طبقه كارگر بسیار  انان استترین بخش دهق سازد كه انقلابی درصد دهقانان را می 30زمین،  در شرایط كنونی قشر بی   

باشد و مائو آن را پرولتاریای ده نامیده است، اما به گستردگی قبل از كودتای هفت ثور نبوده، جای این گستردگی را  نزدیک می

شتر است و های زراعی بی حال گرفته اند. این قشر در شمال، غرب و تا جایی در شرق كشور، مناطقی كه گستردگی زمین دهقانان میانه

مالکی  كند، بیشتر وجود دارد. اما در جنوب و مناطق مركزی كه زندگی خرده جانی می تا هنوز برای حفظ مناسبات جدید سخت

 دهقانی به علت كمی زمین شکل مسلط را دارد، این دهقانان كمتر وسیع بوده و گسترده نیستند.

 

 
 

 دهقانان کم زمین:



سازند و در مناطق مختلف دارای مقدار مختلف زمین اند )سالانه از  ا وسیعترین قشر دهقانان را میاین قشر در میان دهقانان كشور م 

دارند؛ از درک مالداری نیز سود دارند و تا حدی  بر می دو تا سه خروار گندم و مقداری سبزی، جواری، ماش، برنج وغیره حاصل

گردد، با این مقدار زمین، پول حدود شش خروار گندم و  زرع می مصرف سالانۀ شان را به دست آورده و در جاهایی كه تریاک

جریب زمین آبی و للمی در اختیار دارند  20تا  5آورند(. در مناطق غرب و شمال كشور این دهقانان  گاهی بیشتر از آن را به دست می

نوبی و ساحات كوهستانی چون نورستان، رسد. اما در مناطق مركزی و ج جریب می 3كه زمین اصلی در نزدیکی محل زندگی آنان تا 

كنند  باشد. این دهقانان نه بر زمین كسی كار می جریب می 5تا  2بامیان، پکتیا، پکتیکا و بدخشان، مقدار مجموعی زمین  دهقانان میانه، 

ر وجود دارد. ورشکستگی دهد و در سرتاسر كشو درصد دهقانان را این قشر تشکیل می 60نمایند. حدود  كشی می و نه دهقانی را بهره

های اربابان بزرگ در جریان مهاجرت و  زمین، فروش زمین های بسیاری از مالکان كم دهقانان مرفه و تقسیم زمین میان افراد خانواده

های دولتی به زور تفنگ درین سی سال، باعث وسعت این قشر شده، بخش اعظم دهقانان میانه ازین طرق وارد این قشر  غصب زمین

ه اند. در مناطق كوهستانی كه زمین كم است و تقسیمات زمین بر حسب مناسبات پدری و قبیلوی صورت گرفته نیز اكثر دهقانان با شد

برگشت از آوارگی و تقسیم زمین میان برادران، مالک دو سه جریب زمین شده اند. همچنان بخشی ازین دهقانان كه با تقسیم زمین 

رسید، زمین پدری را به یک یا دو برادر  توته زمین شده و در حقیقت  برای هیچ برادر چیزی نمیپدری بین برادران، صاحب یک 

با تحویل داده و خود به شهر و یا ایران و پاكستان رو آورده و به كارهای غیردهقانی مصروف و تغییر طبقه داده اند. لایۀ بالایی این قشر 

در صد  20كند كه خود را به موقعیت دهقان مرفه برساند. این لایه كمتر از  یوسته تلاش میاینکه توان استثمار دهقانی را ندارد، اما پ

 نمیری دارند.  در صد این دهقانان، مربوط به لایه زیرین آن بوده، زندگی بخور 80سازد و بیش از دهقانان میانه را می

ید فقط بیل و كلنگی در اختیار دارند. بعضی از آنان ای قدیمی بوده و از ابزار تول های پخسه زمین، صاحب خانه دهقانان كم

گاوآهن، ماله و چپری در اختیار داشته، این وسایل را یکی به دیگری داده و به شکل باهمی )در شمال آن را الگاو و در مناطق مركزی 

باشند و در وقت قلبه با گاو  )قلبه گاو( می كنند. بعضی از آنان مالک یک رأس نرگاو و یا برزه گاو ها استفاده می نامند( از آن پُلغو می

شود و به این صورت این دهقانان برای قلبه و میده كردن برای مالک گاو، گردنی و  دیگری كه مربوط به دهقان دیگریست جوره می

كردن خرمن هم كند. در موقع میده  پردازند. این گردنی نسبت به مقدار زمین در جاهای مختلف كشور فرق می یا گردن گاوی می

ها در بدل یک مقدار كاه و علف بخششی ملک نگهداری  شود. دهقانان در مناطق مركزی در زمستان عین شیوه به كار گرفته می

 شود. ای را به عهده داشته كه به نام عصره یاد می گاوهای قلبه

زمین ندارند،  تفاوت بسیاری با دهقانان بیاكثریت دهقانان كم زمین از وضعیت زندگی شان ناراضی اند و مخصوصاً لایۀ زیرین 

ستانی زورمداران، زن گرفتن برای پسر و یا پسران وغیره( باعث  زیرا كوچکترین مشکلی )مریضی یکی از اعضای خانواده، باج

تر و خرید كود دهد. دهقانان میانه چون قادر به خرید تخم به زمینان قرار می فروریزی این زندگی شده، این دهقان را در وضعیت بی

سوزد، لذا حاصل شان نسبت به  باشند و در بعضی مناطق كه آب در آخر فصل باید خریداری شود، گاه فصل شان می كیمیاوی نمی

كنند.  یابند و از صبح وقت تا شام كار می باشد. این دهقانان گاهی از اضطراب رهایی نمی زمین مالکان و یا دهقانان مرفه بسیار كم می

زند این دهقانان هم با پدر در مزرعه به كار مصروف اند و هم زنان شان به كارهای مرغ پروری، خدمت گاو و یا بز و گوسفند، زن و فر

دوزی، لباسشویی، نانوایی و كار در منازل مالکان و ثروتمندان مصروف اند )در نورستان زنان زیر فشار  بافی، سوزن بافی، گلیم قالین

گیرد و مردان به مالداری مصروف اند، علاوتاً زنان باید چوب سوخت یومیه  شتر كار دهقانی توسط زنان صورت میبیشتر قرار دارند، بی

های شان هنوز به سن بلوغ نرسیده در كارهای ساختمانی ده، علوفه  از كوه پایین كنند(. بچه« كجاوه»ای به نام  و زمستان را نیز در وسیله

چرانی  ها؛ گاو، بز و گوسفند زنی باغ ها، بیل گل كاری بام جمعاوری چوب برای زمستان، كاه )رشقه، شبدر، جو وغیره( دروی،

 باشند و به این صورت هیچ یک از اعضای خانواده از بام تا شام بیکار نیستند. وغیره مصروف می



و از این همه رنج و بدبختی  خواهند كه وضعیت جدیدی پیش آید زمین می این قشر، مخصوصاً لایۀ زیرین آن مثل دهقانان بی 

زمینان، به تربیه و پرورش این قشر توجه جدی  پیوندند. انقلابیون باید در كنار بی نجات یابند، لذا با اندک آگاهی به صف انقلاب می

میان ده و همچنان داشته باشند. كار انقلابی در میان دهقانان كشور ما،  در حقیقت كار میان دهقانان میانه است، زیرا موقف آنان در 

 كشاند. نارضایتی جدی شان از وضعیت زندگی، آنان را به صف انقلاب می

 
 دهقانان زمیندار:

كنند، تلاش دارند  سازند. اینان علاوه بر اینکه چند دهقان دیگر را استثمار می دهقانان مرفه حدود ده درصد كل دهقانان ما را می 

اش را  د و به این خاطر در سنگر ده نشسته و هر دهقان میانه حالی كه ورشکسته شود، زمینكه خود را به موقعیت ملاک ارضی برسانن

برداری كرده، در كنار آن به  افزاید. این دهقانان سالانه بیش از ده خروار گندم حاصل هایش می خرد و روز تا روز بر وسعت زمین می

نامیده « كولاک»پردازند. این دهقان كه در اصطلاح كمونیستی  نیز می زرع فالیز، شالی، جواری، كچالو، ماش، لوبیا، پنبه وغیره

ای هم به سودخواری  داری و خرید موتر لینی )از ده به شهر(، خرید آسیاب و عده شود، علاوه بر كار زراعی، به داد و ستد، اجاره می

گیرند، اما اخیراً با  دخوارن مورد نفرت مردم قرار میباشند )در افغانستان بنابر قیدهای دینی سودخواری مروج نبوده و سو مصروف می

آفرین است(، با  های خصوصی و دادن سود، این مشکل تا حدی حل شده است، ولی به شیوۀ قدیمی همچنان مشکل فعالیت بانک

ر دارد. ابزار تولید زراعی داران در شهر نیز روابط نزدیکی دارند. این دهقانان یک پای شان در ده و پای دیگر شان در شهر قرا سرمایه

چون تراكتور، تریشر و در جاهایی گاوآهن و یا مشخصاً قلبه گاو را در اختیار خود دارند. در بعضی مناطق با داشتن چند چاه آب و چند 

های دهات  رمایهپردازند. این دهقانان بیشتر از هر كسی س كنند، به فروش آب نیز می واترپمپ علاوه بر اینکه زمین خود را آبیاری می

و وضعیت جدید، دیگر ملکی  80گیرد )گرچه بعد از سال  آورند. میرآبی و ملکی نیز بیشتر به این دهقانان تعلق می را به حركت در می

 ها درین شوراها نیز نقش مهمی دارند(.  در افغانستان پایان یافته و شوراهای ده مطرح شده اند، به این اساس كولاک

ا از رشد دهقانان میانه حال یا از ورشکستگی ملاكان ارضی و یا از برگشت دهقانان از آوارگی و آوردن پول از دهقانان مرفه ی

های جعلی و یا از  های دیگران به زور اسلحه و ساختن قباله ایران، پاكستان و مخصوصاً كشورهای عربی و یا از طریق غصب زمین

ها را ورشکسته ساخته، اما  سال اخیر با اینکه برخی از كولاک 30. تحولات اجتماعی در های دولتی به میان آمده اند طریق غصب زمین

برخی دیگر را صاحب زمین و جایداد بسیار ساخته است. این تحول درین قشر دهقانان تقریباً در تمام نقاط كشور صورت گرفته است، 

  اما درجه و گستردگی این تحول در نقاط مختلف كشور تفاوت دارد. 

دهقانان زمیندار بخشی از طبقه دهقان اند كه خصلت دوگانه دارند. از یکسو خود دهقان اند و از سوی دیگر چند دهقان و یا چند 

دار ده را هم ایفا نموده، اما  گیرند. این دهقانان نقش سرمایه كنند، به این خاطر زود در انقلاب سهم نمی كارگر مزدبگیر را استثمار می

های دیگر آرام زیستن را بر خود مسدود ببینند، به  شوند. وقتی با توفانی شدن انقلاب راه دار ده یاد نمی به نام سرمایهدر كشور ما 

پیوندد، در انقلاب دموكراتیک نوین با حزب كمونیست به  پیوندند. دهقان زمیندار علاوه بر اینکه به صفوف حزب می انقلاب می

تواند و از لحاظ موقعیت طبقاتی شباهت خاصی به بورژوازی ملی  هه متحد شركت كرده میشکل سازمان و یا حزب خاصی در جب

 دارد. 

جریب را در بر  25114290هکتار یا  5222858دهقانان در جامعۀ ما طبقۀ كلانیست. چون كشت غله و دانه به طور مجموعی 

نفر بوده و چون هر  2511429جمله دهقانان این بخش كند،  جریب یک دهقان كار می 10گیرد و به طور اوسط كه بر روی هر  می

هکتار  168000نفر زندگی دهقانی دارند. علاوتاً سالانه  12557145گیرد، لذا درین بخش  نفر را در بر می 5فامیل دهقان به طور اوسط 

كار مصروف كار است، لذا  كند و بر روی هر پنج جریب یک دهقان سبزی جریب زمین را كشت سبزی احتوا می 849000زمین و یا 

نفر امرار  840000نفر است، پس ازین طریق  5باشند و چون اوسط هر فامیل دهقان همان  دهقان مصروف كار می 168000درین بخش 



جریب زمین را در  965000هکتار و یا  193000كه آمار بالا را از آن سال ارائه كردیم،  2007كنند. سطح كشت تریاک در  معاش می

دهقان بر روی كشت تریاک مصروف به  193000كند، به این صورت  گیرد، چون بر روی هر پنج جریب یک دهقان كار می یبر م

كنند. تمام افراد  نفر  از طریق دهقانی تریاک زندگی می 965000نفری محاسبه شده، لذا  5كار اند و چون اوسط هر فامیل دهقان 

 رسند. نفر می 14362145كنند، به  كاری در كشور ما امرار معاش می كاری و تریاک یكاری، سبز هایی كه از طریق غله خانواده

 
 باغبانان:

باغداری در كشور ما از صدها سال به اینسو رایج بوده، افغانستان بعد از لبنان دومین كشور تولید كنندۀ میوه در جهان است. تا سال 

درصد ماركیت میوۀ تازه و خشک جهان را به خود احتصاص داده بود  60انستان ساله آغاز نشده بود، افغ 30های  كه هنوز جنگ 1358

های سی ساله ضربات كاری بر پیکر باغداری افغانستان وارد نمود، اما با  ساخت. با اینکه جنگ و بخش اعظم تجارت افغانستان را می

هکتار و یا  160000ی در افغانستان رشد كرد و امروز برگشت مهاجران از ایران و پاكستان و عرقریزی زحمتکشان، بار دیگر باغدار

كند. به این  جریب زمین در كشور ما به باغداری اختصاص یافته كه در هر پنج جریب آن به طور اوسط یک باغبان كار می 800000

اگر هر باغبان فامیل پنج نفر مصروف كار اند كه  160000صورت بر كل مساحت زمینی كه در كشور ما باغداری را احتوا كرده، حدود 

 قرار ذیل بود: 2007كنند. آمار تولید میوه در افغانستان در سال  نفر با معیشت باغبانی زندگی می 800000نفری داشته باشد، پس 
 تولید به تن ولایت تولید مجموعی به تن میوه شماره

 35000 كندهار 178747 بیش از انار 1

 148000 پروان 726322 انگور 2

 13800 سمنگان 31481 بادام 3

 4060 كابل 13622 شفتالو 4

 21250 وردک 54869 سیب 5

  

علاوتاً زردآلو، پسته، تربوز و خربوزۀ افغانستان بار دیگر شهرۀ آفاق شدند. اما مشکلاتی كه از نظر تجاوز، جنگ، فاسد بودن و 

ضع كرده )هند بر ورود میوۀ افغانستان به آن كشور، صد در های بلندی كه كشورهای همسایه بر تجارت میوه و دولت مزدور، تکس

بندی میوه در  شوند(، علاوتاً بسته درصد تکس وارد افغانستان می 11های هندی با فقط  صد تکس وضع كرده، در حالیکه بنجل

  افغانستان در سطح بسیار پایینی قرار دارد و قادر به رقابت با میوۀ ایران و پاكستان نیست.

كنند و این باغداران از نظر موقف طبقاتی، نظر به سطح باغ و مقدار  های شان كار می از نود درصد باغداران، خود بر روی باغبیش 

بری، آبیاری و  زنی، شاخه زمین و زمیندار دارند. آنانی كه از یک باغ اضافه دارند، بیشتر در موقع بیل حاصلدهی شباهت به دهقانان كم

گردی اند كه در هر جای ده و یا دهات  كنند. اینان كارگران دوره كشی می را با مزد روزانه استخدام كرده و بهره چینی چند نفر میوه

ها نیز جزء دهقانی به حساب آمده، همانطوری كه دهقان از حاصل  گذارند. در بعضی مناطق باغ مجاور نیروی شان را به فروش می

دهد.  برد، با آنکه تمام كارهای باغ را انجام می از باغ پنجم و یا ششم حصۀ همان سهم را میگیرد،  زمین، چهارم و یا سوم حصه را می

كشد. عاید باغداری نسبت  كنند و بار اصلی كار را خود باغدار به دوش می باغداران عموماً افراد مزدبگیر را به طور روزانه استخدام می

 به دهقانان زندگی بهتری دارند.به زمینداری بیشتر است و عموماً باغداران نسبت 

های انگور و انار در قندهار و فراه،  های انگور، توت و چارمغز در شمالی، باغ های سیب و زردآلو در وردک و لوگر؛ باغ باغ

درختان  های بادام در سمنگان و زابل؛ فالیزهای خربوزه در شمال، درختان عناب در فراه، های انگور در پروان و هرات، باغ تاكستان

هایی كه با همان مساحت در  آلو در غزنی، فالیزهای تربوز در فراه و هلمند و باغهای نارنج، كینو و لیمو در ننگرهار، نسبت به زمین

گردد، عاید بیشتری دارند. بعضی از باغداران بزرگ كه سالانه چند باغبان را استثمار  ها گندم، جو، جواری و شالی زرع می آن



داران عموماً كسانی اند كه با میوه فروشان در  دهند. اجاره باغ، اجاره می های خود را برای باغبانان بی وه بر این، باغكنند، علا می

دار را به خاک  های معمول میان باغداران افغانستان است كه گاه باغبانان اجاره گری یکی از رسم شهرها پیوند نزدیک دارند. لذا اجاره

كنند و هم یکی دو نفر و گاه بیشتر از آن را به طور مرد كار روزانه در خدمت  دارانی كه هم خود در باغ كار مینشاند. باغ سیاه می

های باغداران  كنند و مترصد فرصت اند كه باغ داران ده عمل می گیرند، به عنوان افراد پولدار معروف بوده، و اینان چون سرمایه می

 خود را به سطح باغداران بزرگ برسانند.  كنند تا كوچک را ببلعند و تلاش می

باغبانان كار مشابه با دهقانان دارند. ابزار شان بیل، كلنگ، تراكتور، واترپمپ وغیره بوده، در كارهای شان بیشتر از بیل استفاده 

ان شب و روز به كار اشتغال آیند. آن شوند و به این خاطر جزء لاینفک دهقانان به حساب می كنند و با دهقانان یکسان استثمار می می

باغ زودتر از  باغ و كم آیند، لذا باغبانان بی دارند و از زندگی شان هرگز راضی نیستند و چون دهقانان از نیروهای انقلاب به حساب می

 گیرند.  دیگران راه انقلاب را در پیش می

 
 چوپانان:

ملیون  9.3ملیون رأس بز و   5.4ملیون رأس گوسفند،  8.1گاو، ملیون رأس  4.4دهد كه در افغانستان  نشان می 2007آمار سال 

قطعه مرغ وجود داشته كه به استثنای مرغداری در دو سال گذشته تغییر جدی درین آمار به وجود نیامده است. تعداد مجموعی گاو، بز 

رأس گاو یک  100فند دو چوپان و رأس بز و گوس 200رسد كه عموماً برای چراندن  رأس می 17900000و گوسفند افغانستان به 

چوپان و گاوچران وجود دارد و چون اوسط  180000شود. در مجموع در كشور ما حدود  وان به كار گماشته می گاوچران یا پاده

نمایند.  نفر با شرایط چوپانی و گاوچرانی امرار معاش می 900000باشد، بنابرین حدود  نفر می 5فامیل هر یک ازین زحمتکشان 

ها كه یک  ها اند. در میان كوچی ها و متوطنی وپانان و گاوچرانان مانند دهقانان زندگی دهاتی دارند. چوپانان شامل بخش كوچیچ

گیرند، یک خان و یا سرخیل وجود دارد كه غژدی و خرگاه او در میان دیگران از دور قابل تشخیص  ونیم ملیون هموطن ما را در بر می

رأس بز و یا گوسفند  500تا  100رأس بز، گوسفند و شتر دارند؛ مالداران میانه از  5000تا  1000ن بزرگ از است. با اینکه مالدارا

های خاصی به چراندن بز،  ها و چراگاه رأس بز و یا گوسفند دارند. چوپانان شب و روز در دشت 100داشته، اما مالداران فقیر كمتر از 

درصد دیگر در اختیار  50درصد بز و گوسفند مربوط به اربابان مالدار، و  50اند كه درین میان گاو و گوسفندان خود و اربابان مصروف 

شوند و بقیه به ارباب  مالداران كوچک و میانه قرار دارد. چوپانان در هر سال از هر ده چوچۀ نوزاد بز و یا گوسفند یکی را مستحق می

بینیم كه چوپانان در تمام طول  شود. به اینصورت می د نوزاد یکی حق چوپان میبز و یا گوسفن 20گیرد. در بعضی جاها از  تعلق می

شوند. ساربانانی كه شترهای  آورند و به شدت استثمار می دهند، چیزی به دست نمی سال كه انرژی شان را در اختیار اربابان قرار می

وانان  چرانند و تعداد شان كمتر از چوپانان و پاده انان شتر میچرانند، وضعیت بهتری از چوپانان ندارند. سارب خیل و یا قبیله را می

 باشد. می

گیرند. اكثر ساكنان دهات كشور ما چند رأس بز و یا  چرانند، بیشتر آنان ماهانه پول می اما چوپانان متوطنی كه مال مردم ده را می

گردانند. عاید این چوپانان در ماه گاه كمتر از  ده و شبانه بر میها را به بیرون از قریه بر گوسفند در اختیار دارند و روزانه چوپان آن

وان كه در بعضی  چرانند، وضعیت زندگی مشابهی با چوپانان دارند. پاده وانان كه گاوهای ده را می معاش یک ملازم اداره است و پاده

برد و شام از  كرده، در خارج از قریه به چرا میشود، هر صبح در محل خاصی گاوها را جمع  مناطق گوروان و یا گاوچران نامیده می

نامند. در  می« خوجه خضری»و در غرب كشور « آش حلال»دروازه هر خانه مقداری نان طلب كرده كه این نان را در شمال كشور 

داری و زراعت كه دو پایۀ پردازند، میان مال ها به زراعت نیز می مناطقی از شرق و مركز كشور كه در كنار مالداری، بسیاری از خانواده

ای بیشتر زمیندار اند و در مجموع زندگی دهقانی  تولید را در اختیار دارند، تناسب خاصی وجود نداشته، بعضی بیشتر مالدار و عده

 دارند. 



از تولید سهم كار و باغدار نسبت به دهقانان دیگر  دهقانان، باغبانان و چوپانان در مجموع زندگی مشابهی داشته )دهقانان تریاک

باشد و با پرداخت بهره مالکانۀ  باشند(، سهم شان از تولید نیز مشابه می برند، در حالی كه چوپانان نسبت به همه فقیرتر می بیشتری می

سه  خورد و هر  شوند. هر سه آنان در ده زندگی دارند و زندگی شان با زنجیر واحد فقر و استثمار به هم پیوند می مشابهی استثمار می

جزئی از نیروهای انقلابی اند كه با پرورش انقلابی و آماده شدن شرایط عینی و ذهنی انقلاب تحت رهبری پرولتاریا وارد صف انقلاب 

 25ملیون نفر در جامعۀ  16گیرند و برای  نفر را در بر می 3212426شوند. چون دهقانان، باغبانان و چوپانان در كشور ما در مجموع   می

كنند، پس دهقانان نیروی اصلی انقلاب اند كه در صورتی به حركت در آیند، هیچ قدرتی سد راه آنان  فغانستان نان تهیه میملیونی ا

تواند. به این لحاظ جامعۀ افغانستان در مجموع جز جامعۀ دهقانی معنایی نداشته و مرحلۀ انقلاب جز انقلاب دموكراتیک نوین  شده نمی

رتبه، معلمان، اهل حرفه و  بورژوازی )ماموران پایین د. علاوه بر دهقانان، اربابان و بخشی از خردهتوان چیز دیگری بوده نمی

ملیون نفر  16كنند، از  كنند. به اینصورت تعداد افرادی كه در دهات زندگی می گرد( نیز در دهات زندگی می های دوره فروشنده

  رود كه در جایش محاسبه خواهد شد.         فراتر می

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طبقۀ زمیندار؛ خان، بادار، ملاک و یا ارباب

 

كنند.  زمینداران كسانی اند كه هم زمین و هم بخشی از ابزار زراعی را در اختیار داشته و با بهره مالکانه دهقانان را استثمار می 

جریب و زمینداران  1000تا  500رند، در حالی كه زمینداران میانه از جریب زمین را در اختیار دا 75000تا  1000زمینداران بزرگ از 

جریب زمین را مالک اند. اینان در مناطق مختلف كشور نسبت به مساحت زمین تعداد معینی دهقان در اختیار  500تا  100كوچک از 

كنند كه با هر  دولت نیز قرار دارند و تلاش میدارند. پایگاه اصلی فیودالیزم دهات است و نمایندگان روشنفکر آنان در مراكز قدرت 

ها را سد نمایند كه نابودی قدرت آنان را به دنبال دارد. زیرا  مزدوری و وطنفروشی در برابر انقلاب بایستند و راه پیروزی كمونیست

 باشد.  شاخص اصلی طبقاتی كنونی دولت افغانستان اختلاطی از اربابان و كمپرادوران مزدور می

هایی قبل از كودتای  داران بزرگ نیز در چند سال اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده اند. برخی از مالکان ارضی كه در سالزمین

های مسلح در دهات، اقتدار طبقاتی شان را از دست داده و از سوی  ثور مشهور بوده اند، در چند سال اخیر از یکسو زیر فشار گروپ

مند نبوده، جز آنانی  ندان، دیگر از امکانات وسیع زمینداری و راندن سلطۀ خانی مثل گذشته بر دهات بهرهدیگر با تقسیم زمین میان فرز

های جنگ یکی از اعضای خانواده، تفنگ قوماندانی را گرفته و حریم زمین و ملک خانواده را حفظ كرده، دیگران  كه در سال

ها در سراسر كشور ظهور كرده و بسیاری از آنان با  ه دوران رسیده كه درین سالموقعیت شان را از دست داده اند. اما اربابان تازه ب

سازند. آنان با تمسک  های جهادی نیز قرار دارند، بخش مهمی از زمینداران را می رانند و در رأس احزاب و تنظیم خشونت قدرت می

روند و چون جنِ  داری می لی به جنگ هر نمودی از سرمایهبه دین، سنت و عرف كه ریشه در بنیادهای فیودالی دارد، با فرهنگ فیودا

لولند، ازین طبقه آمده اند. بسیاری از افرادی كه در پارلمان حضور  الله از انقلابیون هراس دارند. اكثر مزدورانی كه در ارگ می از بسم

سازند. در بعضی جاها قدرت زمینداران بزرگ  ر میدارند نمایندگان این طبقه اند و به این صورت اینان رابطه میان شهر و ده را برقرا

تواند یکی از معلمان دهِ زیر نفوذ خود را زمانی از دهِ بیرون كند و اجازۀ  چنان عمیق و گسترده است كه مثلاً حاجی پاینده در سرِپل می

ز كرده و بعد از آن كه حاجی پاینده و اش در آن دهِ ندهد كه یکی از دوستان این خان به زن این معلم تجاو زندگی به او و خانواده

نمایند كه معلم باید دهِ را  گیرند، این فیصله را در حضور مردم دهِ می برادرش دو لک افغانی از این متجاوز به عفت زن معلم رشوه می

 دهد.  ترک كند، و معلم بیچاره هم جبراً به این كار تن می

کانات آن در ید قدرت خود دارد، نه تنها از قدرت ملاكی عام و تام برخوردار است، سید منصور نادری كه درۀ كیان را با تمام ام

ای از وطنفروشان پرچمی را نیز در اختیار گرفته و حاكمیت فیودالی پدر خود را بر مردم  كه حزب پیوند ملی را نیز ساخته و عده

گ وزیر مشاور است و به این صورت ناف آن با این حاكمیت چلاند و كسی هم توان ایستادن در برابرش را ندارد. برادرش در ار می

كنند. ضابط جلیل در فراه كه نواسۀ حاجی سلطان  كه زائیدۀ اشغال است، پیوند خورده و یکی از منافع دیگری در شهر و ده حمایت می

های نبرد  باشد، چون در سال ی میمحمد خان، بزرگترین فیودال افغانستان در قبل از كودتای ثور است و یکی از قوماندانان جهاد

های دیگری را هم به تصرف خود  هزار جریب زمین پدر و پدركلان را حفظ كرد، كه زمین 75سلاح و نفر در اختیار داشت، نه تنها 

 درآورد و به تورن جنرالی این رژیم هم رسید. عارف نورزی یکی دیگر ازین ملاكان ارضی است كه با شركت در جنگ مسلحانه و

های خود را در كندهار و هلمند حفظ نماید و حال یکی از وكیلان به نام پارلمان  استفاده از مناسبات قبیلوی قادر شد تمام زمین

باشد كه مدتی معاون ولسی جرگه هم بود. حاجی دین محمد  كه قبل از پسر مجددی والی كابل بود، خانوادۀ او از ملاكان زورمند  می

های بسیاری را غصب كرده است. حضرت علی  های جنگ از طریق جنگسالاری، زمین حساب رفته و در سالو بزرگ شرق كشور به 

باشد. كبیر فراهی كه معین  های دشت گمبیری ننگرهار را به تصرف خود درآورده و اكنون وكیل در ولسی جرگه می برخی از زمین

های بسیاری از افراد این طبقه از تمام نقاط كشور در حاكمیت فعلی  ثالسیاسی وزارت خارجه است، از خانوادۀ زورمند فیودالی است. م



 ها درینجا ممکن نیست.  وجود دارد كه مجال آوردن تمام آن

های شان تا هنوز بیشترین استثمار را از طریق بهرۀ مالکانه انجام  ملاكان ارضی كه در نقاط مختلف كشور یا خود و یا خانواده

 ن عبارتند از:دهند، برخی از آنا می

 2000جریب،   رییس عتیق )بغلان(  2400خواجه لعل آقا )دهنۀ غوری(  جریب، 4000حاجی سلطان محمد خان )بغلان جدید( 

جریب، حاجی  900احمد وزیر دربار )بغلان(  جریب، علی 1400جریب، وكیل نسیم )بغلان(  1700جریب، وكیل عبدالرشید )بغلان( 

جریب، ارباب سیدال  570جریب، حاجی پاچا میر )باغ شمال بغلان(  800اجی اختر )بند غوری بغلان( جریب، ح 900هاشم )بغلان( 

 جریب.  500)چشمه شیر بغلان( 

جریب،  4000جریب، سرور ناشر )كندز(  5000جریب، حکیم خان )خان آباد كندز(  10000محب الله خان )خان آباد كندز( 

جریب، حاجی نازكمیر )دشت ارچی كندز(  1500حاجی قدوس آقتاش )آقتاش كندز(  جریب، 3000سردار محسن )قلمچه كندز( 

الرحیم شینواری  جریب، حاجی فضل 1000جریب، حاجی اختر كاكر )قلعه زال كندز(  1000جریب، حاجی بابه میر )كندز(  1200

 جریب. 400جریب، حاجی امان )كندز(  500جریب، ننگ یوسفزی )كندز(  500)كندز( 

جریب،  1000جریب، حاجی شیر )قلعه پسارغزنی(  10000جریب، خان محمد خان )غزنی(  20000عبدالاحمد خان )غزنی( بركت 

 جریب. 400وكیل عبدالرشید خان )غزنی( 

الدین )كشم  جریب، سید محی 2000جریب، حاجی برهان الدین )شهر بزرگ بدخشان(  2000وكیل حسین )كشم بدخشان( 

جریب،  1000جریب، سید احمد خان دهقان )كشم بدخشان(  1500آباد بدخشان(  الله )فیض خدوم عصمتجریب، م 1500بدخشان( 

 جریب. 800آباد بدخشان(  حکیم بای بدخشی )فیض

 جریب. 500جریب، قیوم بای )مزارشریف(  5000سردار سریاور غفور )مزارشریف( 

جریب،  3000قل  )بهارک تخار(  جریب، كرنیل قره 4000( جریب، حاجی قادر )رستاق تخار 4000حاجی هیکل )كلفگان تخار( 

جریب، حاجی كولاب  2000جریب، ملا قربان عرب )تالقان(  2500جریب، ایشان نبی )فرخار(  3000ولی )ینگی قلعه تخار(  میر

جریب،  2000( آب تخار جریب، جمشیدخان )چاه 2500جریب، نائب نبی  )خواجه بهاالدین و درقد تخار(  2000)بهارک تخار( 

جریب، حاجی  1000جریب، قچقارخان )ختایان تخار(  1000جریب، میرهای اندركوه )بهارک تخار(  1000بای )تالقان(  حفیظ

 جریب. 1000عبدالرسول )چیچکه تخار( 

جریب،  5000رود فراه(  جریب، حاجی نورمحمد خان و برادران )پشت 75000خاندان حاجی سلطان محمد خان )بالابلوک فراه( 

 2000جریب، یعقوب جان )بکوا فراه(  5000كاه فراه(  جریب، حاجی رحیم جان و برادران )قلعه 5000حاجی حکیم جان )فراه( 

 جریب. 600سفید فراه(   جریب، حاجی ملک شیر )خاک

طیع الله خان جریب، حاجی م 500جریب، حاجی میرافضل خان )گوشته ننگرهار(  1000حسن خان مهمند )كامه ننگرهار( حدود 

جریب، لعل آقا  700جریب، سید احمد گیلانی و برادران )سرخرود ننگرهار(  700جریب، حضرت مجددی )ننگرهار(  400)ننگرهار( 

 جریب. 400)ننگرهار( 

الدین خان اسحاقزی )سرپل(  جریب، كمال 2000جریب، خیر محمد اسحاقزی )بغاوی سرپل(  1000پاینده محمد خان )سرپل( 

جریب، میرحمزه خان  2300جریب، تیمورشاه خان )كوهستانات سرپل(  4000ریب، بهاالدین خان اسحاقزی )سرپل( ج 3500

 جریب. 2300)كوهستانات سرپل( 

جریب،  2000خان )جوزجان(  جریب، جلاد 3700جریب، توره باز خان )جوزجان(  1500وكیل عبدالرشید خان )شبرغان( 

 جریب. 4800جریب، حاجی محمدقل بای )جوزجان(  1200نظرخان )قمسای جوزجان(  خدای



 جریب. 100های دشتک پنجشیر  جریب، خان 300وزیر عبدالرحیم خان )محمود راقی كاپیسا( 

محمد افضل خان، عبدالخالق خان، حاجی محمد شفیق خان، گل سردار خان، حاجی نظرخان، حاجی عبدالله خان، محمد توفیق 

هرخان، حاجی عبدالحی خان، محمد طارق خان، محمد هارون خان، عبدالرحمن خان بابی، مجیدخان خان، محمد ایوب خان، حاجی قا

بابی، عطامحمد خان بابی، حاجی عبدالله خان بابی، ملانقیب الله، حاجی عبدالله خان صراف، حاجی محمد خان صراف و حاجی 

 كنند. زمین را استثمار می نه تا ده دهقان بیجریب زمین دارند و سالا 500خان از ولایت كندهار هر یک بیش از  بشر

از ولایت هلمند شاه ولی خان، حبیب الله خان، محمد عمر خان، حاجی سرور خان، حاجی عبدالقادر خان، خلیفه حاجی شیرین 

، حاجی خان، جمال خان، دوست محمد خان، اورنگ خان، شیرمحمد خان، امان الله خان، ظاهرخان، محمدولی خان، تاج محمد خان

 كنند. جریب زمین دارند و سالانه تا ده دهقان را استثمار می 500نفس خان و محراب خان از ملاكانی اند كه هر یک بیش از 

الله داد خان، سردار  از ولایت نیمروز خاندان حاكم سلطان محمد خان كنگ، حاجی امان الله خان، حاجی ابراهیم خان، سخی

 ز دو هزار جریب زمین در اختیار دارند.                     دستگیر خان كه هر یک بیشتر ا

های بسیاری از مردم  ای از زورسالاران زمین های سی ساله، عده علاوه بر اینانی كه از گذشته ارباب و خان بوده، در دوران جنگ

همه زمین را چور نموده، كه به زور  نه تنها اینهای دولتی را غصب كرده و امروز جزئی از اربابان نو به دوران رسیده اند كه  و یا زمین

كنند. اینان هم در دهات  كنی اكثراً شركت نمی كنند، و در حشر و جو گیرند، بر برخی از دهقانان به زور كار هم می آب مردم را می

ها  رند، در شهرها نیز صاحب دهو هم در شهرها به چنین چورهایی دست زده و علاوه بر این كه اربابی برخی از روستاها را در دست دا

بریم: احمدشاه احمدزی كه دوران  جریب زمین، ماركیت و شهرک نیز شده اند. درینجا تعدادی از این زورسالارن را نام می

خانه را به نام خود كرده است. مولوی عبدالرحمان، وكیل اورنگ، معاون  122های تنظیمی وزیر داخله بود، تنها در شهر كابل  جنگ

الله، آمر لطیف، صوفی منان، آمر عبدل،  فر، قوماندان پیمان، داوود فرخاری، مخدوم عبیدالله، قوماندان میرعلم، قاری رحمتص

قوماندان غلام اندرابی، عبدالله رستاقی، میرزای ناصری، حاجی لقای اندرابی، رسول اندرابی، مصطفی اندرابی، آغاشیرین، امیرگل 

آبی، قاضی كبیر، مامور حسن، حاجی آغاگل، مطلب بیک، پیرمحمد آهندره، انجنیر محمد عمر، سبحان قل،  بغلانی، پیرمقل، بشیر چاه

خان،  بای، قوماندان احمدی، داكتر قدم شاه، جنرال نظیر محمد، زلمی گی، قیوم ارباب عبدالولی، قاری امیر و ملامحمد عمر هزاره

ان، قلیج قوماندان، وكیل پاینده و برادرش، امیر چوغه، مجید پاچا خان تاشقرغانی، عطامحمد نور، جنرال بسم الله، شمسی، لال قوماند

گل محمد قوماندان، كریم براهوی، قوماندان خواجه عیسی، یحیی خان سیاوشانی، ضابط جلیل، كمیسر، فهیم، حاجی دین محمد، 

یل، حاجی نبی )برادر خلیلی(، عارف داوری، علم گل خ حاجی ظاهر، پاچا، حضرت علی، قرار، زمان، انجنیر غفار، منجی، مولوی تره

                                                                                                                      كوچی، امین یکاولنگی، آخند محمدی وغیره.                                                                                       

باشند، اما زمینداران بزرگ، میانه و كوچک در شرایط كنونی  درصد هموطنان ما ده نشین اند و به دهقانی مصروف می 72با اینکه 

افرادی كه با شود، لذا تعداد  نفر گرفته می 5گیرد و چون حد وسط هر فامیل  نفر را در بر می 18000درصد ساكنان دهات كه  5حدود 

های قابل كشت كشور را در اختیار  درصد زمین 50سازند كه در مجموع  حدود  نفر را می 900000كنند،  مناسبت اربابی زندگی می

در صد دیگر در اختیار دهقانان میانه حال قرار دارد. در میان زمینداران،  30ها در اختیار دهقانان مرفه و  درصد زمین 20دارند. حدود 

سال گذشته به این موقعیت دست یافته اند. برخی از زمینداران  30از نیم آنان از زمینداران سابق و بیشتر از نیم دیگر در جریان  كمتر

های دهقانان و یا افرادی  های شان را از چپاول تفنگداران دیگر نجات دهند و خود زمین توانسته اند كه زمین« جهاد»سابقه نیز با تفنگ 

هزار  900ملیون نفر با شرایط دهقانی،  16نشین،  ملیون ده 18شود كه از  دیگر را غصب نمایند. به این صورت دیده می های از ملیت

بورژوایی كه هر یک با پنج نفر فامیل بوده و به این ترتیب یک ملیون نفر با شرایط  هزار نفر خرده 200نفر با شرایط اربابی، 

كنند كه  رتبه، معلم، اهل حرفه، دكاندار وغیره( و صد هزار دیگر با شرایط كارگری زندگی می بورژوازی دهاتی )مامور پایین خرده



 سازند.  ملیونی نفوس كشور را می 25درصد  72ملیون نفر شده و همان  18جمله 

یر آن از هیچ طبقه زمیندار كه شامل بروكراتیک و غیر بروكراتیک است، به عنوان دشمنان خونی خلق به حساب آمده و جناح شر

ها، تجاوز به زنان و  های مردم، اختطاف ها، چپاول دارایی ورزد. در پشت بسیاری از دزدی ظلم و ستمی نسبت به دهقانان دریغ نمی

های دولت و عامه و در مناطق  دختران زحمتکشان، جاسوسی به نیروهای اشغالگر، همکاری با نیروهای سركوبگر دولتی، غصب زمین

ها با طالبان، اعضای این طبقه قرار دارند. افراد این طبقه در عین حال با دولت در  بان همکاری با آنان و آشتی دادن خارجیزیر نفوذ طال

شوند و در مركز و  ارتباط تنگاتنگی قرار داشته وهیچ وقت در اجرای كارهایی كه به ادارات دولتی رابطه داشته باشد، دچار پرابلم نمی

ها قرار دارند. زمینداران به عنوان یک طبقه حامی تجاوز و اشغال، در جریان انقلاب دموكراتیک نوین  دولتی ولایات مورد احترام

گردد. این یکی از وظایف مهم انقلابیون درین دوره از انقلاب  زمین تقسیم می های شان میان دهقانان بی شوند و زمین سرنگون می

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مایه داریمناسبات سر
 )کارگران و سرمایه داران(

 

های مختلف تولیدی در داخل و بعدتر تجارت با كشورهای  با آغاز زندگی شهرنشینی در كشور ما، روابط تجاری میان بخش

كردند. با به وجود آمدن  ها به شکل مبادله یا تبادلۀ جنس به جنس تجارت می همجوار آغاز گردید. در حالی كه مردم ما سال

در  های تجاری، تجارت های كاغذی در آخر دورۀ امانی و تبدیل مالیه جنسی به نقدی و بعد تأسیس بانک و ایجاد شركت تنو

افغانستان به پیشرفت خاصی دست یافت. كشورهای غربی، مخصوصاً هندوستان و روسیه به عنوان دو همسایۀ مقتدر ما و به علت محاط 

های  د كه با رشد بیشتر تجارت، كشور ما را به جامعۀ مصرفی مبدل سازند و با وارد نمودن بنجلبه خشکه بودن افغانستان تلاش داشتن

خود به بازارهای افغانستان هرچه بیشتر سود ببرند. بنابرین با ورود این همه كالا رشد صنایع در افغانستان بسیار بطی گشت و گاهی با 

نمود و برخی بنابر ضرورت روزگار، سخت  ساخته، آن را از میدان خارج میوری را ورشکست  كمی پیشرفت، برخی از تولید پیشه

 آوردند. جانی كرده تاب می

سال به اینسو در اثر نفوذ  50كردند. از  ها كار می تولید صنایع دستی از سال های دور در كشور ما رایج بوده، زن و مرد در آن

بافی، چرمگری، مسگری،  ای به كلی از میان رفته اند. قالین ده كه حال عدهصنایع ماشینی، آرام آرام برخی ازین صنایع ضربه خور

سازی،  بافی، بوریابافی، كلالی، بوت بافی )كاهی(، بافندگی، جارو بافی، ریسمان بافی، تکه سازی، گلیم نجاری، آهنگری، صابون

سازی، قنادی،  دوزی، دكانداری، روغن ی، پالاندوز موچیگری، سلمانی، خیاطی، نعلبندی، صحافی، میناتوری، خطاطی، خیاطی، زین

دوزی،  دوزی، پیزار بافی، حجاری، رنگسازی، نخریسی، رنگریزی، چرمه دوزی، مهره دوزی، خامک بافی، كلاه گرُپزی، چپر

زنی، خشتکاری، گچکاری، كمان و گنبدكاری،  زنی، پخسه دوزی، قصابی، خشت دوزی، چپن كاری، چموس دوزی، چین چادری

زنی،  كاری، خالکوبی، خونکشی، رگ کاری، كاریزكنی، آشپزی، چوبداری، علافی، جارچیگری، قبركنی، چاقوسازی، منبتسنگ

دوزی،  دوزی، چپه دوزی، آیینه دوزی، تاقی دوزی، رنگمالی، خامک بافی، خراطی، گراف سازی، گلدوزی، لنگی سپر و شمشیر

بافی، بقالی و  وری، غژدی زنی، داروسازی، پیله زنی، سرنا بافی، دهل فی، دستمالبا دوزی، ندافی، بند گری، لحاف بافی، دایه جوال

 ها در تمام كشور ما مروج بوده اند.  هایی اند كه اكثر آن عطاری از حرفه

 های شان بخشی از اهل حرفه  چون نجار، آهنگر، سلمان، الطوایف در اطراف قلعه در پنجاه سال قبل بسیاری از فیودالان ملوک

ها وجود نداشته باشند، نماز جمعه در آنجا ادا شده  شد كه اگر در دهی این حرفه دادند و گفته می جولا، قصاب و خراط را جا می

های  كردند و این یکی از نمونه داشت، ادا می تواند و ساكنان چنین دهاتی باید نماز جمعه شان را در جایی كه چنین شرایطی می نمی

 پیک فیودالی بود كه باری برهم زدن چنین مناسباتی ابتدا از رشد تجارت آغاز گردید.بیان شرایط جوامع ت

پرداختند و در مواقع جنگ و صلح بیشترین فشارها را متحمل شده، در مواقع  های وقت مالیه می افراد این حرفه ها عموماً به دولت

گشتند و به این خاطر از زندگی و كار شان در كنار  تحمل میجنگ از طریق پرداخت پول، اسب و جوان بیشترین فشارهای مالی را م

كه هم ساخت اسلحه « خانه ماشین»خان زیر نام  دهقانان از وضعیت زندگی راضی نبودند.  و اما صنایع ماشینی بار اول در زمان شیرعلی

فغان و انگلیس و بعد با استقرار گرفت، به افغانستان آورده شد كه در جریان جنگ دوم ا و هم ترمیم اسلحه در آن صورت می

 های فیودالی عبدالرحمن خان و حبیب الله خان از میان رفت.  دولت

خواست به زودی افغانستان را به كشور پیشرفتۀ  با قتل حبیب الله و به قدرت رسیدن شاه امان الله به عنوان یک اشراف لیبرال كه می 

اقتصادی و اجتماعی ریفورم و اصلاحات را به وجود آورد، به وارد ساختن صنایع پیشرفته های  داری مبدل سازد و در تمام زمینه سرمایه

به افغانستان دست زد. برای پیشرفت تجارت، نظامنامۀ خاصی تدوین و جهت سهولت تجار، محاكم خاص كمرگی را تأسیس نمود. 

ی با داخل و خارج، تلیفون و تلگراف تأسیس گردید. گیر كرد، ترمیم و جهت ارتباط ها كه كابل را به ولایات وصل می برخی سرک



 اولین بار بودجۀ سالانه به تصویب رسید و در آغاز، كارخانۀ تولید و ترمیم اسلحه به افغانستان آورده شد؛ فابریکه جن و پرس پنبه و یک

كمه، رنگ، گوگرد و موبل های كوچک تولید د دستگاه كوچک تولید برق به كمک اتحاد شوروی در هرات نصب گردید؛ دستگاه

های زیادی  الله موفق به اخذ قرضه از آلمان شد، فرمایش فابریکه چوبی به كمک آلمان در كابل آغاز به كار كرد. بعد از آنکه شاه امان

های  ها، فابریکه ها، تولید برق، مطبعه شویی های نساجی پشمی و نخی، خشکه را به انگلستان و آلمان داد، از جمله فابریکه

جات  سازی، ترمیم موتر، تولید پرزه سازی، كاغذسازی، شیشه های سگرت سازی؛ پلان تأسیس فابریکه سازی، بوره و گوگرد سمنت

موتر، فابریکه تولید روغن، كارخانۀ ترمیم طیاره، تولید باروت، دستگاه كنسرو میوه وغیره در شهر كابل و پغمان با استفاده از برق در 

الله به كمک  الله خان سقوط كرده بود. شاه امان ها به كراچی رسیدند كه دیگر حکومت امان ما زمانی این ماشیننظر گرفته شد. ا

های تولید  داری در افغانستان داشتند. فعالیت این همه دستگاه خواهان تصمیم به احیای نظام سرمایه اشراف دربار و برخی از مشروطه

داری به تصویب رسیدند، زمینۀ ظهور و رشد طبقۀ كارگر افغانستان را  سهولت برای پیشرفت سرمایههایی كه به قصد  ماشینی و نظامنامه

خانی به تولید و سود  مساعد ساخت كه تحولات بعدی گرچه این پروسه را شدیداً ضربه زد، اما ظهور زابلی و تمایل اشرافیت هاشم

خورشیدی، طبقۀ بورژوازی نیز پا به  20ار ظهور طبقۀ كارگر افغانستان در دهۀ داری، بار دیگر این روند را تسریع نمود و در كن سرمایه

 عرصه گذاشت.

درین دوره تجارت افغانستان از انحصار تنها شوروی و هند برآمد. تاجران افغان با اروپا از جمله انگلیس و آلمان نیز با حجم  

ر آن دوره صادرات بیشتر، واردات كمتر و ایجاد صنایع متمركز بود كه الله د محدودی به تجارت پرداختند. سیاست اقتصادی شاه امان

كرد. در حقیقت این دوران اوج تضاد میان فیودالیزم  داری و ضربه زدن بر فیودالیزم را باز می هر سه این فکتور راه بیشتر احیای سرمایه

نهایت فیودالیزم قادر شد با عوامل دین و سنت، قدرت مالکان گذاشت كه در  پوسیده و بورژوازی بالنده در افغانستان  را به نمایش می

)به كمک مستقیم استعمار انگلیسی( این بورژوازی نوپا را ضربه بزند، چون استعمار كهن انگلیسی در آن زمان، مخصوصاً در افغانستان 

ر انقلابی آن را مغایر منافع خود در افغانستان های فیودالی اتکا داشت و به این خاطر بورژازی و افکا های دینی و سنت بیشتر بر گروه

 دید.    می

ملیون روبل و واردات  27ملیون پوند بود؛ صادرات به اتحاد شوروی  9ملیون پوند و واردات از هند  8درین دوره صادرات به هند 

كرد، اما  اصلی اقتصاد را دولت تعیین می الله، سمت گرفت و با اینکه در زمان شاه  امان ملیون روبل را در بر می 20از اتحاد شوروی 

های خصوصی تنویرات، موتر، ادویه، افغانی، افغان، قمر، ضیا، رفیق، جرمن و تجارتخانه اتحاد شوروی  در بخش خصوصی شركت

ل بود، نیز الله و حواریون او به فکر احیای بخش خصوصی كه شاخصۀ اصلی بورژوازی لیبرا داد شاه امان ایجاد گردیدند كه نشان می

های امانیه و ثمر تأسیس گردیدند و شركت رفیق به صورت مختلط با بخش خصوصی و  توجه خاصی دارند. در بخش دولتی شركت

های جدی در رشد  ها به زودی برخی از صنایع دستی را ضربه زد. با اینکه درین دوره فعالیت كرد. تأسیس این شركت دولتی كار می

و كارگران صنعتی به تعداد نسبتاً قابل توجهی عرض اندام نمودند، اما طبقۀ بورژوازی همچنان در نطفه  تجارت و صنعت صورت گرفت

ای بودند. زیرا اشرافیت زمانی به پیشرفت صنعت  الله در پی ایجاد چنین صنایع و چنین طبقه بود و اشرافیت دربار به رهبری شاه امان

بخش تولید صنعتی را نسبت به تولید زراعی بسیار بالا دید. بخش زراعت سالی یک بار توجه كرد و گوركن خود را آفرید كه مالیۀ 

ریخت. این صنایع و  وقفه را به پای این اشرافیت می ای و بی پرداخت، در حالیکه صنعت با تولید هر لحظه، مالیۀ لحظه مالیه می

 شدند.  الله با اغتشاش بچۀ سقا نابود های تجاری و صنعتی شاه امان برنامه

خان  های وارده حتی زمینۀ آغاز فعالیت را نیافتند، در دوران نادرخان و هاشم بعد از شکست حکومت امانی كه برخی از ماشین

السراج، برق آبی  وارد و به كار افتادند. چون صنایع ماشینی جدید به تولید نیروی محركه و انرژی برق نیاز داشت، لذا برق آبی جبل

كیلووات، دستگاه برق دیزلی  480كیلووات، دستگاه برق آبی شركت نساجی پلخمری با ظرفیت  4000یت چک وردک با ظرف



كیلووات، دستگاه برق دیزلی  300كیلووات، دستگاه برق آبی بابا ولی كندهار با ظرفیت  2000خانه كابل با ظرفیت نهایی  ماشین

كیلووات یکی بعد از دیگری در  150بی جلو ارچه هرات با ظرفیت كیلووات و دستگاه برق آ 14شركت پشتون كندهار با ظرفیت 

به كار آغاز نمودند. درین دوره كار سرک دره شکاری و ارتباط با شمال آغاز گردید. در شمال به زرع  1319و  1317، 1315های  سال

ها در خارج زندگی كرده و شیوه  مدتشركت سهامی بزرگی از سوی مجیدخان زابلی كه  1311پنبه و لبلبو توجه خاص شد و بعد در 

داری كمپرادوری را آموخته بود، تشکیل و به كار آغاز كرد. زابلی كه با هاشم خان )صدراعظم( در مورد آغاز پروسۀ كار  سرمایه

این دو با این  و داد داری تازه پا را نشان می كردند، به روشنی هماهنگی اشرافیت با سرمایه نظر بود و با شراكت كار می ماشینی هم

های امپریالیستی را به داخل افغانستان باز كنند، بخصوص با ختم جنگ دوم جهانی و  توانستند كه راه ورود سرمایه اتحاد به خوبی می

در ها علاوه بر اینکه  های غربی به داخل افغانستان آهنگ تندتری گرفت و امریکایی ها، روند سرمایه تثبیت دوبارۀ موقعیت امپریالیست

المدتی پرداختند.  های طویل نیم درصد سود قرضه و گذاری پرداختند، برای دولت افغانستان نیز  با شش بخش خصوصی به سرمایه

هایی با  شش درصد سود را تحویل دولت افغانستان كردند و بعدها امریکا با كمپنی  ها بنابر سیاست تقویت بخش دولتی، پول شوروی

ها با ساختن  و اعمار نهر بغرا، نهر سراج و بند كجکی در وادی هلمند را از دولت افغانستان گرفت و شورویموریس ندسن قرارداد كار 

گذاری كردند. به این صورت امریکا و روسیه در افغانستان به رقابت پرداختند كه بعد از  آباد در ننگرهار سرمایه های هده و غازی فارم

ها در اكتشافات  گذاری و كار در افغانستان خودداری كردند. شوروی تان قرار گرفتند و از سرمایهها در مغازله با پاكس مدتی امریکایی

حلقه چاه را در شمال كشور حفر و گاز استخراجی افغانستان را در بدل فی  36گذاری نمودند كه  معادن گاز افغانستان در شمال سرمایه

ها از  شود كه شوروی فروختند. دیده می افغانی بر چکوسلواكیا می 40تر مکعب بردند و همان گاز را فی م افغانی می 16متر مکعب 

 كردند.  ها قبل با رابطۀ استثمارگرانه با افغانستان برخورد می مدت

تولید شکر، تکه، تورید مواد نفتی، موتر و احتیاجات دولت  با صادرات پشم، پنبه،  زابلی و گروپ كمپرادوری او همچنان امتیاز

قل و استخراج معادن را برای این شركت از دولت  گرفت و پیشنهاد كرد كه برخی از سهام این شركت را دولت برای  قرهپوست 

كه « ملی بانک»خورشیدی به  1313داری خصوصی خریداری كند و بالاخره این شركت در  بعضی از تاجران، جهت رشد سرمایه

سهامداران این بانک كه در رأس آن زابلی قرار داشت، هم  رول گرفت، مبدل شد.علاوه بر كارهای فوق، امور پولی را هم زیر كنت

نمودند، لذا برای بار اول طبقۀ بورژوازی در كشور  كردند، هم سیاست اقتصادی و هم گردش پول را نظارت می اقتصاد را كنترول می

كردند. این طبقه مخلوطی  های دولتی كار می گذاری ایهما از نطفه برآمده و پا به هستی گذاشت، تا آن زمان كارگران در عرصۀ سرم

داری نیز  های وسیع و استثمار دهقانان به سرمایه داران كوچک نو به دوران رسیده و اشراف دربار بودند كه در كنار زمین از سرمایه

بندند و با رفاقت، همدلی و  ودی اتحاد میداری دلال و اشرافیت فیودالیزم كه هر دو دشمنان قسم خوردۀ خلق اند، به ز پیوستند. سرمایه

توان  خان و زابلی در آن زمان به روشنی می پردازند و این را در اتحاد میان هاشم هماهنگی در خدمت امپریالیزم و چپاول مردم می

الیستی اند، نوعی از اتحاد دید. چنانچه امروز خلیلی و فهیم با افکار پوسیدۀ فیودالی و برادران آنان كه كمپرادوران شرفباختۀ امپری

 گذارند.   فیودالیزم و بورژوازی كمپرادور را به نمایش می

د »سال بعد دولت به تأسیس  8ملیون دالری دولتی و خصوصی به كار آغاز كرد، اما  بانک ملی ابتدا با سرمایه مختلط سه و نیم

سال  14شد. بانک ملی طی  ست زد و بانک ملی كاملاً خصوصیملیون دالر د 35به عنوان بانک مركزی با سرمایه « بانک افغانستان

گذاران آن تغییر جدی رونما گردد. زابلی، سردار رفیق،  ملیون دالر رساند، بدون اینکه در تعداد سرمایه 40اش را به  فعالیت، سرمایه

هامداران اصلی این بانک بودند كه خان كندهاری، دوست محمدخان ایماق و غلام حیدرخان مختارزاده از س عزیزخان سندی، موسی

 كردند.   طبقه بورژوازی آن زمان  را تصویر می

گذاری كرد كه در حقیقت  هجری در پنجاه شركت تجاری و تولیدی سرمایه 1314 بانک ملی به ریاست زابلی از زمان تأسیس تا



هجری پنبه  1328به قطغن توجه بیشتر شد. در  سکان اقتصاد تولیدی و تجاری گذشته و جدید را در كنترول گرفت. در صنایع نخی

بافی از آلمان و  های تکه رسید. ماشین ملیون متر می 15پاک شده در یک سال به ده هزار تن رسید كه تکه به دست آمده از آن به 

د و به این تولید آغاز كرد. انگلیس وارد گردیدند. زرع لبلبو در بغلان آغاز شد و موازی به آن فابریکه تولید شکر از چکوسلواكیا وار

 كردند: های زیر كار می ذیل درین دوران با سرمایه های ها و كارخانه شركت

 36در شهر كندهار تأسیس گردید و سرمایه ابتدایی آن پنج ملیون افغانی بود. سالانه  1320 فابریکه پشمینه بافی كندهار در سال -1

 ر داشت. نفر كارگ 106كرد و  هزار متر تکه تولید می

به تولید آغاز نمود و در ابتدا  1335خریداری شده بود، در سال  فابریکه نساجی نخی جبل السراج كه در دوران امان الله خان -2

نفر  600آمیزی داشت. كارگران این فابریکه به  پایه ماشین رنگ 6دوک نختابی و  1940پایه ماشین بافت و  53پایه ماشین چوبی،  103

 به یک ملیون و یکصد هزار متر تکه نخی رسید. 1332تولیدات نهایی آن در سال  رسیدند. می

بافت و سی هزار دوک  پایه ماشین 550، 1335فابریکه تا سال  به تولید آغاز كرد. این 1321فابریکه نساجی پلخمری در سال  -3

رسید. در این  و یکصد و بیست هزار گده نخ مینختابی داشت. ظرفیت سالانه آن به طور متوسط به چهارده ملیون متر رخت نخی 

 های تولیدی بودند. نفر كارگر داخلی و هفت تن مستخدم خارجی مصروف كار تولید، تنظیم و اداره فعالیت 2634فابریکه 

از تأسیس  ملیون افغانی بود. این شركت بعد 28.7ابتدایی آن  در بغلان تأسیس و سرمایه 1317فابریکه قندسازی بغلان در سال  -4

سازی بغلان و دیگری فابریکه قندسازی ننگرهار. ظرفیت روزانه  خود به استقرار دو فابریکه قندسازی اقدام كرد. یکی فابریکه قند

كردند. تولیدات یک ساله فابریکه شش هزار تن  نفر كارگر و دو نفر انجنیر كار می 50فابریکه قند بغلان ششصد تن لبلبو بود و در آن 

 بود.

كرد. در سال  با سرمایه دولت  فعالیت می 1321تا سال  ( تأسیس گردید و1307فابریکه گوگرد سازی در پایان عصر امانیه ) -5

درجن  1194067، 1332به بخش خصوصی پشتون فروخته شد. سرمایه ابتدایی آن یک ملیون و دوصد هزار افغانی بود و در سال  1322

 گوگرد تولید كرد.        

كرد. در سال  بندی می تأسیس شد. سه سال اول، میوه را با دست پاک، صاف و بسته 1313ت میوه پشتون كندهار در سال شرك -6

سازی نیز  كشی، حفظ میوه تازه و یخ سازی، مسکه های چاكلیت های آن فنی و ماشینی شد. درین فابریکه دستگاه تمام فعالیت 1317

 لک افغانی رسید.         27آن به سرمایه  1317نصب گردیده بود. در سال 

 به بخش خصوصی تعلق گرفت.  1320تأسیس شد و در سال  1316 فابریکه حجاری و نجاری كابل در سال -7

 كردند، عبارتند از: ها فعالیت می كه درین سال  اما خلاصه شركت های دیگر

 كرد. افغانی كار صادرات میوه خشک را می ملیون 2.8به كار آغاز كرد، با سرمایه  1313شركت پشتون كندهار كه در  -1

 داد. ملیون افغانی كار پولی را انجام می 60سرمایه  با 1309بانک ملی كه در سال  یشركت سهام -2

 داد. یون افغانی كار صادارت پنبه را انجام میمل 49.7با سرمایه  تأسیس و 1314شركت وطن كندهار كه در سال  -3

 داد. های نساجی را انجام می ملیون افغانی واردات ماشین 40و با سرمایه  تأسیس 1315شركت نساجی پلخمری كه در سال  -4

 داشت.ملیون افغانی، انحصار قند و پترول را در اختیار  30و با سرمایه  تأسیس 1317شركت قند و پترول كه در سال  -5

 ملیون افغانی، انحصار واردات موتر را در دست داشت. 9.2و با سرمایه  تأسیس 1317شركت انحصار موتر كه در سال  -6

 قل را در اختیار داشت. ملیون افغانی، صادرات قره 44سرمایه  تأسیس و با 1319شركت قره قل كه در سال  -7

 های برق را در اختیار داشت. ملیون افغانی، ساختمان فابریکه 1.7تأسیس و با سرمایه  1319شركت برق كه در سال  -8

 های نساجی را به عهده داشت. ملیون افغانی، تأسیس فابریکه 6.7تأسیس و با سرمایه  1319شركت نساجی در سال  -9



سازی را در اختیار  ملیون افغانی تمویل و اداره فابریکه گوگرد 1.2تأسیس و با سرمایه  1319شركت گوگرد سازی كه در  -10

 داشت.

 ملیون افغانی، تهیه موبل و سامان سنگی را بر عهده داشت. 3و با سرمایه  تأسیس 1319شركت حجاری و نجاری كه در سال  -11

 به تولید منسوجات پشمی مصروف بود. ملیون افغانی، 4.8تأسیس شد و با سرمایه  1319شركت سهامی اقتصاد كه در  -12

 تولید بوت مصروف بود. ملیون افغانی، به 163.5با سرمایه  1319وزی كه در شركت بوت د -13

 كرد. ملیون افغانی، خدمات ترانسپورتی را ارائه می 8.6سرمایه  تأسیس شد و با 1319سرویس كابل كه در  -14

 عهده داشت. انحصار برخی از صادرات را بر ملیون افغانی، 5.5تأسیس و با سرمایه  1319شركت ویسا كه در  -15

  ملیون افغانی، كار صادرات پشم را بر عهده داشت. 21.4و با سرمایه  تأسیس 1320شركت صادارت پشم كه در سال  -16

 كار صادرات پشم را بر عهده داشت.  تأسیس شد، با سرمایه یک ملیون افغانی، 1320شركت زابل كه در  -17

 افغانی، به كار صادرات پشم مصروف بود.  ملیون 20و با سرمایه تأسیس  1321شركت اقبال در كابل كه در سال  -18

 برد. ملیون افغانی، كار صادرات پشم را به پیش می 2سرمایه  تأسیس شد، با 1321شركت ستوری كه در سال  -19

 .داد ملیون افغانی، كار صادرات پشم را انجام می 1.8با سرمایه  تأسیس و 1321شركت ننگرهار كه در سال  -20

 سرمایه یک ملیون افغانی، به كار صادرات و واردات مصروف بود. تأسیس و با 1321شركت شعاع كه در سال  -21

 داد. افغانی، كار صادرات و واردات را انجام می تأسیس و با سرمایه هفتصد هزار 1331شركت صباح كه در سال  -22

زمین مبدل  لایی از كشور برچیده شده و اهل این حرفه به دهقانان بییکباره گلیم جو با آمدن این فابریکه ها در بخش تکه بافی

 شد. گشتند. بگذریم ازینکه درین دوره تکه به صورت رسمی از بیرون وارد و همچنان به طور قاچاق از ایران و پاكستان آورده می

موازی با آن به رشد طبقۀ بورژوا  امپریالیست ها به كشور ما تسریع گشت كه در دوره شاه محمود خان، آهنگ صدور سرمایۀ

افزود. درین زمان دموكراسی قلابی كه برای اولین بار پا به میدان گذاشت، این روند را بیشتر جان داد. یکی از دو هدف  كمپرادور می

ه با ورود این اساسی احزاب خلق به رهبری محمودی و وطن به رهبری غبار در مبارزات انتخاباتی دورۀ هفت شورا جلوگیری و مقابل

خان و بعد ده سال  داری ملی را در پی داشت. درین دوره، و سپس ده سال دورۀ صدارت داوود ها بود كه شکست سرمایه سرمایه

خانی سیاست اقتصاد رهبری شدۀ مختلط به عنوان سیاست اصلی  سال دوره جمهوری داوود 5دموكراسی ظاهرشاهی و همچنان 

شد كه در آن منافع  خانی به بخش خصوصی توجه می را به حركت داشت و با اینکه در دورۀ هاشماقتصادی چرخ تولید و تجارت 

های بعد بیشتر به تولید بروكراتیک و  بخشید، اما در دوره اشراف و كمپرادورها گره خورده و روز تا روز بخش خصوصی را رونق می

های تجاری و خرید  گرفت. با اینکه قرارداد تصادی توجه صورت میهای اق های اقتصادی امریکا و شوروی برای پیشبرد پروژه كمک

شد، اما در جریان  های تولیدی در زمان شاه محمودخان از كشورهای اروپایی چون انگلیس، آلمان، پولند و چک خریداری می ماشین

های امریکا ذخیره  ملیون دالر در بانک 20 قل افغانی از لندن به واشنگتن انتقال یافت و ازین بابت افغانستان جنگ، مركز تجارت قره

قرارداد وادی هلمند در بخش آبیاری، اعمار نهر و بند و  1325كرده بود و چون امریکا از جنگ دوم پیروز برآمد، اولین بار در 

دالری در واشنگتن  ملیون 20ملیون دالر از ذخیرۀ پولی  17مدت سه سال با مبلغ  امریکایی برای« موریس ندسن»سازی با كمپنی  سرک

شدند، اما  آمد و پانزده هزار خانوار دهقان در آن جابجا می صد هزار هکتار زمین به دست می صورت گرفت. درین قرارداد باید سه

هایی به دولت افغانستان داد، فقط سی هزار  های امریکایی قرضه بعد از شش سال با مصرف بیست ملیون دالر كه بعد از سه سال بانک

خانوار دهقان جابجا شد، به دست آمد و به این صورت امپریالیزم تازه به دوران رسیدۀ امریکا نشان داد كه  1500ار زمین كه در آن هکت

ر نه تنها چیزی كمتر از استثمار انگلیسی ندارد، كه آنانی را كه خوشبین به این امپریالیزم شده بودند و برای كوبیدن میخ استثماری آن د

 آبرو ساخت. كردند نیز بی جانفشانی می افغانستان



در شمال، ساختن ذخیره گاه های پترول در كابل و مزار، احداث لولۀ نفت میان  بعد از آن قراردادهایی جهت تفحص نفت و گاز

با قرضۀ  آباد، بین افغانستان و شوروی مزار و ترمز، ساخت سه سیلو در كابل، پلخمری و مزارشریف و احداث یک شفاخانه در جلال

ها در افغانستان بود و با آغاز حکومت شاه محمودخان،  ها به امضا رسید و این سرآغاز نفوذ شوروی هشت ملیون دالر از سوی شوروی

داری، به  ها بنابر تیوری راه رشد غیر سرمایه های امریکا و شوروی گردید. شوروی گذاری افغانستان به طور رسمی پذیرای سرمایه

خورشیدی كمک نظامی خود به پاكستان را اعلان نمودند و  1332ها در  در بخش دولتی آغاز كردند و چون امریکایی گذاری سرمایه

ها رفته رفته به پاكستان توجه نمودند و داوودخان  به تقاضای داوودخان مبنی بر كمک همگون به افغانستان جواب رد دادند، امریکایی

های شوروی، سیاست اقتصادی داوودخان بخش خصوصی را ضربه  گذاری با تمایل به سرمایه قادر به گرفتن كمک از امریکا نشد و

 زد و این بخش رو به ضعف نهاد. 

بانک ملی حمایت می شد. این بانک قادر شده بود كه در بخش تجارت بیشتر و اما در  در دوران هاشم خان كه از مجید زابلی و

ملیون متر پارچه در سال، فابریکۀ قند  12با احداث فابریکۀ نساجی پلخمری با ظرفیت تولید های مهمی بردارد كه  بخش صنعت نیز قدم

كیلووات برق و دستگاه آبی پلخمری با تولید  4000بغلان با تولید پنج هزار تن شیرینی در سال، دستگاه برق آبی چک وردک با تولید 

رایج شد، اما بعد از جنگ دوم با آنکه بانک ملی كار خود را از سر گرفت نه هزار كیلووات برق و همچنان زرع پنبه در سراسر كشور 

های جدید و گرفته شدن انحصارات پر منفعت پترول، شکر و موتر از آن، كارش به سستی گرایید و با اینکه  ولی با ظهور ابرقدرت

هزار كیلووات در  22ق آبی سروبی با ظرفیت تولید ملیون متر پارچه در سال و دستگاه بر 35درین مدت نساجی گلبهار با ظرفیت تولید 

 سال ایجاد شد، اما به تولید شکر كه زمینۀ بسیاری داشت، توجه نشد، بخصوص كه پروژه وادی هلمند ذخایر پولی دولت را خالی كرد.

بروكراتیک را در برابر كرد، اما در عمل بیشتر اقتصاد  و كمک به بخش خصوصی تظاهر می  با اینکه داوودخان به اقتصاد مختلط

نیم ملیارد  و داد. وی در پلان پنج سالۀ اولش از هشت نمود كه زمینۀ نفس كشیدن را به آن نمی اقتصاد خصوصی چنان تقویت می

درصد به خدمات عامه )معارف و صحت( و فقط دو درصد را به  7درصد به مواصلات،  14درصد را به زراعت،  50افغانی بودجه، 

هایی بین كابل و  سازی و برق پرداخت و درین راستا به سرک ادن اختصاص داد. اما در عمل بیشتر به كارهایی چون سرکصنایع و مع

كندهار، كندهار و سپین بولدک، كابل و تورخم، كابل و قزل قلعه، تونل سالنگ، كندهار و هرات و تورغندی اقدام گردید. اما در پلان 

درصد، در حمل و  23.5درصد، در بخش زراعت و آبیاری  33.5ارد افغانی؛ در بخش صنایع و معادن ملی 33.3پنج سالۀ دوم از جملۀ 

درصد تعیین گردید كه درین پلان بیشترین توجه به صنایع  6.3ها  درصد و در سایر بخش 11.2درصد، در خدمات اجتماعی  25.5نقل 

دولت را بیشتر بر مالیۀ صنایع و استخراج معادن كه نسبت به زراعت شد. چون خاندان بار دیگر به این نتیجه رسید كه باید عاید 

آورتر بود متمركز سازد، درین دوره مالیۀ جنسی و مبادله در دورترین دهات كشور از میان رفت و بازار خرید و فروش كشور تا  پول

ی تجارتی، زراعی و رهنی با سرمایۀ دولت ها نقاط دور دست توسعه یافت و به این خاطر جهت فراهم آوردن اعتبارات جدید، بانک

های متوسط و صنایع كوچک مساعد گردید، اما به علت خراب شدن  گذاری تأسیس شدند و با این گسترش زمینۀ احیای بیشتر سرمایه

داخلی كمک توانست به رشد این صنایع و ازدیاد تولید  مناسبات میان افغانستان و پاكستان، تجارت دچار مشکل شد كه این هم می

ها متمایل  كند. اختلاف میان افغانستان و پاكستان كه امریکا را بیشتر به حمایت از پاكستان وا داشت، داوودخان را بیشتر به شوروی

خورشیدی اولین معاهدۀ خرید تسلیحات میان افغانستان و شوروی به امضا رسید. داوودخان در ده سال  1335ساخت و همان بود كه در 

تر  با تقویت سکتور دولتی، بورژوازی ملی و كمپرادور را زیر فشار گلوگیری قرار داد، اما طبقۀ كارگر درین بخش گسترده حاكمیتش

 های انقلابی طبقۀ كارگر درین دوره بر ضد دولت بود. گردید و به این خاطر تمام حركت

اشت كه در آغاز صدارت داوودخان اعلان شده بود. اقتصاد مختلط رهبری شده ادامه د همان پلان گذاری و« دموكراسی»در دهۀ 

درین دوره در عمل نقش اقتصاد خصوصی در حد هیچ بود و چون بانک ملی كه بر بخش اعظم تولید و تجارت خصوصی تسلط 



نساجی گلبهار، های اقتصادی دولت و نبود امنیت مالی از فعالیت دست كشید، لذا با اكمال كار فابریکه  داشت، بنابر اختلاف با سیاست

های شان را به كارهای كوچک و  داران بزرگ و میانه نیز سرمایه ای از سوی بخش خصوصی تأسیس نشد. سرمایه دیگر هیچ كارخانه

سازی، آبیاری و برق به مصرف  های دولتی نیز در سرک گذاری كردند و سرمایه سازی و حمل و نقل، سرمایه زودثمر از جنس خانه

ملیارد دالر و كمک آن به  572جهت ایجاد صنایع بزرگ باقی نماند. درین دوره میزان قرض شوروی به افغانستان به رسید و پول كافی 

داد.  العاده بالاتری را نشان می ملیون دالر كمک، رقم فوق 313.5ملیون دالر قرض و  99ملیون دالر رسید كه نسبت به امریکا با  100

نفر رسید و چون  210نفر و تعداد كارشناسان )جاسوسان( امریکایی به  1050در افغانستان  تعداد كارشناسان )جاسوسان( شوروی

سیاست شوروی تقویت اقتصاد دولتی نه خصوصی بود، لذا درین دوره بخش خصوصی با فشارهایی از سوی دولت مواجه گشت و 

 نتوانست ظهور چشمگیری داشته باشد.

جارت به كار آغاز كرد. با اینکه در دوران تسلط حزب دموكراتیک خلق، سیاست اقتصاد بورژوازی كمپرادور اولین بار در بخش ت

ها بسیار خراب شد،  گشت، اما در زمان نجیب كه تغییراتی در نحوه حاكمیت به وجود آمد و وضعیت امنیتی راه دولتی اعمال می

ه تجارت برخی از كالاهای مصرفی از كشورهای آسیای دولت برای بخش خصوصی اجازه داد تا به كار تجارت بپردازد و همان بود ك

هایی به پاكستان  پاره ها چون آهن ها كه تمام زیربناهای تولیدی افغانستان نابود و كارخانه میانه و هند آغاز گردید. در دوران جهادی

درین دوره چیزی به نام رشد اقتصادی را نام توان  بلعید، نمی لگام پاكستان و ایران بازارهای افغانستان را می فرستاده شد و تجارت بی

انگلیسی -تر شد و با اشغال كشور به وسیلۀ نیروهای امریکایی برد. در دوران طالبان این تجارت با ایران، پاكستان و چین بسیار گسترده

مصرفی مبدل سازند، لذا واردات و  كه سیاست اقتصاد بازار آزاد را برای افغانستان لازم دیدند، كوشش كردند كه افغانستان را به كشور

 پردازیم. های مختلفی پا گرفت كه در بحث بعدی به آن می صادرات در بخش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعد از یازده سپتمبر مناسبات سرمایه داری

 

و تشکیل دولت دست  سرمایه با اشغال كشور به وسیلۀ نیروهای امریکایی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیوی و لاشخواران دیگر

كرد، در بُن فیصله و بعد  های امپریالیستی را به افغانستان هموار می گذاری و صدور سرمایه كمپنی نشانده، اقتصاد بازار كه راه سرمایه

ملیارد دالر  8.3 گردند( ظاهراً ها )در ادامه تشریح می در تمام بخش 2009تا  2003نیز به تصویب رسید، لذا از  1383در قانون اساسی 

گذاری شد، پس این رقم كمتر از اصل  ملیارد دالر سرمایه 4گذاری صورت گرفت و اما چون تنها در بخش ساختمانی  سرمایه

گذاری شدۀ  گذاران خارجی درین دوره برای  فرار از پرداخت مالیه، اصل پول سرمایه باشد. سرمایه گذاری در این مدت می سرمایه

ها ندارد، این در حالی كه استثمارگران خارجی تنها در  اده و دولت پوشالی هم توان چنین حساب و كتابی را با آنخود را نشان ند

باشد. علاوتاً  های افغانی و مختلط تجاری می ها چند برابر شركت شركت رسمی دارند و حجم تجارت آن 201بخش تجارت، 

سازد كه به تنهایی درآمد آن چند برابر درآمد تمام صادرات افغانستان است.  می ترین صادرات افغانستان را تریاک بیشترین و قیمتی

گردند، به  های قیمتی و چوب چهارتراش كه مانند تریاک قاچاق و خارج از كنترول دولت صادر می آثار باستانی، برخی از سنگ

زند. به این  در كشور ما، سر به ملیاردها دالر می های مختلف تولید و تجارت گذاری در بخش دهد كه مقدار سرمایه روشنی نشان می

ریزد. آمار رسمی  ها می گذاری شده و چه مقدار سود به دامن خارجی بینیم كه چقدر پول خارج از كنترول دولت سرمایه صورت می

ان داخلی )كمپرادوری و گذاری در افغانست درصد سرمایه 66، 2009تا  2003دهد كه از  توان به آن اعتماد كرد( نشان می )كه نمی

های اقتصاد بازار چون اشرف غنی  های خارجی بوده است. درین مدت تیوریسن های مستقیم كمپنی گذاری درصد سرمایه 31ملی( و 

كرزی  احمدزی، حمیدالله فاروقی، عمر زاخیلوال، انوارالحق احدی، خان جان الکوزی، مینه شیرزی، امین فرهنگ، دلاوری، محمود

های این اقتصاد در ذهنیت  مجلاتی چون ثروت، پانگوالی، اقتصاد، بانک، بازار آزاد وغیره به تیوریزه كردن و القاء خوبی وغیره با

 عمومی فعالیت داشته اند. 

المللی  )اداره بین« USAID»به كوشش اشغالگران آلمانی ایجاد و در كنار آن « آیسا»اداره حمایت از سرمایه گذاری یا 

شافی امریکا( كه در پشت سر آن سازمان سیا قرار دارد، نیز در تقویت اقتصاد بازار دست به كار شد. ادارۀ دیگری به نام های انک كمک

های بزرگ و همکاری و  سازی های پایگاه نیز از سوی دولت امریکا در كابل تأسیس گردید كه پروژه« كوپس آف انجنیرنگ»

ملیارد دالر به اصطلاح كمک امریکا به افغانستان از طریق این اداره به مصرف  37خش اعظم ها را بر عهده دارد. ب «تی آر پی»هدایت 

در « بلک واتر»كنند. كمپنی امریکایی  های فاسد امپریالیستی به فساد خود اعتراف می ها با این دستگاه رسیده كه حال خود امریکایی

كمپ »امریکایی تشکیل شده است؛  های امریکایی و غیر از قاتلان و لومپن بخش امنیتی كه سی هزار نیرو در سطح جهان دارد و عمدتاً

لویس »رساند؛  های دیگر به فروش می گیرد و بعد بر كمپنی كه قرارداد موترهای زرهی و كارهای ساختمانی را اجاره می« ایگل

های امریکایی است و به سران  ین كمپنیگیرد و یکی از فاسدتر سازی را اجاره می كه بیشترین كارهای ساختمانی و سرک« برجر

سازی و انتقالات را بر عهده دارد؛ اداراتی اند كه  كه كارهای ساختمانی، سرک« ستریت گروپ»باشد؛  دولت بوش نزدیک می

های  های كمپنیكه قرارداد« بیرینگ پاینت» دار است، كه كارهای پستی را عهده« فِدكِس»بیشترین فساد در افغانستان داشته اند. علاوتاً 

دهد،  انستیتوت ملی دموكراسی امریکا كه در تیوریزه كردن فکر بورژوایی و تقویت نهادهای  امریکایی را در افغانستان سازمان می

الله منلی، سمندر، دانش  الله مشعل، نجیب جامعۀ مدنی فعال است )ملک ستیز، سیحون، سپنتا، داكتر اكبر اكبر، شکریه باركزی، لطف

ل، عبدالحمید مبارز، اعظم دادفر، امین فرهنگ، حنیف اتمر، سعد محسنی، سهیل سنجر، خالد خسرو، نورالحق علومی، میراحمد كروخی

های  كه پیشبرد پروژه« سم ون»جوینده، نوریه اشرف وغیره كسانی اند كه درین تیوریزه كردن نقش مهمی دارند(، ادارۀ امریکایی 

های  كه به كار ساختمانی مصروف است و اخیراً متهم به ساختن پاسپورت« سوپر»دهد و كمپنی  ان میامریکایی را در افغانستان سازم



ها را دزدیده و وزیر مالیۀ دولت پوشالی )عمر زاخیلوال( فقط از رسیدن هفت ملیارد دالر به  جعلی شده است، بخش اعظم این پول

یی برای استقرار چنین اقتصادی در جهت تقویت بوژوازی كمپرادور، دهد. بانک جهانی و بانک انکشاف آسیا افغانستان خبر می

ملیون  440ملیون آن بلاعوض و  1450ملیون دالر كه  1890مبلغ  2009دهند. بانک جهانی تا جنوری  آخرین تلاش شان را به خرج می

،  GTZ، موسسه جرمنی DEFIDیسی ها موسسۀ كمک انگل آن به طور قرضه است، به افغانستان پول فرستاده است. علاوه از این

، MCC ، موسسۀ تف یا ایشیا فاوندیشن، كمپنی چینی NCR، موسسۀ كمکی نارویژی SDC، موسسه سویسیDCAموسسه دنماركی 

های  گذاری ، میدیوتیک آلمان و جایکای جاپان موسساتی اند كه هر یک برای سرمایهFESمركز فرهنگی فرانسه، موسسه آلمانی 

هایی كه برای  ها، كمپنی ر نظام بورژوایی و بالاخره چاپیدن شیرۀ جان هموطنان ما سخت تلاش دارند. در كنار اینخود و استقرا

كنند و برای این كه اهداف اساسی  شان را پنهان  اهداف شوم استثماری به افغانستان آمده اند، زیر نام موسسات كمک كننده كار می

قراردادی خارجی و داخلی  700ها، اكنون  زنند. علاوه بر این موسسات و كمپنی ازی نیز دست میكنند، گاه به كارهایی زیر نام بازس

جان از  های كرزی، فهیم، خلیلی، رحیم وردک و جنرال بابه ها خانواده كنند كه در بخش داخلی نیز در افغانستان كار می

زنند. حامد پسر رحیم وردک از درک دیوارها و  جیب می های كلانی را ازین درک به ها بوده و با خدعه و زور پول فاسدترین

های افسانوی دست یافته، به این خاطر ایجاد برخی از دیوارهای  شود به سرمایه های سمنتی كه به كمک پدرش قرارداد می چک

 گردد.   آوری مطرح می سمنتی در كابل به خاطر امنیت نه كه به خاطر این قراردادها و پول

باشند.  درصد آن خارجی می 22درصد آن داخلی و  78شركت در دفتر آیسا راجستر شده كه  16056حدود  2009تا  2003از سال 

درصد در سکتور زراعت  4در صد در سکتور صنعت و  16درصد در سکتور خدمات،  25درصد در سکتور ساختمانی،  55ازین میان 

های  درصد آن به وسیلۀ شركت 55شغل جدید ایجاد كرده كه  654475ها درین مدت بیش از  گذاری دارند. این شركت سرمایه

درصد در  28درصد در سکتور ساختمانی،  53ها  های خارجی خلق شده است. ازین شغل درصد دیگر به وسیلۀ شركت 45داخلی و 

 باشد. درصد در زراعت می 5درصد در صنعت و  14خدمات، 

نعتی، یکی به كوشش وزارت تجارت در كابل، هرات و كندهار تأسیس و در راستای تقویت اقتصاد خصوصی دو نوع شهرک ص

های  دیگری به كوشش اداره آیسا در شهرهای كابل، هرات، مزار و كندهار در دست ایجاد اند كه بیشترین مصارف ساختمان شهرک

 گیرد. صورت می« دی آی ای اس یو»گذاری  جدید آیسا به پول و سرمایه

های بیرونی در افغانستان به فعالیت آغاز كرده اند.  های بانک بانک خصوصی، دولتی و شاخه 17 در مدت هشت سال گذشته

ها درین  های كه بانک هاست، بیشتر در كابل احیا گردیده و قرضه های بانک داری كه بیشتر شاخص آن فعالیت مناسبات سرمایه

داری  دهد مناسبات سرمایه ل بیشتر متمركز بوده است و این نشان میمدت به مشتریان شان پرداخته، نسبت به تمام افغانستان در كاب

های بورژوازی همگامی نداشته اند و با همان نظام ارباب رعیتی زندگی  بیشتر در كابل احیا گشته و در اكثر نقاط كشور مردم با پیشرفت

 كنند.  می

ر افغانستان، تا هنوز شهرهای كشور رشدنیافته باقی مانده و داری د با تمام تلاش های امپریالیستی برای احیای مناسبات سرمایه

داری در  كنند. با اینکه مناسبات سرمایه فامیل در یک حویلی یک اتاقه و یا دو اتاقه زندگی می 9فامیل،  10ها در مجموع از هر  افغان

در پایتخت شبکۀ آبرسانی، فاضلاب، شبکۀ منظم  قانونی زندگی دارند. درصد مردم كابل در اماكن غیر 70كابل بیشتر احیا گشته، اما 

در  2006های معیاری شهری ندارد. تقاضا برای مسکن در  های آن شباهتی به جاده برق، پاركینگ و تشناب وجود ندارد و بیشتر جاده

درصد  10فغانستان كمتر از ملیون واحد خواهد رسید. در ا 1.5به  2014ملیون واحد و در  1.25به  2010افغانستان یک ملیون واحد، در 

كنند كه ازین رهگذر افغانستان در جهان در صدر جدول  درصد مردم از چوب سوخت استفاده می 85مردم به برق دسترسی دارند و 

 دهند. قرار دارد، به این خاطر تنها در شهر كابل روزانه ده نفر از اثر هوای آلوده جان می



نیروهای امپریالیستی كه در آن چور، چپاول، فقر عمومی، بیکاری، زورسالاری، فساد  تجارب هشت سالۀ اشغال كشور به وسیلۀ

باشد، مردم  های روزگار می فروشی، مرگ و مرض، ناامنی وغیره از شوخی اداری، تفاوت طبقاتی، كار شاقۀ اطفال، گدایی، تن

د كه این را در هشت سال گذشته با به راه انداختن بیش از ها كمتر مشکلی ندارن افغانستان به ماهیت اصلی اشغال و شناخت امپریالیست

ها به سردمداری امریکا صورت  ها بر ضد حضور خارجی توان محک زد كه بیشتر آن دو هزار تظاهرات و اعتصاب به آسانی می

 گرفته است.

 اما بستر این سرمایه گذاری ها در كشور ما عبارتند از:

 
 بخش تجارت و صنعت حمل و نقل: -1

باشد(، ارتباط عامه،  ملیون دالر می 20این بخش شامل مشوره، بازاریابی و اعلانات )مصرف سالانۀ اعلانات در افغانستان 

ها به خاطر موقعیت جیوپولتیکی افغانستان،  باشد. امپریالیست های ترابری، باراندازها در بنادر، خدمات گمركی و بارچلانی می شركت

ر ما را به جامعۀ مصرفی و گدا مبدل سازند و چون این نگرش امپریالیستی بعد از یازده سپتمبر عمیقتر شده، همیشه تلاش داشته تا كشو

 لذا توجه به این بخش بیشتر گردید. 

 56946جواز گرفته و به كار واردات و صادرات مصروف اند، در مجموع  2008تا  2003ها و تاجران انفرادی كه از  شركت

تاجر انفرادی را در بر  20641شركت بارچلانی ترانزیتی و  160شركت خارجی و  358شركت داخلی،  34123شركت بوده كه 

 150تا  30هزار تا ده ملیون دالر و تاجران انفرادی از  50شركت تجارتی فعال اند كه سرمایه هر شركت از  25000گیرد. اما حال  می

ملیون دالر سرمایه اند. تعداد تاجران خرُد  40غر و تولید سمنت صاحب بیش از  نهای الکوزی، سپی هزار دالر سرمایه دارند، اما شركت

 باشند.   هزار نفر زیاد بوده كه تعدادی از آنان به كار تولیدی هم مصروف می 300و بزرگ در سراسر كشور در مجموع از 

ازارهای افغانستان به چه پیمانه در خدمت دهد كه ب كنند، نشان می این شركت ها كه بیشتر در بخش واردات و صادرات كار می

ها عموماً در دو بخش كمپرادوری و ملی فعالیت دارند و در حقیقت بخش عمدۀ جامعۀ  های امپریالیستی قرار دارند. این شركت كمپنی

و صادرات آن از  های تجاری رقم خورده است. افغانستان محاط به خشکه است، لذا واردات گذاری داری ما با سرمایه سرمایه نیمه

آباد و سپین  درصد با دو بندر تورخم در جلال 60درصد با دو بندر میلک در نیمروز و اسلام قلعه در هرات(، پاكستان ) 30طریق ایران )

مزار  درصد با تركمنستان از طریق بندر تورغندی در هرات، با ازبکستان از طریق بندر حیرتان در 10بولدک در كندهار( و آسیای میانه )

بهار در ایران و توجه تجار افغانی به این  گیرد كه با فعالیت جدید بندر چاه و با تاجکستان از طریق بندر شیرخان در كندز( صورت می

 راه نزدیک، در آینده حجم تجارت ازین طریق افزایش خواهد یافت.   

داران  داری كه سرمایه های سرمایه ی مستقیم كمپنیها گذاری این تجارت كه به دو شیوه شکل گرفت، نخست با رابطه و سرمایه

دلال در خدمت آن قرار گرفتند؛ ثانیاً در رابطه با واردات و صادرات كمپرادوری كشورهای منطقه چون ایران، پاكستان، تركیه، چین، 

ین كشورها درآمدند و این های خارجی مقیم ا هایی از كمپنی هند، كوریای جنوبی و روسیه كه  بازارهای كشور در كنترول شاخه

ملیون دالر تجارت كرده،  1000ها  ملیون و ایرانی 1500ها سالانه به ارزش  معروف اند، ازین طریق پاكستانی« ایجنسی»ها به  شاخه

 آورند.  سودهای كلانی به دست می

 

 صورت گرفته، عبارت است از: در افغانستان با نمایندگی انحصاری و یا تجارت انفرادی و آزاد 2008وارداتی كه در سال 
 ملیون دالر واردات شماره

 575.7 ماشین آلات، وسایط ترانسپورتی و پرزه جات 1

 547 مواد نفتی و روغنیات 2



 432.2 فلزات و محصولات فلزی 3

 163.2 روغن نباتی 4

 162.4 گندم و آرد گندم 5

 115.3 تایر و تیوب 6

 70 منسوجات 7

 40 چای 8

 33.6 سگرت 9

 10 البسه 10

 23.4 شکر 11

 21.3 صابون 12

 822 سایر اشیا 13

 

 ملیارد دالر بوده است. اما درین سال صادرات كشور عبارت بود از: 3.2بیشتر از  2008اینصورت جمع واردات كشور در سال به 
 ملیون دالر صادرات شماره

 244.5 میوۀ خشک 1

 150.5 قالین 2

 41.5 تازه ۀمیو 3

 2.1 نباتات گیاهی 4

 20.4 پوست  5

 13.7  پوست قره قل  6

 5 پشم و موی حیوانی 7

 3.4 نباتات تیلی 8

 

سایر اشیا كه شامل شیرین بویه، هنگ سفید، هنگ سرخ، كاغذ باطله، زیره سیاه و سفید، زیتون، برُبو، پلاستیک باطله، پوست، روده 

ملیون دالر بود كه جمله صادرات افغانستان درین سال  43.8شود، ارزش آن  فید میو شکمبه، حبوبات، سرش كاهی، سمارق و برنج س

درصد اشیای صادراتی  40تا  20بندی درست در صادرات افغانستان  ملیون دالر رسید. این در حالی كه به خاطر نبود بسته 544به 

تن مصرف داخلی و عوارض دیگری  700ید. چون نزدیک به تن رس 7700رود. در همین سال تولید مواد مخدر به  افغانستان از میان می

تن تریاک از روی زمین به فروش رسید كه در آن سال قیمت فی كیلو  7000ساخت؛  مثل مصادرۀ مواد مخدر با قاچاقچیان وغیره را می

مجموع صادرات افغانستان  ملیون دالر رسید كه به این صورت 500دالر بود كه بطور مجموعی ارزش صادرات آن به  70گرام تریاک 

های قیمتی، آثار تاریخی بسیار قیمتی و چوب چارتراش نیز به صورت  درین سال یک ملیارد دالر شد. علاوتاً درین سال برخی از سنگ

 توان ذكر كرد.  ها را به صورت مشخص نمی قاچاق به خارج صادر گردید كه ارزش آن

 

 ن:كشور جها 37به  2008صادرات افغانستان در 
 ملیون دالر کشور شماره

 74 پاكستان 1

 43 هندوستان 2

 15 عراق 3



 10 ایران 4

 10 روسیه 5

 9 امارات 6

 8 كانادا 7

 4 تركیه 8

 4 سوریه 9

 4 بلژیک 10

 2 آلمان 11

 2 امریکا 12

 2 تركمنستان 13

 1 جمهوری خلق چین 14

   1 عربستان 15

 كمتر از یک متباقی كشورها 16

 

گیرد.  علاوتاً افغانستان به عنوان چارراهی برای انتقال برخی كالاهای كشورهایی چون ایران و پاكستان نیز مورد استعمال قرار می

های امپریالیستی در كشورهای دیگر، مخصوصاً ایران، پاكستان و امارات متحده )دُبی( به  گذاری برخی از كالاهایی كه از سرمایه

دهد. تورید تمامی این اشیا شکل انحصاری دارد و كمپرادورانی به این كار  ان را به عنوان بازار فروش قرار میآید، افغانست دست می

 دهند.  داران كوچک در افغانستان تحویل می ها را به سرمایه مصروف اند كه بعد از تورید، آن

آهن و ریل دارد،  بیشترین انتقال توسط موتر و برای حمل و نقل چنین تجارت پر حجمی كه افغانستان نه آب و كشتی و نه خط 

باشند. برخی ازین  شركت حمل و نقل هوایی وجود دارد كه بیشتر در كابل مستقر می 400گیرد. در افغانستان  طیاره صورت می

 . كنند ها كار می نفر درین شركت 11000گیرند و حدود  ها می باشند و بیشترین امتیازات را آن ها خارجی می شركت

ایر و پامیر( در افغانستان فعالیت دارند كه علاوه بر انتقال مسافر، كالاهای تجاری را نیز به  چهار كمپنی هوایی )آریانا، صافی، كام

های هوایی  سازند. شركت آریانا، انحصار هندلینگ تمام میدان هند، دبی، تركیه، عربستان سعودی، كویت، روسیه و آلمان منتقل می

سازد، لذا كار  های حمل و نقل زمینی را با تهدید روبرو می های ناشی از اشغال، راه اختیار دارد.  چون روز تا روز ناامنیكشور را در 

پرواز از میدان هوایی كابل  350تا  300باشند. روزانه  های هوایی رونق بیشتر یافته و چند كمپنی دیگر در حال كسب جواز می كمپنی

و « بوینگ»، «ایربس»های  های دیگر افغانستان دارند. طیاره میدان دیگر در ولایت 14ها تصمیم به ساختن  گیرد. امریکایی صورت می

سازند. چون از طریق هوایی انتقالات بسیار مصرف دارد، لذا  در مسیر دبی علاوه بر انتقال مسافر، كالاهای تجار را نیز منتقل می« 32ان »

درصد واردات و صادرات  95گردد.  بهار به افغانستان وارد می ادر كراچی، بندر عباس و چاهكالاهای تاجران از طریق دریا و بن

های افغانی  شركت ترانزیتی بوده، ترک 160كه شامل  گیرد های بنز، هینو، كاماز، اسوزو و والوو صورت می افغانستان به وسیلۀ لاری

های پاكستانی و  های انفرادی موتر و تانکر دارند. همچنان ترک كمپنی رسد و به همین مقدار هم افراد و می 1350ها به  این شركت

ها،  التجارۀ افغانستان سهیم اند. كارگران این بخش شامل دریوران موترهای لاری، باراندازان، محافظان ستاک ایرانی نیز در انتقال مال

رسد.  نفر می 5000آیند كه تعداد شان در مجموع به  ساب میباشند و جزئی از طبقۀ كارگر افغانستان به ح ها وغیره می رانندگان كرن

یابد كه به  تن سبزی از بندر تورخم به پاكستان انتقال می 250000فصل  4رسد، تنها در  این بارها كه روزانه به هزاران تن متریک می

باشد  هم انتقالی، تصدی نمبر چهار كاماز میهای م شود. یکی از تصدی وسیلۀ بازوان ستبر كارگران این بخش، بار، انتقال و تخلیه می

كه قبل از حمله امریکایی چهار بخش داشت و در جریان حملات یازده سپتمبر سه بخش آن از بین رفت. بخش باقیمانده در حال حاضر 



و بخش اعظم آنان را افراد  نفر در آن به كار مصروف اند 340اراده موتر دارد، جمعاً از دریور تا تخنیکر و پرسونل اداری، بیش از  240

 شوند. دهند كه در بخش پرسونل دولتی محاسبه می حرفوی و كارگر ماهر تشکیل می

 
 بخش ساختمانی: -2

ها را جلب كرده است(، ساختمان  گذاری ها، حفر چاه )این بخش بیشترین سرمایه تولید مواد ساختمانی، انجنیری ساختمان

شركت خصوص داخلی و  800باشد. درین بخش  شامل این بخش می PVCدروازه و كلکین تعمیرات، مهندسی و دیزاین، تولید 

كنند و یا روزانه در خود  سازند كه یا به صورت فصلی كار می خارجی مصروف كار اند و كارگران سادۀ آن را بیشتر دهقانانی می

گذاری )مخصوصاً  درصد سرمایه 31حدود  2009ا ت 2003دهد كه از  آیند. آمار نشان می دهات و یا از دهات نزدیک به شهر می

شود و بیشترین آن در كابل و بعد در ولایات  های خارجی( درین بخش صورت گرفته كه بیش از چهار ملیارد دالر می گذاری سرمایه

 319ن دولتی و ساختما 189ساختمان را به پایۀ اكمال رساند كه از جمله  508این بخش  2007گذاری شده است. در  دیگر سرمایه

شركت ساختمانی خصوصی درین بخش  800شركت ساختمانی دولتی و  11ساختمان دیگر خصوصی بود. حال در كل كشور 

اراده ماشین خصوصی را كه شامل موترهای دمترک،  5696اراده ماشین دولتی و  724های دولتی  مصروف كار اند كه شركت

شدند، در اختیار دارند كه در بخش خصوصی برای كار با  تور، سکریپر و بلدوزر میكننده، شاول اكسکوا كمپریسور، ماشین مخلوط

 كنند. كارگر كار می 6000این همه ماشین 

های ساختمانی تركی، ایرانی و  گذاری كرده، علاوتاً شركت های ساختمانی غربی سرمایه ها كمپنی در برخی از این شركت

گیرد، شركت  های ساختمانی را به اجاره می ند. مشهورترین كمپنی امریکایی كه پروژهپاكستانی نیز در افغانستان مصروف كار ا

با عزیزی بانک « اونکس»كارگر ماهر در اختیار دارد. شركت ساختمانی  300كارمند و بیش از  120است كه « VICC»امریکایی 

در كابل و « امید سبز»لیلی قرار دارد، علاوه بر شهرک گذاری خانواده خ سرمایه مشترک دارد، و گروپ غلغله كه زیر رهبری و سرمایه

های تولید كارخانۀ پی وی سی را نیز در اختیار دارد. چند  پلخمری كارهای ساختمانی بسیاری را به راه انداخته و یکی از فابریکه

بنایی، ریاست افغانی و ریاست  سازی، ریاست تصدی دولتی ساختمانی در افغانستان اسماً وجود دارند كه عبارتند از ریاست خانه

كردند و كارگران ماهری در اختیار داشتند، اكنون در  ها شش هزار كارگر كار می ها كه زمانی در آن ساختمانی شاروالی. این تصدی

 شوند.  نفر پرسونل در اختیار دارند كه در بخش پرسونل دولتی محاسبه می 600ورشکستگی كامل به سر برده و فقط 

ها را در كنترول دارند كه هم كارها را به  گذاری درصد این سرمایه 80خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی بیش از  اما بخش

های سلیم كاروان، آریا )این  زنند. تنها در كابل شهرک گیرند و هم خود به تولید و فروش شهرک دست می شکل اجاره در اختیار می

گذاری  ی امریکایی به اعمار ساختمان و فروش آن مصروف است و در حقیقت سرمایهگذاری مستقیم یک كمپن شهرک با سرمایه

دارد و بعد با همان پول به اعمار ساختمان جدید  خاصی نداشته، قبل از ساختن هر بلاک، از خریداران به صورت قسط پول اخذ می

ها به صورت كمپرادور سرپرستی  . دو تن از افغاندهد درصد پول فروش را به خاطر زمین به شاروالی تحویل می 16زند و  دست می

برند و دو درصد سهیم اند(، امید سبز، گلخانه، استقلال، طلایی، شیرپور، كلوله پشته، نوروزآباد، سمتخانه و  این تولید را به پیش می

سنترها و مراكز فروش بزرگی النبیین و مسجد حاجی عبدالرحمن،  شاداب ظفر، آباد شده و علاوتاً مساجد بزرگی چون مسجد خاتم

سنتر، فیصل شاپنگ سنتر، مریم شاپنگ سنتر، فاریاب سنتر،  ځدرانچون كابل سیتی سنتر، گلبهار سنتر، مریم شاپنگ سنتر، اباسین 

یت روشن پلازا، تعمیر عزیزی بانک، ساختمان اتصالات، تعمیر كابل بانک، تعمیر ام تی ان، تعمیر هوتل اشرف رمضان و كفایت مارك

ها  ای صافی، هوتل نظری، هوتل پنج ستاره دیگر و ملی سنتر در هرات با ده در مزار، ساختمان هوتل پنج ستاره، دوقلوهای هفده طبقه

ها كه با انواع ابزار ساختمانی مجهز اند و هر یک  ها شده به وسیله این شركت ها دالر، خرج ساختمان آن هوتل و بلند منزلی كه ملیون

باشند. كارگران پاكستانی كه مهارت بیشتر  صد انجنیر، كارگر ماهر و ساده و معمار در اختیار دارند، به این كار مصروف میبیش از دو 



الذكر نیز به كار اشتغال دارند. درین بخش كه كارگران ماهر و ساده اشتغال دارند، بیشترین بخش كارگران  های فوق دارند، در بخش

 12تا  4افغانی در روز )از  600تا  200رسد. این كارگران از  هزار نفر می 170كنون تعداد آنان به بالاتر از سازند كه ا كشور ما را می

های سرد كه  كنند. بیشترین بخش این كارگران در زمستان دالر( عاید دارند و اكثر آنان با زندگی بخور و نمیری روزگذرانی می

مانند كه یا به ایران و پاكستان رفته در مناطق گرمسیر این كشورها به فروش نیروی كار  شوند، بیکار می كارهای ساختمانی معطل می

كنند. درین  پردازند و یا در زمستان با قرض روزگذرانی كرده، در اواسط بهار با شروع كارهای ساختمانی به كار آغاز می شان می

ف اند و به این صورت برخی از كار كارگران ساختمانی افغان را در هزار كارگر پاكستانی در افغانستان به كار مصرو 20بخش بیش از 

سرنوشت و  دست خود گرفته، ولی تا حال شکایت و برخوردی درین مورد میان كارگران افغان و پاكستانی دیده نشده و هر دو هم

 پردارند. برادروار به كار می
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داری در یک كشور مربوط به رشد و یا عدم رشد  عدم رشد مناسبات سرمایهیکی از شاخص های اصلی تشخیص رشد و 

های صنعتی، تجاری و تولیدی و بالاخره عامل انتقال  باشد. گردانندۀ پول، تعیین سود، پشتوانۀ تمام بخش های آن كشور می بانک

ای مردم را به شکل سپرده، جمعاوری كرده، ه داری، پول های سرمایه گذاری كمپنی باشند كه بر علاوۀ سرمایه ها می پول، بانک

گذاری  های مختلف تولیدی و با كسب سود بلند سرمایه ها را در بخش دهند، اما خود این سپرده سود ناچیزی به صاحبان آن می

مصونیت پولی  ها، ای از طریق رسانه ها با تبلیغات گسترده آید. بانک كنند و به این صورت چرخ اقتصاد سرمایه به حركت در می می

كنند و برای شان در یک  های مردم را جمع می هایی چون قسمت حساب، بخت حساب، خوش نصیب وغیره، پول كشی و در قرعه

 آیند.       داری و گردانندۀ این دوره به حساب می ها به عنوان ماشین اصلی حركت سرمایه دهند. بانک لحظه وعدۀ ملیونر شدن را می

های  شاخۀ نمایندگی بانک 5بانک دولتی و  2بانک خصوصی،  10كنند كه از جمله  نک در افغانستان كار میبا 17در حال حاضر 

ماشین اتومات صرافی در اختیار  46نمایندگی با خدمات محدود و  135نمایندگی با خدمات نا محدود،  153ها  خارجی اند. این بانک

باشند. در حال حاضر برخی ازین  دم دوم بیشترین نمایندگی را در كشور دارا میدارند. كابل بانک در قدم اول و عزیزی بانک در ق

د »ولایت كشور و در چند ولسوالی و بندر فعالیت دارند. دارایی نظام بانکی افغانستان كه بانک مركزی یا  34ها در مراكز  بانک

ملیارد دالر رسید كه نسبت به عین زمان در سال گذشته  2.2یا ملیارد افغانی و 133.1به  1388جزء آن نیست، در سرطان « افغانستان بانک

های  ملیارد افغانی بود. گروپ بانک 94.3دارایی نظام بانکی افغانستان  1387دهد.  در ماه سرطان  درصد رشد را نشان می 41شمسی، 

های دولتی  ده است. دارایی بانکدرصد تخمین ش 47خصوصی درین زمان بیشترین رشد را داشته كه سطح آن نسبت به سال گذشته 

 به ملیون افغانی عبارتند از: 2009ها در جون  درصد رشد داشته اند. دارایی بانک 38های خارجی  درصد و دارایی نمایندگی بانک 24
 دارایی به ملیون افغانی نام بانک شماره

 42872 كابل بانک 1

 1342 8 عزیزی بانک 2

 10105 پشتنی بانک 3

 14219 ین المللی افغانستان   بانک ب 4

 10260 بانک ملی افغان   5

 9655 ارتر بانک  چستندرد  6

 5945 یننس بانک  افرست مایکرو ف 7

 7966 بانک الفلاح   8

 5555 افغان یونایتد بانک   9

 1125 میوند بانک 10



 1120 بانک غضنفر 11

 1026 آرین بانک 12

 651 باختر بانک   13

 4600 بانک   حبیب 14

 2275 نشنل بانک پاكستان   15

 1017 پنجاب نشنل بانک   16

 718 برک بانک 17

 

درصد رشد  19های گوناگونی در كشور قرض داده است كه نسبت به سال گذشته  به بخش 1388نظام بانکی افغانستان تا سرطان 

 دهد. را نشان می
 فیصدی بخش شماره

 20 خانه سازی و ساختمان 1

 1 تولیدی 2

 49 تجارت 3

 9 خدمات  4

 12 متفرقه در بخش تجارت 5

 2 مصرفی 6

 4 گروی به طور انفرادی 7

 4 تمام قروض متفرقه 8

 

 قرضه بر اساس ولایات:
 فیصدی ولایت شماره

 84.6 كابل 1

 6.6 بلخ 2

 3.8 هرات 3

 1.4 ننگرهار 4

 1 كندز 5

 3.2 متباقی 6

 

ملیون دالر  2.2به  1388سازد كه تا سرطان  ها را می های این بانک شود، بخش اعظم سرمایه سود گذارده میپول های مردم كه به 

نفر و امانت سپاران  43236گیران در مجموع  دهد. تعداد قرضه درصد رشد را نشان می 47رسیده است و نسبت به سال گذشته 

كنند كه برای این  جهت انتقال پول كار می« سویفت»و « وسترن یونین»نی های جها ها با كمپنی باشند. این بانک نفر می 1103164

گذاری دارند.  پردازند. عزیزی بانک و كابل بانک با كُمرِز بانک، دومین بانک بزرگ آلمان رابطۀ نزدیک سرمایه ها سود می كمپنی

ت ورشکست شدن بانک انکشافی افغانستان، این بانک عزیزی بانک و كابل بانک در رقابت بسیار تنگاتنگی قرار داشته و اخیراً به عل

انداز سالانه شش و نیم درصد و كابل بانک  توسط عزیزی بانک خریداری و باختر بانک نامگذاری شد. عزیزی بانک برای حساب پس

های یکی از  تنها شعبهها تا حال با پرداخت سود از سوی ملاها با مشکلی روبرو نشده اند.  پردازند كه این بانک شش درصد سود می

ها در یکی از ولایات كشور مواجه شد كه با یک مهمانی و پرداخت یک پاكت به  ها یک بار با اختلاف از سوی مولوی این بانک



 های معترض ساكت و آرام شدند. عنوان تحفه، همۀ مولوی

باشند. در میان این  نفر می 189ها  رجی آنكنند و كارمندان خا نفر كار می 6435در نظام بانکی خصوصی افغانستان در مجموع 

ها اند كه در خدمت مستقیم منافع  درصد كارمندان خارجی و مدیران بانک 5درصد آنان كارگران یخن سفید و فقط  95كارمندان 

ران این بخش را نفر آنان پرسونل خدماتی یا كارگ 1180كنند كه  نفر كار می 2805بورژوازی قرار دارند. اما در نظام بانکی دولتی 

 گردند. دهند كه در بخش خدمۀ دولتی محاسبه می تشکیل می
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ها، عکاسی و تولید فلم،  بندی، چاپخانه تولید فرنیچر، سامان آلات برقی، دوا سازی، آب معدنی، جوس، آب میوه، بسته

سازی، مرغداری، تولید پایپ، مواد  پاكی، كارتن شدوزی، پروسس شیر، كشم سازی، تولید مواد بهداشتی، فلزكاری، چرم پلاستیک

های قیمتی، تولید سمنت، صنعت معدن، تولید روغن، دروازه و كلکین پی وی سی، تولید قالین و بالاخره تمام  غذایی، حجاری، سنگ

 آید.  ها اولویت دارد، جزئی از این بخش به حساب می انواع صنایع سبک كه ایجاد آن

ن بخش كار اقتصادی و زمینۀ ظهور بورژوازی در كشور ماست، در دوران اشغال جدید مورد توجه جدی این بخش كه مهمتری

هایی كه در افغانستان صورت  گذاری ، از مجموع سرمایه2009تا  2003داری قرار نگرفته، از  های سرمایه ها و كمپنی امپریالیست

ا اینکه بعد از كنفرانس بُن و آغاز دوران جدید صنعتی بنابر عللی چون گذاری شده است. ب درصد درین بخش سرمایه 24گرفته، حدود 

ای از تولید این  های خارجی و عموماً وابسته بودن تولیدات صنعتی افغانستان، شاخه بودن صلاحیت اصلی در دست كمپنی

ها،  توان رقابت تولید داخلی با آنكنند. ورود كالاهای خارجی و عدم  ها بخواهد همانگونه عمل می هاست و هر طور دل آن كمپنی

نظیر اداری، عدم  های عمومی در معرض خطر قرار دارند، عدم حمایت دولت پوشالی ازین تولید، فساد بی های گسترده كه راه ناامنی

تی رشد های تولیدی وغیره، تولید صنع دسترسی به انرژی ارزان چون برق و تیل، عدم همکاری دولت برای دادن زمین به كارخانه

های صنعتی كابل، هرات و مزار ورشکست شده  تا امروز مخصوصاً در شهرک 2002درصد این تولید از  40چندانی نکرده و حدود 

های استثمارگر، این تولید ادامه دارد و  داری و یا كمپنی های سرمایه های تولیدی به كمک دولت است، اما در برخی از بخش

های امپریالیستی به طور  های كمپنی گذاری ر این تولیدات به شکل انحصاری بوده، در آن سرمایهها در گردش اند. اكث فابریکه

هایی از تولید كمپرادوری كشورهای شان  مستقیم )برخی از كمپرادوران ایرانی، پاكستانی، عربی، هندی و تركی شاخه مستقیم و یا غیر

سازی، پلاستیک سازی،  به افغانستان آورده كه به طور مشخص در بخش روغن داری وابسته اند، های بزرگتر سرمایه را كه به كمپنی

نفر رسیده، اما  35270توان نام برد( وجود دارد. تعداد مجموعی كارگران فنی این بخش به  الکلی می های غیر مواد نفتی و تولید نوشابه

رسد كه در بخش ارزیابی طبقۀ كارگر به آن  ران نفر میبا كارگران نیمه فنی، غیر فنی و كارگران یخن سفید، این تعداد به هزا

 پردازیم.   می

هایی  های دولتی به بخش خصوصی انتقال یافت و آن بعد از كنفرنس بن كه سیاست اقتصاد بازار به تصویب رسید، اكثر كارخانه

سازی، بنایی،  عۀ دولتی، جنگلک، خانهالسراج، كود و برق مزار، گاز شبرغان، مطب كه به فروش نرسیده )تصدی كاماز، نساجی جبل

سیلوی كابل، برق پلخمری، سیلوی مزار، نساجی كابل، نساجی پلخمری،  سازی افغان، كابل برشنا، سپین زر كندز، هلمند غوری، خانه

 كنند كه به كارگران دولتی مشهور اند. نفر كار می 7200باشند. در مجموع درین بخش  سیلوی پلخمری( نیمه فعال می

شوند. تعدادی از آنان به شکل فنی و تعدادی به شکل غیر فنی به كار اشتغال  كارگران در این بخش به بدترین وجهی استثمار می

ها دست یافته اند، در وضعیت به  دارند. كارگران این بخش كه بیشتر شان در ایران و پاكستان و كمتر در داخل افغانستان به این مهارت

كنند و از چیزی به نام بیمه، وسایل نقلیه، خانه، اتحادیه كارگری و  دارند. این كارگران با مزد بسیار كم كار میشدت ناهنجاری قرار 

امکانات دیگر سیاسی و معیشتی برخوردار نیستند و از جایی كه بیش از چهار ملیون نفر در كشور ما بیکار اند، لذا كارگران مجبورند كه 



 شود.  گر اخراج شوند، در جای دیگری به مشکل برای شان كار پیدا میبا چنین شرایطی بسازند كه ا

هایی برای كار آن مساعد ساخته، اكنون با  شهرک صنعتی هرات كه توسط وزارت تجارت احیا گردید و دولت تا حدی سهولت

آوری  ر كارگر فنی اند كه اكثر آنان فنهزا 20هزار كارگر فعالیت دارد. بیشتر این  20كارخانۀ تولیدی، یک ملیارد دالر سرمایه و  200

 را در ایران آموخته اند.

سازی،  رشتۀ تولیدی مثل روغن 13باشد، در  كارگر می 5750فابریکه فعالیت دارد و دارای  250شهرک صنعتی كابل كه در آن 

سازی، تولید  مواد غذایی، دواسازی،  پاكی، كارتن سازی، تولید كاشی، سنگ قیمتی، كشمش سازی، پلاستیک سازی، پایپ المونیم

 آب معدنی و جوس فعالیت دارد.

سازی وغیره مصروف است كه در  فابریکه فعال است، به تولید مواد غذایی، پروسس شیر، پلاستیک 35در شهرک صنعتی مزار كه 

 كارگر به كار اشتغال دارند.  3885آن 

فابریکۀ دیگر غیر فعال است،  26فابریکۀ آن فعال و  49ل حاضر فابریکه وجود دارد، در حا 75شهرک صنعتی كندهار كه در آن 

 3فابریکه(، تولید دوا )یک فابریکه(، تولید اكسیجن ) 10فابریکه(، فابریکه تولید روغن ) 20های تولید وسایل پلاستیکی ) در بخش

فابریکه(، تولید سگریت  4ابریکه(، ساختمانی )فابریکه(، ذوب آهن )یک ف 4فابریکه(، تولید اشیای المونیمی ) 3فابریکه(، تولید یخ )

فابریکه(، تولید شیرینی )یک فابریکه(، فلزكاری و نجاری )یک فابریکه(، بسته بندی  2)یک فابریکه(، تولید رنگ تعمیراتی )

فابریکه(.  17کولی )فابریکه( و تولید مشروبات غیر ال 3موترسیکل )یک كارخانه(، سنگتراشی )دو فابریکه(، تولید پاپر و بسکویت )

ها به علت نبود برق، برخی به علت وضع ناهنجار امنیتی، برخی هم به علت تولید فصلی و برخی به علت ورود  برخی ازین كارخانه

ها فعال شوند، جذب بیش از ده هزار كارگر را دارند  فعال بوده، در صورتیکه همه این كارخانه كالاهای ارزان ایرانی و پاكستانی غیر

 كنند. ها كار می نفر در آن 3450ها به تولید مصروف اند و حدود  كه حال كمتر از نیم آن

كارخانه(، تولید اشیای سنگ مرمر  26باشند كه شامل تولید یخ ) كارخانه با تولید كوچک همین حالا فعال می 65در جلال آباد نیز 

كارخانه(،  6كارخانه(، تولید تیل، كنجاره و صابون ) 3ی پلاستیکی )كارخانه(، تولید اشیا 6كارخانه(، تولید جوس و آب میوه ) 4)

كارخانه(  3كارخانه( و تولید چپس ) 3كارخانه(، تولید آب معدنی ) 10كارخانه(، تولید و پروسس مواد غذایی ) 5تولید دیگ بخار )

 باشند.  كارگر مصروف كار می 2540ها  ها فعال اند و در آن باشد كه تمام این كارخانه می

نفر  3100كارخانه با ظرفیت تولیدی متفاوت به كار مصروف اند كه جمع كارگران این كارخانه ها تا  25در كندز نیز در مجموع 

رسند. كارخانۀ تولید آرد، سپین زر كه روغن و صابون تولید میکند، كارخانۀ تولید كاغذ تشناب، سه فارم مرغداری، تولید كود  می

 باشند. رنج، لبنیات كندز، آب میوه و كارخانۀ چپلک سازی درین ولایت فعال میكیمیاوی، پروسس ب

كارخانۀ دیگ  17علاوه بر تولید صنعتی در شهرک صنعتی كابل، تولیدات صنعتی دیگری نیز در پایتخت وجود دارد كه شامل 

 7رسد و كار آن برای  نفر می 649ع شان به كنند كه جم نفر كارگر كار می 25ها بیش از  بخارسازی است. در هر یک ازین كارخانه

ها بهترین دیگ بخار منطقه را تولید كرده كه قیمت آن در بازارهای كشور  شود. این كارخانه ماه زمستان پرچاو می 5ماه جریان دارد و 

شود به  هایی كه پرزه می ین موترها بیشتر از ماش باشد. المونیم یا مواد خام این كارخانه بالاتر از دیگ بخار ایرانی و پاكستانی می

ها )پنج فابریکه  برد، در غیر آن این فابریکه شود، قیمت تولید را بالا می ها به ایران قاچاق می آید و چون بیشتر این المونیم دست می

 به شکست مواجه سازند. توانند به آسانی تولید دیگ بخار ایران و پاكستان را باشند( می آباد نیز فعال می تولید دیگ بخار در جلال

(، كیمیاگر )در خیرخانه(، هوخست فارما )در پلچرخی( و آریا )در كارته 315های دواسازی تیراجمیر )در  علاوتاً در كابل كارخانه

نفر كارگر كار  255ها  قلم دوا تولید كرده كه در مجموع درین كارخانه 10پروان( به تولید دوا مصروف بوده و هر یک حدود 

 نند.                       ك می



 AIC (AFGHAN INVEST هایی كه بعد از اشغال كشور به تولید آغاز كرد،  یکی از كارخانهصنعت سمنت و زغال سنگ: 

COMPANYهای تولید سمنت و تولید زغال سنگ فعالیت دارد. با اینکه این كارخانه از دولت به بخش  ( است كه در بخش

ملیون دالر آن را به كار  40دار با سرمایه  سرمایه 43آلات آن ساخت  چکوسلواكیای قدیم است،  ام ماشینخصوصی انتقال یافت و تم

هزار دالر ارزش دارد. در كنار آن، این كمپنی تولید دو معدن زغال سنگ  10باشد و هر سهم  سهم می 400انداختند كه جمعاً شامل 

رسید و بعد از آنکه دو داش دیگر  تن می 180ید ابتدایی فابریکه سمنت روزانه تا كركر و دودكش را نیز در انحصار خود گرفت. تول

تن در روز رسید. برای اینکه این فابریکه بتواند ارزش اضافی تولید كند، باید به كار كمپرادوری با  400آن فعال گردید، تولید آن به 

داری است كه با ده درصد سود به این كمپنی  کتورهای سرمایههای قوی خارجی  بپردازد. بانک آسیایی یکی از ف یکی از كمپنی

كنند كه از طریق این سرمایه  كارگر غیر فنی كار می 200فرد اداری و  150كارگر فنی،  250دهد. در مجموع درین كارخانه  قرض می

 1000شوند كه جمع آنان به  كشی می كارگر فنی و غیر فنی بهره 300شوند. در معادن زغال سنگ این كمپنی نیز  كشی می داران بهره

گذاری شود، احتمال اینکه تعداد كارگران آن تا دو هزار نفر  های امپریالیستی در این فابریکه سرمایه های بانک رسد. وقتی پول تن می

 برسد نیز متصور است، چیزی كه تا حال این كمپنی به آن دست نیافته است.  

های دهقانی در تمام  گیرد. یکی به شکل تربیه بدوی كه عموماً در خانواده ه دو شکل صورت میمرغداری در افغانستان بمرغداری: 

گردند كه بیشتر زنان  ها نگهداری می یابند، اما این به شکل ابتدایی بوده و در مرغانچه قطعه مرغ نیز پرورش می 20دهات افغانستان تا 

های آن كه تا دو سال قبل در  گیرند. فارم فاده و گاه از گوشت آن نیز كار میها مصروف بوده، از تخم آن است دهقان به پرورش آن

 كابل زیاد بود، به علت تبلیغ انفلونزای مرغی و آمدن مرغ ارزان از پاكستان و بلند رفتن قیمت دانه، دارو و واكسین، این كار در مجموع

گیرد، ولایت فراه است. درین ولایت كه  ر سطح بالایی صورت میورشکسته شد. اما یکی از مناطقی كه اكنون در آن كار مرغداری د

مرغ نگهداری  7500سالون كاهش یافته است. در هر سالون به طور اوسط  200سالون نگهداری مرغ وجود داشت، اكنون به  400قبلاً 

باشد. تولید مرغ  گذار می سرمایه 150ه گذاری شده كه این سرمایه مربوط ب ها سرمایه شود. حدود پنج ملیون دالر بر این مرغداری می

نفر مصروف كار  200ها  گردد.  در انتقال این مرغ ها به ولایات هرات، كندهار، هلمند، نیمروز و ایران صادر می و تخم مرغ این فارم

كنند كه در  كار میها  نفر كارگر فنی و غیر فنی بر روی این مرغداری 2880باشند.  فروشنده به فروش آن مصروف می 400بوده و 

ها مصروف كار هستند. علاوه بر فراه در كندز نیز سه فارم مرغداری وجود دارد  نفر از تولید تا فروش در این مرغداری 3100مجموع 

 كه در همان بخش مورد ارزیابی قرار گرفت. 

ها با به اصطلاح اعلان  كه نشرات و مجله العاده رشد كرد، مخصوصاً  بعد از یازده سپتمبر صنعت چاپ در افغانستان فوقصنعت چاپ: 

نشریه و مجله به كار آغاز كردند و در كنار آن استعمال كارت  400العاده گسترش یافت و در سراسر كشور بیش از  آزادی بیان فوق

شان سطح كاری های  هویت و ویزیت كارت رایج شد. در چند باری كه انتخابات به راه افتاده، چاپ عکس كاندیدان و چاپ برنامه

چاپخانه فعالیت دارد كه به طور  171ها پر درآمد گردید. فعلاً در افغانستان  چاپ را در كشور ما بسیار زیاد بالا برد، لذا كار چاپخانه

دار این تعداد كارگر را استثمار  نفر كارگر فنی و غیر فنی مصروف كار اند. به این ترتیب هر چاپخانه 20اوسط در هر چاپخانه 

ها استثمار  نفر كارگر در آن 3492آن در ولایات فعالیت دارند و در مجموع  46آن در كابل و  125ها  كنند. ازین چاپخانه می

ها مصروف كار اند. به این  ای مستری نیز بر روی این ماشین كنند، عده ها كار می شوند. علاوه بر كارگرانی كه در این چاپخانه می

ها كه علاوه بر ماشین، با نشرات چاپی نیز  خورند. كارگران چاپخانه نج هزار نفر ازین درک نان میصورت در مجموع بیش از پ

 های انقلابی شده و قادرند در تغییر طبقاتی جامعه نقش مهمی ایفا نمایند.   سروكار دارند، به زودی قادر به جذب ایده



بندی موتر سیکل و بایسکل بیش از  سازی، ترمیم موتر، بسته شیرینیبافی،  علاوه بر بخش های فوق در صنعت قالینبخش های دیگر: 

های فوق مصروف  نفر مصروف كار بوده كه از جمله سه هزار كارگر فنی و نه هزار دیگر كارگر غیر فنی اند كه در بخش 12000

 باشند. می
 

 بخش خدمات:  –5

 باشد.   این بخش شامل خدمات دولتی و خصوصی می

باشد )درین تعداد نیروهای مسلح و امنیت ملی شامل نیستند( كه از  نفر می 329911عداد كارمندان دولت در مجموع تخدمات دولتی: 

نفر را  235914كنند. در میان كارمندان دولتی كه  كارگر اند كه با معاش بسیار كم كار می 5864نفر پرسونل خدماتی و  88135جمله 

ها، قوماندانان  ها، معاون والی عمومی، وكلای هر دو بخش پارلمان، جنرالان اردو و پولیس، والی گیرد، وزرا، معینان، رؤسای در بر می

گیرد. اینان  نفر را در بر می 6700های داخل ارگ و وزیر مشاوران جمله دو درصد یا  ها و قوماندانان امنیه، سفرا و بروكرات زون

یخ اشغال در كشور ما كوشیده، وطنفروشان اصلی اند، اما كارمندان دیگری كه كارگذاران اصلی اشغالگران اند كه در جهت كوبیدن م

 آیند.  با شرایطی به شدت دشوار زندگی دارند و از وضعیت موجود ناراضی اند، جزئی از طبقۀ خرده بورژوازی به حساب می

مات صحی، خدمات لوجستیکی رسانی و ترمیم، خد در بخش خصوصی؛ معارف، خدمات پسته رسانی، خدمات برقبخش خصوصی: 

های تحقیقاتی،  رسانی، خدمات امنیتی، خدمات توریستی، انستیتوت دهی، خدمات گاز و ترانسپورتی، وركشاپ ترمیم موتر و كرایه

درصد  37ها، خدمات تکنالوژی معلوماتی و مطبوعات شامل اند. در هشت سال گذشته درین بخش بیش از  ها و هوتل رستوران

 دهد.  گذاری خارجی و داخلی را درین مدت در كشور ما  نشان می ی شده  كه بیشترین بخش سرمایهگذار سرمایه

های آن به  گذاری مکتب خصوصی در افغانستان فعال اند كه برخی از سرمایه 237در حال حاضر های خصوصی:  مکاتب و پوهنتون

نفر پرسونل )اعضای اداری، معلم، خدمه، گارد و  60 سط دارایگذاران داخلی صورت گرفته است. هر مکتب به طور او وسیلۀ سرمایه

موسسۀ  22كشی شده، این بخش حیثیت كارگران یخن سفید را دارند. همچنان  نفر بهره 16100باشد و ازین طریق بیش از  دریور( می

كنند كه جمله  نفر كار می 100 افغانستان فعالیت دارند. به طور اوسط در هر یک آن حدود رشته در 72تحصیلات عالی خصوصی با 

 رسند. نفر می 2200كارمندان آن به 

شود، با پول  كلنیک بستردار می 152كلنیک كه جمله  68و در ولایات  84همچنان درین مدت در كابل کلینک های خصوصی: 

های  ای از شفاخانه ها شاخه فاخانهداران داخلی، ایرانی، هندی، فرانسوی، پاكستانی و تركی به كار مصروف اند. برخی ازین ش سرمایه

فرستند و در شفاخانۀ  كشی خود شان، مریضان پولدار را به كشورهای خود می خصوصی در كشورهای نامبرده اند  كه علاوه بر بهره

بازاریابی زنند، حیثیت  ها خود پول به جیب می نمایند و به این صورت علاوه بر این كه این شفاخانه مادر كشورهای خود تداوی می

شفاخانه درخواست اخذ راجستر نموده كه تا حال جواز نگرفته و كار شان آغاز  20های مادر را هم دارند. درین بخش  برای شفاخانه

های بالا به تداوی مصروف اند و نسبت به دولت خدمات نسبتاً بهتری  های دولتی با قیمت ها نسبت به شفاخانه نشده است. این شفاخانه

درصد   5رسند. به جز  نفر می 14000دارند. در مجموع پرسونل این بخش )داكتر، نرس، اداری، دریور، گارد و ملازم( به  می را ارائه

گیرند و یا در شفاخانه سهم دارند، تمام پرسونل به كار شاقۀ شباروزی  ها كه یا معاش زیاد می نفر مالکان و داكتران این شفاخانه 600یا 

شوند. اینان نیز كارگران یخن سفیدی اند كه معاش نسبتاً بالاتر از پرسونل خدماتی دولتی  دترین شکلی استثمار میمصروف بوده و به ب

 دارند.

آژانس خبری  5روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، گاهنامه و مجله با  300رادیو و  100چینل تلویزیونی،  21درین بخش كه بخش رسانه ها: 

های دیگر  نشریه و مجله دولتی اند و تمام رسانه 50ند؛ دو چینل تلویزیونی )ملی و تعلیمی(، یک رادیو و حدود در افغانستان فعالیت دار

اشغالگران و « كمکی»های  درصد اعلانات را در اختیار دارند و از پول 90با سرمایه خصوصی به كار اشتغال دارند. این نشرات كه 



ر تلاش دارد تا این بخش را بیشتر به وسیلۀ مزدوران و جاسوسان خود فعال نگه دارد( كشورهای همسایه مخصوصاً ایران )این كشو

ها با استثمار كاركنان )گزارشگران، فلمبرداران، عکاسان، گویندگان، ترینران،  شوند. فقط دو درصد سران این رسانه كمک پولی می

آورند، فندهایی كه از  هایی كه از اعلانات به دست می امنیتی(، پولپرودیوسران، تخنیکران، دیزاینران، دریوران، ملازمان و محافظان 

گیرند، چرخ كار را به گردش آورده و با كاركنان چون  هایی كه از باداران شان می نمایند و با پول شان كسب می« دوستان دونر»

كنند و با تهدید روبرو اند، معاش نه  نوكران زیردست برخورد كرده، مخصوصاً گزارشگران كه در شرایط بسیار دشواری كار می

 های تجارت و صنعت در ارتباط قرار دارند.  چندان بالایی دارند. اینان نیز كارگران یخن سفیدی اند كه به نحوی با چرخ

شوند. علاوه بر رسانه ها،  نفر مصروف كارند و استثمار می 8000در افغانستان در مجموع در رسانه های همگانی حدود 

هایی چون سیاره میدیا )خارجی(، آلتای )خارجی(، میدیا كام )خارجی(، لپیس )داخلی(، ستینا گروپ )داخلی(، كاپول  كمپنی

)داخلی(، انترنیوز )خارجی(، انسایت میدیا )خارجی(، ریچ )داخلی(، هنر هفتم )داخلی(، ویژن )داخلی( و ستار گروپ )داخلی( نیز در 

آی )خارجی(  اس باشد. درین میان نی )داخلی( و او ها می ان تهیۀ اعلانات و توزیع اعلانات به رسانهافغانستان فعالیت دارند كه كار ش

اچ )خارجی( كمپنی تهیه اعلانات تلویزیونی و ترای ویژن )خارجی( كمپنی تهیه كنندۀ  كی ها اند. اف كنندۀ رسانه دو كمپنی كمک

ها هیچکدام بدون  باشد. این كمپنی ها می و امپکس )خارجی( كمک به رسانه باشند ویب سایت و تولید و توزیع كنندۀ اعلانات می

  كنند.   ها چون دلال نیز كار می رابطۀ خارجی نیستند و برای خارجی

در ولایات، شركت های خصوصی برق رسانی )این كار در ولایات و آنهم در اطراف شهرها بیشتر وجود دارد و بخش برق: 

كارگر، در مناطق خاصی برق شان را فی  10تا  2های تولید برق حرارتی علاوه بر استثمار حدود  نصب دستگاه داران كوچک با سرمایه

رسانند، در حالی كه برق دولتی در پایتخت كیلو وات یک و نیم افغانیست(، در كنار  كیلووات پنجاه افغانی یا یک دالر نیز به فروش می

های بزرگ امپریالیستی نیز در  نمودن برق اند. درین زمینه چند شركت تولید برق كمپنید افغانستان برشنا شركت مصروف فراهم 

كارگر به كار اشتغال  700باشد. درین پروژه حدود  گذاری كرده كه مشهورترین آن پروژه برق خصوصی ده سبز می افغانستان سرمایه

 دارند. 

كنند. اما در  نفر كار می 3220ها  ولید برق آبی وجود دارد كه در آندستگاه ت 12دهد كه در افغانستان  نشان می 2007آمار سال 

 كنند.  نفر كار می 7000مجموع در بخش تولید دولتی و خصوصی برق بیش از 

ها زمانی ایجاد شدند كه  آید. این كمپنی این بخش یکی دیگر از ابزار خدماتی استثمارگران به حساب میبخش کمپنی های امنیتی: 

به میان آمد. زیرا آن قواعد برای « حقوق بشر»های  های آن جهت جلوگیری از تخلف ز سوی سازمان ملل و كنوانسیونقوانینی ا

گیرند. در عراق ده هزار تن از افراد  ها در خدمت استعمار كار می ها مطرح گردید و امروز كشورهای امپریالیستی ازین كمپنی ارتش

دهند. در  د و متجاوزان امریکایی بیشترین جنایات شان را به وسیلۀ آنان انجام میهای خصوصی در جنگ فعالیت دارن كمپنی

نفر داخلی و  11353كمپنی خارجی كه  26نفر خارجی د ر اختیار دارند و  377نفر داخلی و  6325كمپنی داخلی كه   26افغانستان

ها  نفر و خارجی 17680ایی كه درین نیروها سهیم اند، ه نفر خارجی در اختیار دارند، وجود دارد. به این صورت جمع افغان 4418

دیشی، نیپالی وغیره تشکیل شده است، این در  ها اكثراً از سربازان سریلانکایی، بنگله باشند. افراد خارجی این كمپنی نفر می 4795

ها برای افراد خود ماهانه ده  مپنیزنند. این ك حالی كه چند كمپنی خارجی تا حال راجستر نشده و به زور خود به این كار دست می

كنند، حداقل  پردازند، در حالی كه از هر سربازی كه جهت محافظت موسسات و خدمات دیگر اعزام می هزار افغانی معاش می

ت شوند. این بخش بیش از بیس العاده زیادی را تصاحب می های فوق ها پول دارند. اما در كار انتقالات كمپنی پنجصد دالر اخذ می

پردازند، در حالی كه در كشورهای  درصد عاید شان را می 20ها برای محافظت در افغانستان  كند. كمپنی هزار افغان را استثمار می

 گیرد.   دیگر، این پرداخت یک تا دو درصد را در بر می



نظر سازمان ملل متحد  درین بخش مصارف زیادی در چند سال گذشته صورت گرفته است. كار آن عموماً زیربخش مین پاکی: 

نفر با اصابت  30شود كه در افغانستان درین سی سال ده ملیون مین پخش شده است و همین اكنون هر ماه  گیرد. گفته می صورت می

ها دست به فساد  ها و داخلی ها در افغانستان، خارجی دهند. با اینکه درین بخش نیز مثل تمام بخش های شان را از دست می مین جان

كنند، همیشه در معرض خطر قرار دارند و تا حال بیش از صد تن از هموطنان ما درین  زنند، اما كارگرانی كه درین بخش كار می یم

ای از آنان به وسیلۀ طالبان نیز ربوده شده اند. كار مین پاكی توسط سازمان ملل اداره شده و برای  كار كشته شده، بگذریم ازینکه عده

های بسیار  كمپنی به كار مصروف اند و یکی از پروژه 10انجو و  15شود. درین بخش در مجموع  ا به اجاره داده میه انجوها و كمپنی

نفر آنان در شرایط دشوار  8000باشند كه حدود  نفر مصروف كار می 9000ها حدود  آید كه جمعاً در آن سودآور به حساب می

باشد، اما مشکلاتی كه در گرما و سرما در  های دیگر تا حدی خوب می نسبت به بخش كارگری قرار دارند. با اینکه مزد این كارگران

ها و زیر خیمه با آن روبرو اند، زندگی شان را به مراتب دشوار ساخته است. آنان به طور مداوم مسافر اند و با خطرات  ها و كوه دشت

 باشند. جانی و تهدید طالبان روبرو می

در افغانستان «. هیچ انجویی نیست كه دم آن زیر پای جاسوسان غربی نباشد»لاترین درآمد را انجوها دارند و در افغانستان باانجوها: 

استثنا در خدمت پیاده نمودن اشغال  ها همه بلا ها پر از دزدی و فساد است. مسوولان آن باشد كه تمام آن انجو رسمی می 1950حدود 

نفر را  14000كنند، حدود  روند. جمله افراد داخلی كه با این انجوها كار می وش به شمار میكشور ما قرار دارند و از نهادهای وطنفر

كنند. اینان كارهای خاصی را اجاره  های غربی را چپاول می ها كمتر است، بیشتر پول گیرد. انجوهای خارجی كه تعداد آن در بر می

گیرند و از حضور سایۀ  ها دهن جوال را می زنند. این انجوها با خارجی ب میدهند و بقیه را به جی كرده و از گاو غدود آن را نشان می

باشند كه در قطار بورژازی  كشند. سران این انجوها از درآمدهای گسترده و وسیعی برخوردار می می« شکر»ها در افغانستان  خارجی

 گیرند. كمپرادور قرار می
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های لینی دسترسی  ملیون نفر به موبایل و تلیفون 10.6در افغانستان در مجموع بایل، نصب وسایل و تجهیزات مخابراتی: مخابرات، کمپنی های مو

 دهد.  گذاری كلانی را نشان می باشد كه سرمایه ملیون دالر می 1236ها درین بخش بیشتر از  گذاری دارند و جمع سرمایه

 300ملیون دالر بود و در حال حاضر سرمایۀ آن به  60موبایل در افغانستان است، در آغاز  سرمایۀ افغان بیسیم كه اولین شبکه تلیفون

رسد. این كمپنی كه وابسته به دیکچینی معاون رییس جمهور قبلی امریکاست، بیات و امین رامین را به عنوان دو  ملیون دالر می

درصد سهیم  20سال، دولت افغانستان نیز  15واید این كمپنی برای كمپرادور با خود داشته و هر كدام در آن سهم كوچکی دارد. در ع

 باشد. می

 390.4روشن دومین كمپنی مخابراتی است كه با سرمایه یک كمپنی انگلیسی در افغانستان كار را شروع كرد و اكنون سرمایه آن به 

درصد عواید دولت را  6كنند. این كمپنی  فر كار مین 25000نفر و غیر مستقیم  1114رسد كه در آن به صورت مستقیم  ملیون دالر می

 سازد. دهی مرفوع می از طریق مالیه

باشد و در مدت  عربی می–علاوتاً كمپنی های ام تی ان و اتصالات نیز در افغانستان فعالیت دارند كه ام تی ان یک كمپنی امریکایی

های مردم نشده است. شركت افغان تیلیکام یک شركت  یار در جیبكم رشد بسیاری نموده است، و اتصالات تا حال قادر به نفوذ بس

ها كه به  های امپریالیستی نشده است. در تمام این كمپنی دولتی است كه تا حال قادر به رقابت با چهار شركت خصوصی با سرمایه

نیکی، كارگران برق، محافظان نفر )خدمۀ دفاتر، گاردها، كارگران تخ 80000صورت مستقیم و غیر مستقیم كار میکنند، حدود 

 شوند. ها( استثمار می ها، كارت فروشان كنار جاده سایت

های مخابراتی را برای  علاوه بر این شبکه ها كه به مکیدن خون مردم افغانستان مصروف اند، موسسۀ امریکایی اترا كه فریکونسی



ها را زیر نظر دارد. علاوتاً گروپ مشورتی آسیا كه در  این شبکه كند، در حقیقت كنترول كار های مخابراتی و رادیوها تعیین می شبکه

های مخابراتی را نصب كرده و به طور اجاره  كند. این كمپنی پایه نفر مصروف كارند، نیز در بخش مخابرات كار می 180آن حدود 

 دهد.        ها قرار می در خدمت این شبکه
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گذاری  های مختلف سرمایه های امپریالیستی در بخش در چند سال اخیر كه كمپنیو کود، وسایل و ابزار زراعی وغیره: بند و انهار، تهیه تخم 

خواهند افغانستان را به یک جامعۀ مصرفی مبدل سازند و از سوی  كرده، كمترین توجه شان به زراعت بوده، چون از یک طرف می

ها تمایلی به  سودآور نیست و همچنان دهات افغانستان بیشتر ناآرام بوده، این كمپنیگذاری بر بخش زراعت به زودی  دیگر سرمایه

ها برای این بخش  گذاری شده است و بانک درصد سرمایه 4فقط  2009تا  2003رفتن به دهات ندارند. به این خاطر درین بخش از 

گیرد، در فصل گذشته ارزیابی  الی در افغانستان صورت میدرصد قرضه داده است. زراعت بدوی كه با ابزار عقب ماندۀ فیود 1.7فقط 

 پردازیم. شد، اما درین جا به بخش ابزار ماشینی می

كنی( در سی سال  های چاه نفوذ ماشین های زراعی )تراكتور، تریشر، دوپال، سه پال، نه پال، جوكش، بلدوزر، واترپمپ و ماشین

تراكتور  27200نان با تولید ماشینی به كارگر زراعی مبدل شده اند. درین بخش كه گذشته در افغانستان زیاد شده و برخی از دهقا

نفر  30000ها به  كنند، این تعداد با مستری ها كار می كارگر زراعی روی آن 27200مصروف كار است و به صورت مستقیم  

 دهند.   رسد، اما كار واترپمپ را خود دهقانان انجام می می
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در پلان اول بازسازی امپریالیست ها در كنفرانس بن كه بازسازی سرک، برق و آب به ترتیب مدنظر گرفته شده بود، بیشترین سود 

های داخلی نه از نظر ظرفیت كاری و نه وسایل  ها و كمپنی های خارجی ازین صنعت به جیب زده اند. از جایی كه شركت را كمپنی

های خارجی از درک كمک دونرها  ها را كمپنی ها را ندارند، لذا بیشترین سركسازی های طویل و شاهراه کكار، توانایی ساختن سر

های بسیاری رسید،  كه به بوش و دیکچینی بسیار نزدیک بود و در عراق و افغانستان به پول« كتل»انجام دادند. كمپنی سركسازی 

یرساند. چند كمپنی  های كوچکتر با نرخ ارزانتر به فروش م كرده و بعد به كمپنی های سركسازی را در افغانستان اجاره بیشترین پروژه

با سه كمپنی كوچکتر تركی « لمک»و « یوكسل»های تركی  در افغانستان است. كمپنی« تجارتی»امریکایی دیگر نیز مصروف چنین 

د. یک كمپنی چینی، یک كمپنی پاكستانی، یک كمپنی كارهای زیادی را در افغانستان انجام داده و سودهای فراوانی را به جیب زدن

ها مخصوصاً  هایی كه از سوی كمک كننده های افغانستان را در داوطلبی ایرانی و یک كمپنی هندی نیز به قیمت بسیار بالا سركسازی

مپنی هندی، ایرانی و های این بخش را به جیب زدند. سه ك گرفت، برده و به این صورت بسیاری از  پول ها صورت می امریکایی

های اسلام  هایی ساختند كه كشورهای شان به بازسازی افغانستان كمک كرده بودند، مانند سرک هایی را با پول پاكستانی سرک

آباد را ساخت و كمپنی هندی كه سرک  جلال -شهر فراه. كمپنی پاكستانی كه سرک تورخم -75زرنج و میل  -هرات؛ میلک -قلعه

گرفتند كه بیشترین  دالر به اجاره می 400000ها را فی كیلومتر  های امریکایی جاده ا زیرسازی و قیرریزی كرد. كمپنیدلارام ر -زرنج

آباد؛ كمپنی تركی  جلال -ها ریخته شد. كمپنی چینی جادۀ كابل هرات به جیب این كمپنی -كندهار -پول از طریق كار شاهراه كابل

ها تونل سالنگ را بازسازی كردند و اكنون كار بر جادۀ  هرات؛ و همچنان ترک-جادۀ كندهاركندهار؛ كمپنی هندی  -شاهراه كابل

ها انجنیران و كارگران فنی كشورهای خود را وارد افغانستان كرده بودند،  بدخشان ادامه دارد. چون این كمپنی -حلقوی و جادۀ تخار

نمودند. این در حالی كه هفتصد كمپنی سركسازی در  ل را دریافت میلذا كارهای شاقه را كارگران افغان انجام داده، كمترین پو

ها بسیار كوچک بوده و  كند. كار این شركت سازی و ساختمانی را اجاره می افغانستان وجود دارد كه به صورت مختلط كارهای جاده



و سركسازی در افغانستان عموماً به صورت  های ساختمانی هایی بیش از سی كیلومتر را ندارند. شركت توان زیرسازی و قیرریزی جاده

 شركتی است كه در بخش ساختمانی تذكر داده شد. 800كنند و شامل همان  مختلط كار می
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هزار ملیارد  500در مجموع ذخایر زیر زمینی افغانستان كه توسط ناسا ارزیابی شده است و بدخشان و هلمند در آن دخیل نیست، 

 1400ها از اصل آن بسیار پایین تر نشان داده اند. در افغانستان  زش دارد، اما بسیاری به این باورند كه این ارزش را امریکاییدالر ار

گردد. معدن مس عینک كه یکی از  ها استخراج می ها توسط زورسالاران و یا خارجی ذخیرۀ معدنی وجود دارد كه برخی از آن

سی چینی در بدل سه ملیارد دالر فروخته شده و كار استخراج آن در حال شروع  سی به كمپنی امبزرگترین معادن مس جهان است، 

شود، هنوز كار  ماه می 7شدن است كه با پیشرفت كار آن بیش از ده هزار كارگر درین تولید مصروف كار خواهند شد، اما حال كه 

 كنند.  نفر در آن كار می 320آن آغاز شده، فقط 

كنند. دفتر فروش گاز و نفت افغانستان در اسلو قرار دارد و گفته  دون هیچ پرداختی یورانیوم خانشین را استخراج میانگلیس ها ب

آن را از دولت  AICها ظرفیت فروش گاز و نفت خود را ندارند. معدن زغال سنگ كركر و دودكش كه كمپنی  شود كه افغان می

سازی پلخمری  های سمنت ر اند و استخراج آن كه ظاهراً برای تولید انرژی ماشینكارگر مصروف كا 500ها حدود  خریده و در آن

گردد. معادن لاجورد،  كه مربوط همین كمپنی است، اختصاص یافته، اما زغال سنگ استخراجی این دو معدن به پاكستان صادر می

گروپ  2000گردد.  تنها در كنر و نورستان حدود  بیروج و زمرد نیز در نورستان، پنجشیر و بدخشان به صورت غیر فنی استخراج می

های قیمتی دیگر چون یاقوت، زمرد و لاجورد  كه در هر گروپ حداقل پانزده نفر مصروف كار اند، به استخراج بیروج و سنگ

 500باشند. معدن زغال سنگ كوتل سبزک هرات كه به شركت خصوصی خوشک فروخته شده، در آن بیش از  مصروف كار می

گیرد و در آن بیش از  های اخیر به پیمانۀ وسیعی صورت می كنند. استخراج سنگ مرمر از هاموری هلمند طی سال رگر كار میكا

گک نیز به فروش خواهد رسید. به این صورت به صورت منسجم و متفرقه بیش از  كنند و به زودی معدن آهن حاجی نفر كار می 500

توان این تعداد را در طول فصل سال به حساب آورد  باشد و نمی اما كار بسیاری آنان فصلی می كنند، نفر درین معادن كار می 30000

سازند.  درصد كاركنان آن را می 5گذاران و مدیران این بخش  رسد و سرمایه نفر می 11000كه درین صورت تعداد این كارگران به 

هزار تن بوده است.  242ملیون تن و  123ملیون تن،  31ملیون تن،  13به ترتیب  2007تولید گچ، سنگ مرمر، نمک و زغال سنگ در 

 كنند.  نفر در سه بخش گچ، نمک و سنگ مرمر كار می 1100

ها، كارگران فنی، كارگران ساده، كارگران یخن سفید و ماموران در جدول زیر  در مجموع ارزیابی مالکان و مدیران این بخش

 شود: نشان داده می
مالکان و  رشته کاری شماره

 مدیران

کارگران  خدمه ماموران

 فنی

 کارگران ساده

 4000 1000 700 4950 350 ترابری هوایی              1

 1750 1350 500 600 800 ترابری زمینی                 2

 156000 8000 800 2400                                                              2400 ساختمانی 3

   750 5000                         221 بانک ها 4

 130007 5000   800 1000                                                 600 شهرک صنعتی هرات         5

 2000 2000 500 500                                                    750 شهرک صنعتی كابل             6

 1700 1300   640 140                                                 105 شهرک صنعتی مزار           7

 1800 1000 250 200                                                       200 شهرک صنعتی كندهار         8



 800 1000 290 250                                                     200 شهرک صنعتی جلال آباد    9

 200 600             300 100                                          100   صنعت كندز                    10

  495             49   70               35 تولید دیگ بخار               11

  200 20 20 15               دوا سازی        12

 150 500              30 250 70 سمنت و زغال                  13

 1900 800 30  150 مرغداری 14

 2500 350 71 71 500 چاپخانه 15

 8000 3000   1000 صنایع دیگر                    16

   1600 13500 1000 مکاتب خصوصی              17

   220 1100 880 حصیلات عالی خصوصی     ت 18

   1000 12400 600 كلنیک های خصوصی        19

   700 6450 850 رسانه ها 20

  4000 500  500 برق 21

  5400   900 1800 900 مین پاكی                         22

 65000 1500 8000 3500 2000 مخابرات 23

 220 200  30 20 زغال شركت كوشک          24

 4000 6000   1000 معادن سنگ قیمتی           25

 660 80 120 40 200 گچ، نمک وغیره             26

   15820   1700 260 كمپنی های امنیتی             27

   2400 4000 6000 انجوها                         28

 265180 42775 36890 60071 21706 مجموع

نفر كارگر  7200نفر پرسونل خدماتی و  88135نفر معلم و مامور پایین رتبه،  235914نفر در رأس امور،  6700در دولت نیز  -29

 فنی مصروف كار اند.

 به این حساب در كشور ما در مجموع : 

 28406ند ، تعداد شان به مالکان كارخانه ها و شركت های خصوصی و سران دولت كه اكثر شان نماینده بورژوازی كمپرادور ا -1

 رسد. دفتر می

شوند و معاش شان  تعداد معلمان و ماموران پایین رتبه كه بیشتر آنان در بخش خصوصی چون كارگران یخن سفید استثمار می -2

 رسد. نفر می 295985هزار افغانی است، تعداد شان به  20از سه تا 

دهند، ماهانه از سه تا شش هزار افغانی معاش دارند.  كارهای شاقه را انجام می پرسونل خدماتی كه شبیه به كارگران ساده اند و -3

 رسد. نفر می 125025تعداد این بخش به  

گیرند، تعداد شان به  هزار افغانی معاش می 15تا  5كنند و روزانه از  كارگران فنی كه در بخش دولتی و غیر دولتی كار می -4

 رسد. می 49975

نفر  265190كنند، اما مستقیماً با ماشن سروكار ندارند، تعداد شان به  نی كه در كارخانه ها و ترابری ها كار میكارگران غیر ف -5

 رسد.  می

 نشینان محاسبه شدند.  رسد كه در بخش ده نفر می 30000علاوتاً تعداد كارگران زراعی در كشور ما به  -6

كاران كه در  رسد و اگر تعداد صنعت نفر می 300000به كار مصروف اند، به تعداد تاجرانی كه در مجموع در سراسر كشور ما  -7



باشند، تعداد تاجران  بالا ذكر گردید، از این تعداد جدا شوند )بدون آن عده كه در رأس دولت قرار دارند( و عموماً جزء تاجران هم می

 رسد.  نفر می 278294در كشور ما به 

ارگران ماهر، كارگران غیر ماهر، ماموران پایین رتبه و كارگران یخن سفید به اران، كصورت مجموع تاجران، صنعت كدرین 

رسد. در بخش  نفر می 5214375باشد، لذا تعداد این افراد به   رسد، چون هر خانواده به طور اوسط پنج نفر می نفر می 1042875

بینم كه كارگران فنی، كارگران ساده، تاجران،  د، حال میكنن ملیون نفر در دهات زندگی می 18مناسبات دهات محاسبه كردیم كه 

سازند كه  داران تولیدی، ماموران ومعلمان )به عنوان بخشی از خرده بورژوازی( حدود پنج ملیون و دو صد هزار نفر را می سرمایه

یمانده، اهل حرفه كه بخشی دیگری از سازند، اما دو ملیون باق  ملیون نفوس كشور را می 23كنند و جمله  عموماً در شهرها زندگی می

 سازند. ملیونی كشور را تکمیل می 25سازند، نفوس  خرده بورژوازی را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طبقه کارگر
 

داری است كه در بطن جامعه فیودالی  شود، یکی از طبقات اصلی دوران سرمایه كارگر كه در اصطلاح سیاسی پرولتر نامیده می 

خان نطفه بست  زند. طبقۀ كارگر افغانستان طوری كه در بالا به آن اشاره شد، در زمان شیرعلی جوانه می، ا به وجود آمدن ماشینتوأم ب

خان نتوانست رشد و قوام یابد، اما در زمان  الله خان و حبیب های مطلقۀ عبدالرحمان كه به علت جنگ افغان و انگلیس و بعد حاكمیت

های صنعت،  به عنوان یک طبقه در بخش 1331های  صۀ تولید دولتی و تجارت بار دیگر نطفه بست كه تا سالالله در عر شاه امان

داری  زراعت و تجارت عرض اندام نمود. دلایل علمی انکار ناپذیری وجود دارد كه این طبقه دورانساز بوده و گوركن سرمایه

 باشد.   می

شود، سر بر  به سرف و بعد سرف به دهقان و بالاخره دهقان به گارگر مبدل میكه ابتدا برده  گارگران از استثمار تاریخی

شوند، وجود دارد، مگر این طبقه جز اینکه  آورند. چون برای تمام زحمتکشان راهی جهت فرار از شرایطی كه در آن استثمار می می

را به مالکیت جمعی مبدل سازد، راهی ندارد.  وسایل تولید جمعی را كه در مالکیت خصوصی قرار دارد، در اختیار بگیرد و آن

كنند؛ به صورت دستجمعی كار و تولید  كارگران با وسایل پیشرفتۀ تولید سروكار دارند و به زودی افکار مدرن انقلابی را كسب می

باشد و  تمام زحمتکشان می رسند كه به فرجام رساندن انقلاب و تغییر نظام طبقاتی موجود به نفع نمایند و در عمل به این باور می می

بالاخره در جریان انقلاب جز زنجیرهای دست شان چیزی ندارند كه از دست بدهند. لذا رهبر تمام زحمتکشان، پیشوای انقلاب و 

 نمایند.  گردند و دكتاتوری خود را كه همان دكتاتوری پرولتاریاست، اعمال می جانشین بوژوازی در قدرت می

كارگران صنعتی و كارگران زراعی وجود دارد. اعضای این طبقه مولدان اصلی نعمات مادی  و قشر مهمدر درون طبقۀ كارگر د

تواند. كارگران كه برای تولید این نعمات از شیرۀ  داری، زندگی ادامه پیدا كرده نمی بوده و بدون بازوان ستبر آنان در دوران سرمایه

 نمایند.  داران سودهای كلانی تولید می ، استثمار و برای سرمایهگذارند، با تولید ارزش اضافی جان شان مایه می

گیری این طبقه تا كنفرانس بن و اشغال كشور به  كارخانه های دولتی كار كرده اند، زیرا از زمان شکل اكثر كارگران افغانستان در

ها، تظاهرات و  ا داشت و لذا اكثر حركتوسیلۀ نیروهای امریکایی، تولید بروكراتیک یا تولید دولتی در كشور ما شکل مسلط ر

داران بخش خصوصی كه نسبت به بخش  گرفت، نه برضد سرمایه اعتصابات كارگری در افغانستان مستقیماً بر ضد دولت صورت می

 نمودند. دولتی كارگران كمتری را استثمار می

فابریکه از میان كلیه فۀ شان را از دست دادند و این السراج اكثر بافندگان دستباف این منطقه حر بافی جبل با نصب فابریکه تکه

ساعات كار  ترین آنان را با معاش خیلی ناچیز استخدام كرد. ترین و نیرومند ترین، فعال وران محلی فقط جوان بافندگان و پیشه

فرسا و  رایط كار خیلی طاقتساعت تعیین شده بود. ش 8ساعت و در شش ماه دوم سال،  9كارگران این فابریکه در شش ماه اول سال، 

كیلومتری را  4تا  3های  فرسای تابستان فاصله های فابریکه خیلی ابتدایی بود. كارگران در سرمای شدید زمستان و گرمای طاقت ماشین

دید، شرایط دشوار كار و زندگی، استثمار ش 1338شد. در سال  كردند و به این مشکل كارگران كوچکترین توجهی نمی پیاده طی می

قحطی، قیمتی، فقر و گرسنگی شرایط اعتصاب كارگران این فابریکه را مساعد ساخت و برای اولین بار كاگران این فابریکه به عنوان 

كارگران خواهان افزایش دستمزد، كوپراتیف، تهیه وسایل حمل و نقل، تکه  .بخشی از طبقۀ كارگر افغانستان دست به اعتصاب زدند

روز دوام كرد. در نتیجه دولت فقط حسام الدین آمر فابریکه را از كار بركنار و  4پول نقد( بودند. اعتصاب  مورد ضرورت )در بدل

های عادلانه و برحق كارگران را برآورده نساخت. این اولین اعتصاب گارگری در افغانستان نتیجۀ  دیگر هیچ یک از این خواست

 دلخواه نداشت.

ونیست ها با ادعاهای كاذبانۀ دفاع از حقوق كارگران و زحمتکشان به راه افتاد، نه تنها برای كودتای هفت ثور كه توسط ریویزی



ها  بهبود زندگی این طبقه كاری نشد، كه تعدادی ازین كارگران فضای اختناقی آن زمان را تحمل نکرده، از شهرها فرار و در كوهستان

دستگیر و تیرباران شدند. برخی ازین كارگران به « ضد انقلاب»ه عنوان به جنبش ضد سوسیال امپریالیستی پیوستند و برخی هم ب

ها ناخواسته در كنار تجاوزگران به قتل رسیدند و تعدادی هم به ایران و پاكستان آواره شدند. بنابرین  عسکری اعزام و در جنگ

ها كه به زودی رهبری آن توسط  وستن به قیام تودهكارگران درین دوره از فداییان استبداد به حساب آمدند. برخی ازین كارگران با پی

بیشتر به مذهب گرایش پیدا « های خلقی كمونیست»العمل به جنایات  های مزدور غصب شد، در عکس قوماندانان اخوانی و تنظیم

و سگ جنگی آنان كه ها  ای هم بعد از به قدرت رسیدن تنظیم كرده و برخی همچنان در بستر آوارگی در بیرون از كشور ماندند. عده

های دولتی و خصوصی در سراسر كشور چپاول گردیدند و دیگر ماشینی در كشور باقی نماند، از مراكز ولایات  تمام كارخانه

 دهد.  ها واقعیت این طبقه و طبقات هم سرنوشت با آن را درین دوران نشان می مخصوصاً پایتخت فراری شده اند. این همه بدبختی

داری به اجرا گذاشته شد، گرچه از  فرانس بن و اشغال كشور به سردمداری امریکا كه سیاست بازار آزاد سرمایهاما بعد از كن

ها نابود شده بودند و برخی دیگر به وسیلۀ جنایتکاران تنظیمی  ها در زمان اشغال روس های تولیدی گذشته كه برخی از آن كارخانه

های ذوب آهن پاكستان فروخته شدند، چیزی باقی نماند. اما بعد از  كهنه )كبار( به كارخانهها چون فلز  های این ماشین چپاول و توته

های اشغالگر برین شد كه افغانستان را به جامعه مصرفی مبدل سازند تا همیشه دست آن به سوی این  اشغال، تلاش امپریالیست

های امپریالیستی باید در هر  نشاندۀ كمپنی ی كمپرادور به عنوان دستها باقی بماند. چون بورژواز ها در گرو آن اشغالگران دراز و سال

پرداخت، لذا در دو بخش صنعت )زراعت و  گرفت و به استثمار می دو بخش صنعت و تجارت، اقتصاد كشور را زیر كنترول می

هایی كه در  گذاری زیابی سرمایهتجارت( كارگران یخن سیاه و یخن سفید به فروش نیروی كار شان مصروف گردیدند. با توجه به ار

 گیریم. بالا صورت گرفت، درینجا دو قشر كارگران صنعتی و زراعی را به ارزیابی می

 
 کارگران صنعتی:

شوند و پیشرفته ترین بخش زحمتکشان جامعه را ساخته و رهبر اصلی  این كارگران به دو بخش یخن سیاه و یخن سفید تقسیم می

 نمایند و با وسایل پیشرفته سروكار دارند.  زیرا به صورت متمركز تولید می آیند، انقلاب به حساب می

كارگران یخن سیاه در افغانستان در بخش های تولید آب معدنی، روغن، دوا، ترمیم موتر، ترمیم تراكتور، دیگ بخار، وسایل 

های تازه و  بندی میوه ید آب میوه، بستهگازی، تولید سمنت، استخراج زغال سنگ، تولید وسایل الکترونیکی، تولید جوس، تول

خشک، تولید برق، صنعت ساختمانی، صنعت سركسازی، باراندازی، ترانزیت، حجاری، استخراج مس، تولید موبل و فرنیچر، تولید 

سایل پلاستیکی وغیره لبنیات، تولید مرغ، تولید فرش، مونتاژ موترسیکل، مونتاژ موترسیکل سه تایره، تولید شیرینی، تولید قالین، تولید و

مصروف اند. در میان این كارگران ماهر و غیر ماهر وجود دارد كه عموماً تعداد كارگران ماهر نسبت به كارگران غیر ماهر كمتر 

هایی زیر  های شان را به دست آورده اند. برخی دیگر در زمان دولت باشد. برخی از كارگران ماهر در ایران و یا پاكستان مهارت می

ها آموزش یافته اند. كارگران عموماً از امکانات رهایشی، وسایل نقلیه و مخصوصاً بیمه برخوردار نیستند. روزی هشت  مایت روسح

دالر در  8تا  4گیرند. این معاش از  كنند و در هفته فقط یک روز رخصتی دارند. بعضی روزانه و برخی ماهانه معاش می ساعت كار می

 باشد.  روز می

نفر و در بخش دولتی به  35270دهد كه تعداد كارگران ماهر صنعتی در كشور ما در بخش خصوصی به   مار نشان میآخرین آ

شود. تقریباً تمام آنان در شهرها متمركز اند و چون اعضای هر خانواده كارگری به طور  نفر می 41134رسد كه جمله  نفر می 5864

 كنند. ر در كشور ما امرار معاش مینف 205670باشد، ازین طریق  نفر می 5اوسط 

ای داریم كه گرچه با تولید ماشینی  علاوه بر این كارگران، ما بخش بزرگی از گارگران نیمه ماهر و غیر ماهر یا كارگران ساده

برند، بیشتر  می پردازند و سهمی كه از تولید شوند، به فروش نیروی كار شان می سروكار ندارند، اما مانند كارگران صنعتی استثمار می



كنند كه تعداد شان به  های ساختمانی، سركسازی، معادن، مرغداری وغیره كار می از كارگران صنعتی نیست. این كارگران در بخش

نفر زندگی دارند. همچنان  مستخدمان ادارات  932440نفر است، درین بخش  5رسد و چون حد وسط هر خانواده  نفر می 186499

نفر می رسند، در صورت كه اواسط  125025ز كه در شرایط معیشتی مشابه كارگران قرار دارند، تعداد شان به دولتی و خصوصی نی

نفر با این شرایط زندگی دارند و به این صورت تعداد افرادی كه در شرایط كارگری و  625125نفر باشد،  5خانواده هر استخدامی 

 نفر می رسد.    1763235مشابه آن در شهرهای ما زندگی می كنند به 

های خصوصی،  پاكی، مکاتب و پوهنتون ها، مین های محافظتی، مخابرات، بانک كارگران یخن سفید كه در بخش های كمپنی

برند،  كنند، نسبت به كارگران یخن سیاه از نظر شاقه بودن كار و سهمی كه از كار می های صحی، مطبوعات و انجوها كار می كلینک

كنند. از  یت بهتری قرار دارند. این كارگران عموماً به دو شکل تمام روز )فلُ تایم( و یا به شکل مقطعی كار میدر وضعیت و موقع

شوند، به این  ها گاهی فعال و گاهی مسدود می جایی كه بنا بر علل بسیاری، اشتغال در كار صنعتی در افغانستان لرزان است، كارخانه

های سركسازی و ساختمانی بعد از ختم  دهند. كمپنی ران ماهر نیز متواتر كار شان را از دست میخاطر بسیاری از كارگران حتی كارگ

 مانند. به این خاطر مصونیت كاری برای شان وجود ندارد. پروژه تا پیدا شدن پروژۀ دیگر بیکار می

 
 کارگران زراعی:

كنند. در كشور به تعداد تراكتور،  های دیگر زراعی كار می این كارگران عموماً بر تراكتور، واتر پمپ، ماشین های درو و ماشین

رسد. كار واترپمپ )تبدیل مبلایل، چالان كردن و كارهای  اراده می 27200كارگر زراعی داریم. تعداد تراكتورها در افغانستان به 

س كارگران زراعی ما به تعداد آید. پ دهند، لذا درین بخش كارگر زراعی به حساب نمی جزئی دیگر( را خود دهقانان انجام می

پردازند و در مجموع به سی  ها در تمام نقاط كشور است كه به ترمیم تراكتور و ابزار دیگر زراعی می ها و تعداد میکانیک تراكتورران

ر پراكنده كار رسند. اینان اكثراً در دهات زندگی دارند و به طور مداوم میان شهر و ده در حركت اند. اما چون به طو هزار نفر می

كنند، مثل كارگران صنعتی انقلابی نبوده، توان متشکل كردن كارگران را ندارند، ولی به عنوان پلی میان دهقانان و كارگران صنعتی  می

ار كنند، زیر تأثیر همان مناسبات قر توانند. كارگران زراعی كه با مناسبات فیودالی در دهات زندگی می میان شهر و ده پیوند زده می

های فیودالی دهات دانسته، برای رهایی از چنین فرهنگ و مناسباتی ضرورت به پرورش دارند.  دارند و خود را مکلف به رعایت سنت

در مجموع طبقۀ كارگر افغانستان كه در  به این خاطر باید سازمان كمونیستی در دهات به این بخش كارگران توجه جدی داشته باشد. 

نفر  79995باشند، جمله به  نفر می 30000نفر و كارگران زراعی  7200نفر، در بخش صنایع دولتی 42775بخش صنایع خصوصی

خدمه كه وضعیت بهتری از نظر صرف انرژی و سهمی كه از تولید  125025نفر كارگر غیر فنی و  265190رسند و دركنار آن  می

 شوند. برند، ندارند ، نیز به بدترین وجهی استثمار می می

 
 گران افغان در خارج از کشور:کار

بین دو تا سه ملیون كارگر افغان در ایران، پاكستان، عربستان سعودی، كویت، امارات، قطر، هندوستان، اروپا و امریکا به كارهای 

 مختلفی اشتغال دارند.

ها،  ها، مرغداری انهپزخ های سنگبری، كوره كنند، تمام آنان در كارخانه در ایران كه بیش از یک ملیون كارگر كار می

های بنادر وغیره  های كوچک تولیدی، باراندازی ها، كارخانه كنی، رنگمالی، گاوداری ها، ساختمانی، چاه ها، باغ سركسازی

كنند، اما هیچگونه مصونیت كاری ندارند و با مزد بسیار كمتر از  مصروف كار اند. این كارگران با اینکه بر وسایل پیشرفته كارگری می

كنند. در بعضی جاها كارفرمایان با نیروهای فاشیست امنیتی ایرانی جورآمد كرده بعد از ختم كار، این  رگران ایرانی كار میكا

گردند. این كارگران در  كارگران را به عنوان متجاوز به خاک ایران، دستگیر و بی اینکه پول كار شان را گرفته باشند، رد مرز می



توانند و در صورت اشتراک با برخورد شدید نیروهای امنیتی ایران قرار  گر كارگری شركت كرده نمیهای دی تظاهرات و اكسیون

 گیرند.   می

سازی،  سازی، سلاح و مهمات در پاكستان هم حدود یک ملیون كارگر افغان به فروش نیروی شان مصروف اند. آنان در پلاستیک

بافی،  ری، گاوداری، پروسس شیر، ساختمانی، سركسازی، باغداری، تکهدا بافی، هوتل ها، سنگتراشی، قالین پزخانه كوره

تر  باشند.  با اینکه مزد كارگران افغان در پاكستان نسبت به ایران پایین سازی، داروسازی، ترابری وغیره مصروف كار می بیسکویت

ایان میان كارگران افغان و پاكستانی چندان تری قرار دارند، اما از نظر مزد و برخورد كارفرم است و در وضعیت زندگی نامناسب

 شود. تفاوتی دیده نمی

های بندری،  رسد، در بخش خدمه، باراندازی تعداد كارگران افغان در كشورهای عربی حاشیۀ خلیج كه به سه صد هزار نفر می

ها وغیره مصروف كارند.  مزارع و باغداری، ترابری، مرغداری، در  ها، هوتل ها، نانوایی خانه كارهای ساختمانی، سركسازی، مستری

با اینکه كارگران افغان در كشورهای حاشیۀ خلیج در شرایط خوب معیشتی و بی آنکه مثل كارگران افغان در ایران توهین و تحقیر 

بوده و به شوند و هیچ مصونیتی نداشته باشند، در وضعیت بهتری قرار دارند، اما مزد و عاید آنان به تناسب كارگران عرب كمتر 

 دهند.  ها را انجام نمی كارهایی اشتغال دارند كه كارگران عرب آن

های خود را نیز با خود برده اند، اما برخی  اكثر كارگران افغان كه در پاكستان و ایران به فروش نیروی كار شان مصروف اند، فامیل

رار دارند و با مشکلات بسیاری )مخصوصاً به ایران( رفت و آمد از آنان بدون خانواده به این كشورها رفته و در رفت و آمد همیشگی ق

های خود رفته و در آمد و شد دایمی قرار دارند.  كنند، كمتر با خانواده كنند. اما كارگرانی كه در كشورهای حاشیۀ خلیج كار می می

های این كشور خوی و خاصیت طبقۀ  ر در كارخانهآیند، اما با كا این كارگران با اینکه جزئی از طبقۀ كارگر افغانستان به حساب نمی

توانند نقش مهمی در  یابند و با رشد پروسۀ انقلاب و برگشت این كارگران به كشور، می كارگر را گرفته، به آگاهی نسبی دست می

اش را در میان  کیلاتیهای تش پیشبرد انقلاب ایفا نمایند. در صورتی كه حزب طبقۀ كارگر از رشد نسبی برخوردار گردد، باید شبکه

 این كارگران گسترش داده، برای انجام رسالت شان در داخل افغانستان آنان را به صف انقلاب بکشانند.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طبقۀ سرمایه دار کمپرادور

 

های  با اربابان زمین، پایهامپریالیست ها برای جابجایی نظام وابسته و مزدور شان ضرورت جدی به این طبقه دارند تا در هماغوشی 

امپریالیزم را در كشور محکم نگه دارند. بورژوا كمپرادور و یا سرمایه دار دلال پایۀ اصلی امپریالیزم را در شهرها ساخته، تلاش 

كار احزاب  اشغالگران درین است كه این طبقه را هرچه زودتر احیا و به قوت برسانند تا قادر به رهبری دولت مزدور گردد و برای این

های امپریالیستی و سرمایه  نیرومندی را بسازند و مدیرانی را برای پیشبرد امور دولتی مامور نمایند. این طبقه با پرداخت مالیه از سرمایه

سازد. این طبقه در هشت سال  آورد و بورژوازی ملی را با شکست روبرو می خودی چرخ نظام وابسته و مزدور را به حركت در می

ها در متن تولید و تجارت در حال سر بالا كردن است، از سوی دیگر با ایجاد  گذاری امپریالیست ه اگر از یک طرف با سرمایهگذشت

و جی تی زید آلمان تلاش مستمر داشته « دی آی ای اس یو»المللی كه بیشتر در احیای آن  های تجارت و صنایع داخلی و بین اتاق

باشد. افراد  گذاری كرده اند، فقط با اتکا به این طبقه می های امپریالیستی در افغانستان سرمایه كه كمپنی اند، بیش از پنج ملیارد دالری

ها را به دوران درآورده، شیرۀ جان كارگران را به شکل  های این كمپنی های امپریالیستی اند و سرمایه این طبقه نورچشمی كمپنی

ریزانند. مزدوران كمپرادور در افغانستان چون بیات )افغان بیسیم(، رحیم  امپریالیستی می داران كشورهای ارزش اضافی به جیب سرمایه

ایر(، دیانت )سامسونگ(، ایشان )وسایل  ان(، سیاف )اتصالات(، كمپنی روشن، كامگار )كام تی باب(، ضیاالله عرب )ام گردیزی )آهن

های باربری(، بشیری )جنریتر چینی، مبلایل توتل(، شاداب  تری وارتا، ترکبرقی نشنل(، تنویر )كاغذ(، داوی )تیل، تراكتور فرگوسن، ب

ظفر )ساختمانی(، حبیب گلزار )آب معدنی(، محمود كرزی )سمنت، موترهای تویوتا، ساختمانی، زغال، موترهای نیسان(، نیسان سنی 

داری،  (، صافی )روغن شایسته، صافی ایر، هوتلدوزی زنان )موتر(، الکوزی )چای، سگریت پاین، روغن(، مینه شیرزوی )قالین، دست

آهن باب(، عزیزی هوتک )تیل، بانکداری، سن گاز، موتر نیسان(، قاری سمیع )ساختمانی، تیل و كالا(، رامین ها )افغان بی سیم و تیل(، 

یوه خشک، تیل(، بركت حاجی حسین برادرفهیم )گاز گروپ، ساختمانی( ، تواب )چای(، آریا )شهرک آریا( ، نور )ساختمانی، م

)موتر، تیل، فرنیچر(، كمپنی ای زید )آب كریستال، این كمپنی در داخل میدان بگرام به تولید اشتغال دارد و بیشترین عاید را در توزیع 

یکی از افراد  را فردی به نام اسد و باشد و كمپرادوری آن های غیر الکلی در افغانستان دارد كه روزانه حدود یک ملیون دالر می نوشابه

های ستار بایی، شفیع صافی، زرمل و حاجی  خانواده رامین به عهده دارد(، شركت راشد الهام )موترهای جاپانی و چینی(، شركت

های ایرانی، میرگروپ  های قاری عزیزالله، وحید سهرابی و حاجی رازق  انحصار فرش های تركی، شركت عبدالله صافی انحصار فرش

 -سی و ساختمانی(، كابل فولاد )تولید فولاد وی های پی تی )وسایل برقی(، شركت غلغله گروپ )كلکین تی ان آی)سنگ مرمر(، افغ

هرات(، نجیب زراب )تایر كوریایی، شیر نرالا، روغن سپین غر(، شركت كفایت )شیشه(، شركت جلفار ) كمپنی عربی  و سه كمپنی 

كند(،  ملیون افغانی كار می 20ز انحصار تجارت دوا را در اختیار داشته، روزانه تا كنند و بخشی ا دیگر كه در رابطه با آن كار می

گیتس گروپ )به مدیریت معلم منگل كه پنج كمپنی دیگر در رابطه با آن قرار دارد و بخشی از تجارت دوا را در انحصار داشته و 

افغانی كه پنج كمپنی دیگر در رابطه با آن كار و  –پاكستانی كند(، عمربنگش گروپ )گروپ مختلط ملیون افغانی كار می 20روزانه تا 

كند(، پامیر و الاختر )دو كمپنی كه انحصار تورید و  ملیون افغانی كار می 10انحصار و تجارت دوا را به عهده داشته و روزانه تا 

را در كنترول دارد(، كمپنی سوپرآسیا  چرخه های سه بندی موترسیکل را بر عهده دارند(، زرنج )تورید و مونتاژ موترسیکل بسته

سازد(، شركت بهار امید )تولید كننده جوس(، شیر كندز )تولید كننده انواع شیر زیر حمایت  )محصولات لبنیات كویت را وارد می

عدنی پامیر، یک كمپنی تركمنستانی(، كمپنی آتولاین )انحصار موترهای لندكروزر و چند نوع موتر دیگر(، كمپنی پامیر كولا )آب م

ها قلم مواد لوجستیکی برای  ها در خدمت رساندن ده نفر به نام قراردادی 700ها  نوشابۀ پامیر كولا و جوس شفا( وعلاوه بر این



رسند كه  ها دالر می اندوزی مصروف اند و سالانه ازین درک به ملیون نیروهای اشغالگر و همچنان ادارات دولت افغانستان به ثروت

ورزند. حامد پسر رحیم وردک، اجمل  خواری درگاه شان تلاش می ازین طبقه بوده و برای استحکام میخ اشغالگران و ریزههمه جزئی 

 باشند. جان، حاجی الماس و دیگران  ازین جمله می پسر جنرال بابه

های ستریت  زنند. كمپنی ب میهای كلانی را به جی درین میان كمپنی های خارجی بیشترین فساد و زد و بند را انجام داده و پول

سازی،  دار، سرک های تجارت موترهای زره گروپ، گلوبل، بلک واتر، اترا، شاه گروپ، یوكسل، لویس برجر وغیره در بخش

های  آورند و بعد آن را به قیمت ارزان در اختیار كمپنی ها را به دست می های امنیتی بیشترین قراردادها و پروژه ساختمانی، كمپنی

های افغان نیز كارها را با كیفیت بسیار پایین انجام داده و بعد با این تبلیغ كه مزدوران افغان شان ظرفیت  دهند. كمپنی غان قرار میاف

داری به معنای فساد،  دانند سرمایه كنند. این درحالی كه همه می ها را به گردن آنان بار می ها و نارسایی كاری ندارند، تمام گناه

پیمانان امپریالیست دیگر شان درین هشت سال برای تشکیل طبقۀ  ها و هم دزدی برای انباشت سرمایه است. امریکاییزدوبند و 

دار دلال دست بسیاری از جنایتکاران جنگسالار و غیر جنگسالار را درین جهت بازمانده و اكنون كه این طبقه تا حدی شکل  سرمایه

 كنند.      در افغانستان یاد نموده و به اصطلاح مبارزه بر ضد فساد را عنوان می ها از مبارزه با فساد گرفته، امریکایی

داری  ملیون دالر سرمایه دارند و برخی از آنان با دلالان سرمایه 50دلالان سرمایه داری در كشور ما افرادی اند كه از یک ملیون تا 

باشند. این طبقه با این كه خود استثمارگر  پرادوری در افغانستان میدر كشورهای همسایه پیوند داشته و در حقیقت شاخۀ دست دوم كم

های امپریالیستی قرار  های كشور را در اختیار كمپنی است، برای استثمارگران امپریالیست دلالی كرده، شیرۀ جان كارگران و سرمایه

 داند.  دهد و پایان اشغال را معادل مرگ خود می می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سرمایه دار ملیطبقه 
 

های امپریالیستی با پول شخصی خود به تولید و یا  بورژوازی ملی به سرمایه داری اتلاق می گردد كه بدون وابستگی به كمپنی

دهد  های امپریالیستی توان مقابله و حفظ استقلال خود را از دست می داری با هجوم سرمایه پردازد. قشر فوقانی این سرمایه تجارت می

ها در دست  گردد، اما قشر تحتانی، بخشی از تولید و تجارتی را كه بسیار سودآور نیست تا مدت بورژوازی كمپرادور مبدل میو به 

 دارد. 

بورژوازی ملی در كشور ما از سالیان دور پا به عرصۀ هستی گذاشته كه بیشتر در بخش تجارت تبارز داشته است. این بورژوازی 

های امپریالیستی قرار داشته و چون توان مقابله با آن را  دار دلال كمپنی بورژوازی كمپرادور یا سرمایه همیشه زیر فشار خرد كنندۀ

های  باشد. در شرایط كنونی كمپرادورها یا به صورت مستقیم در داخل كشور در بخش ندارد، لذا پیوسته با ورشکستگی روبرو می

های تولیدی كشورهای  اندازند و یا نمایندگی تجاری كمپنی یالیستی را به كار میهای امپر ساختمانی، خدمات و تولید صنعتی سرمایه

نامند( كه بعد از وارد كردن،  ها را ایجنسی می های این كمپنی امپریالیستی را در انحصار دارند )در كشور ما بعضی از نمایندگی

شود و به این صورت این كالاهای  داران ملی داده می سرمایهداران كوچکتر و یا  های مختلف امپریالیستی به سرمایه كالاهای كمپنی

ها را برای  دار آن فروش معروف اند، سپرده و این سرمایه داران كه در بازارهای افغانستان به عمده دست دوم توسط این سرمایه

  كنند. ها را خریداری می نمایند و به این ترتیب مردم از دست سوم آن فروشان توزیع می پرچون

پردازند.  ها به عمده فروشی نیز می بورژوازی ملی در تمام بخش های كالایی حضور ندارد، زیرا در برخی از واردات خود دلال

داری ملی در بخش صادرات مخصوصاً میوۀ خشک، میوۀ تازه، قالین، گیاهان طبی، عناب، تخم رشقه و شبدر، فارم مرغ،  سرمایه

دار ملی در تولید كوچک  گذاری را كرده و بخش مهم این تجارت را در اختیار دارد. سرمایه ایههای تیل وغیره بیشترین سرم تانک

های تولید وسایل گازی، دیگ  های كوچک تولیدی فراوانی در اختیار دارد كه در بخش كالایی در افغانستان كار كرده و كارگاه

تا یک نیم ملیون دالر سرمایه دارند و حداكثر  1داران بین  ند. این سرمایهها، تولید مرغ وغیره مصروف كار ا بخار، لوازم برقی، چاپخانه

های  گذاری ها كه حامی سرمایه داران با فشارهایی از سوی كمپرادورها و دولتی كنند.  این سرمایه كارگر را استثمار می 10

داران در بخش كالایی به توزیع كالاهای  این سرمایهباشند. به این خاطر جداً از وضعیت ناراضی هستند.  امپریالیستی اند، روبرو می

های دوا، روغن، تکه، تایر، كاغذ، وسایل یدكی موتر و كمپیوتر، صابون، شامپو، مواد  ها در بخش ها و یا دلالان كمپنی ایجنسی

در بخش تکه، حاجی داوود جان فراهی  باشند. مثلاً حاجی عثمان خان غزنیوال، حاجی اكه غذایی، مواد تعمیراتی وغیره مصروف می

كارخانۀ تولید  17ای در بخش روغن و مواد تعمیراتی، حاجی فضل احمد در بخش تایر، نصرالله صدیقزی در تولید وسایل گازی،  دره

ید داران ملی ایجاد و به تول دیگ بخار در كابل، سه كارخانۀ دوا سازی در كابل، چندین فارم مرغداری در فراه و كندز توسط سرمایه

 پردازند.  می

داران بزرگ قرار دارد، دورنمای خوبی برای تولید و تجارت  بورژوازی ملی كه تا هنوز حزبی تشکیل نداده و زیر فشار سرمایه

داند. در صورتی كه حزب پرولتاریایی نسبتاً  خود نداشته و چون پشتوانۀ پولی ندارد، هر لحظه خود را با خطر ورشکستگی مواجه می

تواند با این بورژوازی برای به سر رساندن جبهۀ متحد همکاری نماید، كه اگر نشد انقلابیون مکلف به ایجاد  ایجاد گردد، مینیرومندی 

 اندازند. ای نمانده، مبارزۀ مسلحانه را به راه می چنین جبهه

 

 

 



 

 طبقۀ خرده بورژوازی
 

كند و كمتر در تولید سهم دارد.  و ده زندگی میخرده بورژوازی یکی از طبقات بزرگ جامعۀ ماست. این طبقه در شهر 

وران، دكانداران، مامورین پایین رتبه و اهل كسبه به این طبقه تعلق دارند كه در آن قشربندی خاصی وجود دارد.  روشنفکران، پیشه

ی شهری و علاقۀ مفرط به خرده بورژوازی دموكراتیزم پیگیر ندارد و مخصوصاً بخش روشنفکران آن با لوكس اندیشی، تمایل به زندگ

تواند رهبری انقلاب را داشته باشد. بخش اهل كسبه بدون  توانند به زودی موضع خود را عوض كنند، به این خاطر نمی تحصیل  می

 دار خاصی استثمار شود، با عرقریزی تولید نموده و زندگی خرده مالکی اكثر شان بخور نمیر است و به زندگی این كه از سوی سرمایه

كارگران شباهت خاصی دارد.  درین چند سالی كه در افغانستان تولید صنعتی به شدت افت داشته، بیشتر ورشکستگان دهقانی دهات به 

خرده بورژوا مبدل شده اند، بنابرین در هشت سال گذشته شهرها نسبت به هر زمانی از نظر نفوس رشد داشته، خیل عظیمی از خرده 

كرده اند. دهقانان جنوب كه به شدت كمزمین اند و به كشورهای عربستان سعودی، كویت، امارات متحد ها خانه  بورژوازی در آن

ها متمکن  آورند و با استفاده از مزایای شهری در آن روند، اكثر شان بعد از برگشت به شهرها رو می عربی و عمان به مزدوری می

 گردند.  ا مبدل میشده، به كارهای غیر پرولتری دست زده، به خرده بورژو

سازد.  سه قشر بی چیز، میانه و دارا درین طبقه به ترتیب انقلابی اند. در اوضاع كنونی قشر فقیر این طبقه بیشترین بخش آن را می

قشر میانه بیشتر از قشر دارا است و نسبت به قشر نادار كمتر در معرض ورشکستگی و تغییر قرار دارد. بخش مرفۀ آن كه شامل 

داران میانه، دلالان مقامات بلند پایه دولتی،  هنرمندان پر  فروشان، برخی از زرگران، تیکه ای از صرافان، موتر داران بزرگ، عده مغازه

های مسافربری و باربری، بعضی  ها، مالکین ترانسپورت های تجاری و تولیدی، بعضی از صاحبان هوتل درآمد، برخی از مدیران كمپنی

مرغداری در فراه، تانکداران دست دوم وغیره مربوط به این قشر اند و شب و  150ای از سران انجوها، مالکان  ا، عدهه از صاحبان رسانه

اندوزی هرچه بیشتر به بورژوا مبدل گردند. فرق بین این قشر و بورژوازی ملی درین است كه در قدم اول  روز تلاش دارند كه با سرمایه

 گیرد. كند، خود هم در كار سهم می ثانیاً در كنار این كه چند كارگر را استثمار میمقدار سرمایۀ شان كمتر است و 

خرده بورژوازی در مجموع یک طبقۀ انقلابی است. قشر فقیر و یا نادار آن زندگی محرومی داشته و در صورتی كه در تولید و یا 

گردد. قشر میانه نیز تجزیه  كشیده و به پرولتر مبدل میتجارت برایش مزدوری پیدا شود به زودی دست از كارهای خرده بورژوایی 

نماید. در جریان انقلاب دو قشر زیرین آن به  شده، اكثر شان موقعیت فقیر را اختیار كرده و بخش كوچک آن به قشر مرفه گذار می

 پیوندد.        می كند انقلاب در آستانۀ پیروزی است، به انقلاب زودی و قشر مرفه آن با تعلل و زمانی كه فکر می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نیروهای اجتماعی
 

علاوه بر طبقات ششگانه ای كه در بالا تشریح شد، نیروهای اجتماعی كه از جهات گوناگون با هم سرنوشت همگون دارند، نیز در 

و مهاجران جزء این نیروها  كنند. لومپن ها، ملاها، زنان ساختار جامعۀ ما وجود دارند. این نیروها در موارد خاصی همگون عمل می

 ای خواهد شد. ها اشاره میباشند كه درین جا به تمام این

 
 :لومپن پرولتاریا

ای بستگی ندارد و از اثر ورشکستگی كارگران و یا دهقانان خانه خرابی كه به شهرها رو  طیفی از افراد بیکاریست كه به هیچ طبقه

زاید.  داری چنین طیفی را می های اقتصادی و جنگی در كشورهای سرمایه عموماً بحران آیند. یابند به میان می آورند و كار نمی می

ها پیرو هیچ ایدیولوژی نیستند و بسیاری  ها منشاء كارگری، دهقانی و خرده بورژوایی دارند. لومپن این در حالی كه در كشور ما لومپن

بازان، آدمکشان، معتادان و  ان، گدایان، فواحش، راهگیران، قمارآورند. دزد آنان در بحران و ورشکستگی به دین و مذهب رو می

ها آمادۀ هر كار نادرستی هستند، چون هیچ وقت با اتکا به نیرو و توانمندی خود نه، كه به طور  سازند. لومپن قاچاقچیان این طیف را می

باشند. به زودی با تجاوزگران همدست  شان میكنند. مستعد خرابکاری و قرار گرفتن در خدمت خاینان و وطنفرو انگل زندگی می

 باشند.  شوند و از نظم و ضابطه گریزان می می

در جریان جنگ ضد شوروی این طیف به كثرت زاییده شد و برخی از آنان كه روحیه خرابکارانۀ بیشتری داشتند، كشته شدند و 

ها لومپن دیگر از سوی اشغالگران روسی لقب  ، الله نور و دهبخشی در كنار تجاوزگران روس قرار گرفتند. دوستم، عصمت مسلم، خانو

ها هم صدها تن ازین  قهرمان گرفتند و تا آخر در كنار اشغالگران باقی مانده به چپاول و آدمکشی پرداختند. از سوی دیگر میان جهادی

برخی در ایران و پاكستان به جنایت پیشگی ادامه ها سر بالا كرده، در خدمت سران و قوماندانان جنایتکار جهادی قرار گرفتند و  لومپن

 دادند. 

ای از لومپنان، فراری، دستگیر و حتی اعدام شدند، اما در میان طالبان نیز طیف وسیعی از  گرچه با به قدرت رسیدن طالبان عده

كردند كه بعد از سقوط  می هایی وجود داشت كه به دزدی، راهگیری، تجاوز بر پسران و دختران، باجگیری و آدمکشی عمل لومپن

 ها و یا پاكستان و ایران شدند.   امارت طالبی فراری كوهستان

لومپن هایی كه كشته و یا زنده اند، چون رسول پهلوان )شبرغان( كشته شد، تیمور )كابل( اعدام شد، بشیر قناعت )هرات( دستگیر و 

، عبدالله شاه )پغمان( اعدام شد، زرداد )سروبی( زندانیست، رییس زندانی شد، شین شیر )فراه( كشته شد، صبغت )پروان( كشته شد

خدایداد )خوست( زنده است، منصور )كندهار( اعدام شد، شفیع دیوانه )بامیان( كشته شد، طلاگی )كابل( زندانیست، قوماندان خالک 

باغ غزنی( كشته شد، بچۀ باز  دان قیوم ) قره)فاریاب( كشته شد، بصیر )توغچی پروان( زنده است، عظیم جان )تخار( زنده است، قومان

)غزنی( كشته شد، عارف داوری )شهرستان( زنده است، كل قدوس )مزار( كشته شد، گل محمد پهلوان، ناصر ) لغمان( كشته شد، 

دهند. به این خاطر  هایی به جا مانده كه راه شان را ادامه می ها سرگروپ ملنگ قوماندان )بدخشان( زنده است وغیره. اما از كشته شده

 دهند.  ها در سراسر كشور زنده و پراكنده اند و به اعمال ضد انسانی شان ادامه می ها تن دیگر ازین لومپن تا هنوز ده

ها دستیابی به سلاح  سال گذشته تا امروز جنگ، اشغال و خونریزی دوام دارد، آسانترین چیز برای لومپن 30در كشور ما كه در 

كند )آخرین برآورد از وضعیت  داند و همچنان فقر و گرسنگی بیش از هفتاد درصد را تهدید می تعمال آن را میاست كه همه اس

زایی در افغانستان با قوانین  ملیون نفر ضرورت عاجل به كمک دارند(، لذا پروسۀ لومپن 6دهد كه در افغانستان  زندگی مردم نشان می

های ما منشاء  آورند، اما بیشتر لومپن اثر بحران، در آن كشورها كارگران به این قشر رو میداری همسان نبوده كه در  جامعۀ سرمایه



 دهقانی و خرده بورژوایی دارند. 

بازی كه میراث جنایتکاران  برداری و داره فحشا، توزیع و استعمال مواد مخدر، تن فروشی زنان و كودكان، دزدی، گدایی، كلاه

های خادی، جهادی و طالبی سر برآورده و امروز با دالرهای اشغالگران در  ن فقر و بیکاری و فرهنگچند دور گذشته است و از درو

ها جنایت رخ  گیرد، در كابل پایتخت كشور شکل رسمی به خود گرفته و به این خاطر روزانه ده خدمت پولیس و امنیت ملی قرار می

 دهد.   می

نارشی و مخالف نظم و انضباط بوده، به این خاطر نباید به زودی وارد صفوف انقلاب لومپن ها افرادی به شدت خرابکار و طرفدار ا

تر است. در صورتی كه جذب صفوف انقلاب گردند و با  ای مشکل شوند. پرورش و تجدید تربیت آنان نسبت به هر طیف و طبقه

صفوف حزب با ورود هرچه بیشتر زحمتکشان  حوصله تجدید تربیت شوند، زمانی باید به تجدید تربیت آنان بیشتر مصروف شد كه

توانند بعد از  ها تهور دارند و شبگرد اند و انقلابیون می قوت یابد و جلو هر نوع خرابکاری در داخل حزب را گرفته بتواند. لومپن

ها با احتیاط برخورد  پنها با لوم تجدید تربیت به خوبی و وجه احسن در جهت كارهای انقلاب از آنان بهره ببرند، اما باید تا مدت

 نمایند.
 

 ملا ها:

باشند. در  بیشتر ملاها مربوط به طبقۀ خرده بورژوازی اند و تعداد كمی از آنان )كمتر از دو درصد( جزء اشراف فیودال می

این طیف در گیرند.  ها از طریق این وزارت معاش می هزار مسجد رسماً ثبت وزارت حج و اوقاف است كه ملاهای آن 164افغانستان 

باشد. ملاها علاوه بر اخذ معاش با گرفتن حق  وار زندگی كرده، دست به جیب مردم می تولید نعمات مادی هیچ نقشی ندارد و انگل

كنند و همیشه تلاش دارند تا در ركاب قدرتمندان قرار داشته باشند و در مقابل آن  ملایی، عشر، زكات و سرسایه امرار معاش می

شود، چون هر كسی كه زمین و خرمن بیشتر و كلانتر  ها مقرر می هات افغانستان ملای مسجد به وسیلۀ متنفذان یا خاننایستند. در د

ها پهلوی خان بایستد و بیشتر از او حمایت  كند تا در جدل دهد، لذا ملا در ده و مسجد كوشش می داشته باشد، بیشتر به ملا گندم می

پردازند. وظیفۀ ملا نماز دادن به مردم، درس دادن  روند و به كار ملایی می از یک ده به ده دیگر میكند. اكثر این ملاها در هر سال 

 باشد كه درآمد خوبی برای شان دارد.  اطفال، به فاتحه نشستن و دعا خواندن، نکاح بستن، تعویذ و تومار نوشتن می

باشند، اما تعداد ملاهای غیر راجستر شده كه به كارهای  ستر میهزار مسجد و ملا در وزارت حج و اوقاف ثبت و راج164با این كه 

كار، سنتی، اخوانی،  كار و غیر محافظه باشد. در میان ملاهای سنی و شیعه محافظه پردازند، چند برابر اینان می ملایی می ملایی و غیر

باشند و  گرا بوده، مجهز به افکار فیودالی می نتبریلوی، دیوبندی، وهابی، جعفری و سلفی وجود دارد. اكثریت ملاهای افغانستان س

مخالف هر نوع پیشرفت و ظواهر بورژوایی هستند. ملاها با این كه مستعد جاسوسی و وطنفروشی برای اشغالگران امپریالیست اند، خود 

گل است و مردم را در خرافات نمایند. ملاها كه نیروی ان را مخالف ظاهری اشغالگران دانسته، برای حفظ مناسبات فیودالی تلاش می

پذیرند. درین چند  برند، بر منافع و طرز تفکر مختلفی كه دارند اختلاف نظر داشته، درین میان طالبان هیچ ملای مخالفی را نمی فرو می

ه اند، از سوی ها محکوم كرد ها مولوی كه اعمال طالبان را یا بنا بر طرز تفکر خاص خود و یا با امتیازگیری از امریکایی سال ده

در ولایت كندهار  2009تا  2002ملا و مولوی نامداری را كه طالبان از  28شاگردان طالب شان به قتل رسیده اند. درینجا به طور نمونه 

 گیریم: به قتل رسانیده اند، نام می

لمنان جناب، قاری سید احمد، ملا سید امام، مولوی فیاض، ملا جانان آخند، ملا حبیب الله، مولوی محمد نبی مصداق، مولوی عبدا

، مولوی اخترمحمد، ګایاز، ملا عبدالباری آخند، مولوی فیض محمد، ملا احمدشاه، ملا عبدالله ملن عبدالمنان، ملا احمدالله، محمد

د رفیق آغا، مولوی سید مسعودشاه آغا، ملا عبدالمالک، ملا عبدالستار، ملا عبدالمنیر، مولوی عبدالقیوم، مولوی محمد رسول، محم

ها ملا در  قاری احمدالله، ملا عبدالاحد، ملا خدای الرحیم، ملا باران، ملا قدرت الله و ملا محمدشاه. در ولایات دیگر نیز ده



 های تنظیمی و طالبی میان خود به قتل رسیده اند. مخالفت
 زنان:

كشند. زنان طبقۀ خاصی  قاتی، ستم مرد را هم بر شانه میسازند و علاوه بر ستم ملی و طب زنان در افغانستان نیم نفوس كشور را می

دانند، جز این كه نادانی خود نسبت به طبقه و  اناث می« طبقۀ»باشند و آنانی كه زن را  سازند، بلکه شامل تمام طبقات جامعه می را نمی

قان از نظر سطح زندگی، كار، سهمی كه از گذارند. زن یک ده جهالت نسبت به زن را به نمایش بگذارد، چیز دیگری را به نمایش نمی

برد، ستم وغیره نسبت به زن یک بورژوا كاملاً تفاوت دارد. به این خاطر همه زنان را عضو یک طبقه دانستن جز به نمایش  تولید می

 تواند.  گذاشتن بیسوادی چیز دیگری بوده نمی

در شهر و ده زندگی دارند و شامل تمام طبقاتی اند كه مردان  درصد زنان ما وابسته به مردان است. زنان مثل مردان 98زندگی 

كنند. زنان در تولید نعمات مادی تا حدی سهم دارند، اما با تسلط روابط فیودالی بر كل جامعه، زنان همیشه  ها را نمایندگی می آن

دوزی، بافندگی،  بافی، خامک ولیدی چون قالینبینند. با اینکه زنان به كارهای ت نگر مردان بوده و خود را وابسته به مردان می دست

ریسی، خیاطی، آرایشگری، معلمی، ماموری، كارهای انجویی،  پزی، آشپزی، گاوداری، نخ مرغداری، جمعاوری چوب، نان

ی گزارشگری، تجارت، زراعت، طفلداری، نرس قابلگی وغیره مصروف كارند، اما با تمام منهمک بودن به این كارها نقش درجه دوم

 گیرند. در روابط اجتماعی دارند و این مردان اند كه برای اجازه و یا عدم اجازه به انجام هركاری برای زنان تصمیم می

ولی با تحولات اخیر كه بورژوازی تصمیم به استثمار مدرن زنان دارد،  درین هشت سال زنان زیادی در كارهای تولیدی شركت 

فابریکه زنان نقش مدیریتی دارند.  13دهند كه در  آنان را زنان تشکیل می 6000هزار كارگر،  20یافته اند. در شهرک صنعتی هرات از 

كاری،  های زعفران زن در پروان در پروژه 270دهند. بیش از  تن آن را زنان تشکیل می 280هزار كارگر  5در شهرک صنعتی كابل از 

هزار زن را به كار تجارت و كارهای  20پیشه مدعی است كه سازی و خیاطی مصروف كارند. فدراسیون زنان تجارت  ترشی

بافی،  انجمن و سه صنف به كارهای گلدوزی، خیاطی، قالین 4زن در  3300ای آن مصروف ساخته است. در ولایت بلخ  ضمیمه

ازی و صنایع س زن در صابون 2500های قیمتی مصروف كارند. در سمنگان  دوزی و تراش سنگ سازی، مهره آموزی، صابون سواد

ریسی، خیاطی و صنایع ظریفه فعالیت دارند. كار تربیه و دوشیدن و  بافی، نخ هزار زن در قالین 5دستی مصروف اند. در فاریاب 

هزار زن به كار  4كنند، بیشتر زنان بر عهده دارند. در غور  رأس گاوی را كه برای كارخانۀ لبنیات بلخ، شیر تولید می 600رسیدگی به 

بافی مصروف اند. زنان در نورستان دو كار مهم و اساسی زراعت و جمعاوری چوب را بر عهده دارند، اما فعالیت چند سال  قالین

ها درین منطقه باعث كاهش نقش زنان در كارهای زراعی و محصور شدن آنان در خانه شده است. زنان كوچی در  ها و اخوانی وهابی

كنند. ولی با تمام شركت در این همه  بدوشی كمتر از مردان نیرو خرج نمی دشوار خانهكار مالداری، كوچگری و پذیرش شرایط 

دهند و اجازۀ هر نوع  گیرند، آنان را به بد می كنند، از ازدواج شان پول می كارها، باز هم این مردان اند كه برای شان تعیین ازدواج می

ای را به مردان داده و به این ترتیب زنان در افغانستان با  ت چنین اجازهدارند. دین و سن ضرب و شتم زنان را برای خود محفوظ می

 شوند.  انجام چنین كارهای شاقه، جنس درجه دوم پنداشته می

ها و طالبان نظر هماهنگ  دارد و درین مورد ملاها، تنظیم دین اسلام كه ستمگرانه ترین استبداد فکری نسبت به زنان را اعمال می

آید. در كشورهای  د اجازۀ داشتن چهار زن را در آن واحد داده، در میراث و شهادت، زن نیم مرد به حساب میدارند، برای مر

بورژوایی كه ظاهراً حقوق زن و مرد با هم مساوی است، مزد زنان نسبت به مردان بسیار تفاوت دارد و در ایالات متحدۀ امریکا كه 

آید، در آن در هر دو دقیقه بر یک زن  است و قلۀ نظام امپریالیستی به حساب می بزرگترین دموكراسی بورژوایی حاكم در جهان 

برند، از هر  گرایان از تجاوز دستجمعی بر زنان و كودكان لذت می گیرد و در كشور ما كه جنگسالاران و سنت تجاوز صورت می

منافع شان به قتل زنان، به عنوان هدفی جهت به سر  های جنگی های فیودالی و سگ ورزند و در جریان رقابت ستمی بر زنان اباء نمی

 دهد.  كنند كه عمق زن ستیزی مردان نسبت به زنان را نشان می های شان اقدام می رساندن بدی



سه ستم )طبقاتی، ملی و مرد(، بر زنان زحمتکش ما تا زمانی كه انقلاب دموكراتیک نوین به پیروزی نرسد و در دوران سوسیالیزم به 

ای  های غربی، عده ها رهایی یابند. بعد از اشغال كشور به وسیلۀ امپریالیست ین تضاد نپردازد، ممکن نیست زنان از قید این ستمحل ا

ترین جنگسالارن بنیادگرای اخوانی و طالبان  خاصی از زنان را برای تمثیل دموكراسی شان به استعمال گرفتند و با اینکه كثیف

كنند  گیرند، اما از سوی دیگر به گردن برخی زنان مدال آویخته و برخی را با اِوارد و پول استقبال می می مدار را به جاسوسی شریعت

دهند. به این صورت این وطنفروشان جاسوس را مظهر اراده و  كن تجاوز شان به افغانستان قرار می و چون مزدوران پستی جاده صاف

های شان را  ها، اِوارد و مدال ناً با آگاهی یافتن زنان زحمتکش افغانستان، روزی این جایزهدهند كه مطمئ رهایی زنان افغانستان قرار می

 ها را از آنان خواهند گرفت. حلقۀ دار ساخته و این حساب

 
 آوارگان:    

یل بر مرز میان آوارگی جوانان بیکار افغانستان از اواخر دوران حاكمیت پوسیدۀ ظاهرشاهی به ایران آغاز شد. با اینکه مردم قبا

كردند. در  بدون اینکه پاسپورتی در كار باشد، رفت و آمد و تجارت می های دور به دو طرف خط دیورند افغانستان و پاكستان از سال

العاده افزایش یافت و دولت ایران كه ضرورت  ، فرار نیروی كار به ایران و كشورهای عربی حاشیۀ خلیج فوق1349اثر خشکسالی سال 

ه نیروی كار ارزان و مطیع داشت، در برابر این هجوم ممانعتی نکرد. در دوران جمهوری داوودخانی این روند افزایش یافت و جدی ب

های آخر، با رژیم شاه بهبود یافت، زمینۀ بیشتر هجوم كارگران و دهقانان افغان به سوی ایران  مخصوصاً كه روابط این حاكمیت در سال

گشتند.  رفتند و بعد از هر چند ماه با مقداری پول به افغانستان بر می كارگران افغان به طور مجرد به ایران میمساعد گشت. در آن زمان 

كردند و چون در افغانستان  تومان كه معادل پنجصد افغانی بود، روزمزدی می 50در آن زمان عموماً دهقانان و كارگران افغان روزانه تا 

افغانی پول زیادی بود كه راه را برای رفتن بیشتر  500افغانی قیمت داشت، لذا عاید روزمره  35یر آرد افغانی بود و یک س 40روزمزدی 

تر  كه خشکسالی مدهشی كشور را فرا گرفت، این رفت و آمدها به ایران پر حجم 1349كرد. در  دهقانان افغان به سوی ایران باز می

 گردید. 

های وسیع كتلوی از دهات و شهرهای  فغانستان كه جنگ خونینی به راه افتاد، مهاجرتبعد از كودتای ثور و تجاوز شوروی به ا

افغانستان به سوی ایران، پاكستان، كشورهای عربی حاشیۀ خلیج، اروپا و امریکا آغاز گردید. این آوارگی شامل هر طبقه، قشر، سن و 

ها زندگی  ملیون رسیدند، با این تفاوت كه در پاكستان بیشتر در كمپ جنسی بود. آوارگان در پاكستان كه به سه ملیون و در ایران به دو

ها دالر به پاكستان  كردند و از سوی كشورهای مخالف شوروی )امریکا، اروپا، كشورهای ثروتمند عربی، چین و جاپان( ملیون می

فروشی، مامورهای  تلداری، تجارت، اسلحهشد و آنان علاوتاً به كارهای تعلیمی، هو داده می« راشن»سرازیر شده، برای آوارگان 

دیدند و همچنان پاكستان از هیچ كار  تنظیمی، قوماندان، بادیگارد، كار مطبوعاتی وغیره مصروف بودند و كمتر ضرورت كار را می

اد و كراچی نیز جذب آب های تولیدی در پشاور، لاهور، فیصل ها در كارخانه كرد. اما آرام آرام برخی از افغان ها جلوگیری نمی افغان

باشند، در كارهای ساختمانی، خشتمالی،  ها كه جزء زحمتکشان افغانستان بودند و حال نیز در پاكستان می شدند. علاوتاً بخشی از افغان

در  بافی وغیره اشتغال داشته و امروز  بیش از دو ملیون آواره كارهای زراعی، ترابری، كار در معادن زغال سنگ، سركسازی، قالین

بافی( را تابعیت پاكستانی داده،  هایی از كارگران ماهر و حرفوی )مخصوصاً قالین كنند و بخش خاک پاكستان زندگی می

 زنند. ها  دالر سود به جیب می داران پاكستانی سالانه ازین طریق ملیون سرمایه

زدوران تنظیمی خود برای آوارگان دیگر نیز جا در ایران، با اینکه سران رژیم اسلامی از آوارگان حمایت كردند و علاوه بر م

دادند، اما این مهاجران هیچگونه امتیاز مادی و معنوی درین كشور نداشتند. نیروی كار ارزان و مطیع این افغانان در خدمت 

ه بازوان گارگران افغان های جنگ ایران و عراق ب شدند. تمام خرابی داران ایرانی قرار گرفته و به شدیدترین وجهی استثمار می سرمایه

درصد دیگر به دكانداری، تجارت، موتروانی، فروشندۀ  10ها در ایران به كارگری اشتغال دارند، اما  درصد افغان 90آباد شد. اكنون 



گونه گرد وغیره مصروف اند. این كارگران با تبعیض شدید كارفرمایان ایرانی مواجه بوده و رژیم مستبد ملایی ایران نیز هیچ دوره

دهند كه  كند. كارگران افغان در ایران آنقدر نیروی كار به كارفرمایان آن كشور تحویل می كمک و حمایتی از آوارگان افغان نمی

اعتراف كردند كه با این سیاست نیمی از تولید ایران راكد ماند. با تمام این  1363خود در اقدام به بیرون راندن كارگران افغان در 

 گیرند.      كارگران افغان در ایران هیچ مصونیتی نداشته و همیشه مورد پیگرد، توهین و تحقیر قرار می ضرورت باز هم

هزار نفر  300بخشی از افغان ها در عربستان سعودی، امارات، كویت و عمان نیز زندگی دارند كه تعداد شان درین كشورها تا 

های شان به این كشورها رفته اند، برخی از  . اكثر این آوارگان بدون خانوادهباشد رسد كه بیشتر شان از ولایات جنوب كشور می می

اند. مزد آنان نسبت به  كار در ایران و پاكستان بیشتر می باشد. برخی  پاسپورت افغانی و برخی از شناخت كارت پاكستانی استفاده كرده

ان و پاكستان در موقعیت خرده بورژوازی مرفه قرار گرفته و به ازین كارگران كه از كشورهای حاشیۀ خلیج برگشته اند، در افغانست

بینیم كه سطح  كارهای سودآوری پرداخته اند. آنان زمین خریده، فروشگاه و هوتل باز كرده، صاحب موتر شده و به این صورت می

حدی برای كارگران افغان مصونیت زندگی درین كشورها نسبت به جوامع فقیری مثل افغانستان چقدر تفاوت دارد. درین كشورها تا 

 بینند.  وجود دارد و تحقیر ایرانی را نمی

های جنگ به این دو قاره آواره شده، اكثر  كنند كه بسیاری شان طی سال صد هزار افغان زندگی می 2در اروپا و امریکا نیز حدود 

سپتمبر به  11ونیت شغلی دارند و برخی از آنان بعد از شان در كارهای تولیدی و خدماتی مصروف كار اند. نسبت به هر جایی بیشتر مص

گذار، مترجم وغیره با نیروهای غربی آورده شده اند و نسبت به باشندگان افغانستان از زندگی بسیار بالایی  شکل كارمند، سرمایه

 باشند. برخوردار می

كار خود مصروف اند و به این خاطر جزئی از درصد آوارگان افغان در خارج از كشور به كارگری و فروش نیروی  80بیش از 

گیرند. كارگران افغان در  آیند و در انقلاب دموكراتیک نوین در كنار حزب طبقۀ كارگر قرار می زحمتکشان كشور به حساب می

ز طبقۀ كارگر رسند و با اینکه جزئی ا های خاصی می خارج از كشور، در كنار كارگران این كشورها و زندگی باهمی با آنان به درک

 توانند با برگشت در انقلاب نقش مهمی را ایفا نمایند.   آیند، به این خاطر می كشور ما نه، كه بخشی از زحمتکشان ما به حساب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کلام آخر

ت كه مطمئناً تا حال با اینکه این تحلیل بی عیب و نقص نیست، اما كار جمعی اكثر اعضا و هواداران سازمان انقلابی افغانستان اس

چپ انقلابی افغانستان قادر به ترتیب آن نشده و ارقامی كه در محاسبۀ نیروهای طبقاتی كشور ما آمده، با اینکه كاملاً دقیق نیست اما 

ری باز ها تحلیل فوق، باب بزرگی به سوی انقلابیون پرولت بسیار نادقیق هم نبوده و از منابع مختلف گرفته شده است. با تمام این

نماید كه در پرتو آن از یک طرف سیمای جامعۀ افغانستان را به طور واقعی بشناسند و از سوی دیگر دوستان و دشمنان طبقاتی شان  می

های شرف و  های پیروزی نایل آیند و بیرق ظفرنمون انقلاب پرولتاریایی را درین پرتو بر قله را روشنتر دریابند تا به آسانی به فتح قله

 دی به اهتزاز در آرند. با این آرزو چشم به راه انتقادات سالم و رفیقانۀ شما هستیم.آزا

 

 مرگ بر امپریالیزم
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